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 6جزوة حقوق مدنی 
 مدرس: دکتر امید ملاکریمی

 (وکیل پایه یک دادگستري، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی)

 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت
ی این هسالهای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توجّه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونحقوق مدنی، مهمکیه که ندونه درس 

فهم های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و سادهدرس در دانشگاه
تِ منابع می دسترسی نداشته ه طورِ کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده کشوند کتابِ کوچکِ جزوهو بعضاً درگیر تَشَتُّ

دورۀ شجویان ی این جزوه به دانجامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظمِ منطقیِ اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه
 های تخصصیِ حقوقی مانندالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علی) و کارشناسیسراسریو  آزاد، پیام نورکارشناسی (دانشگاه 

انگیزی ها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقی که به طور شگفتشود. ضمناً باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میآزمون
) بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم (یوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میش

 کنید!پیدا می

 

https://www.mollakarimi.ir/
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سایتم (مثلِ جزواتِ آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت) اینه که مثلِ یه شده در وبتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواتِ گذاشته
و  ه متفاوت باشم و در حوزۀ آموزشگاوِ بنفش در بینِ سایرِ گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع، این، هدفِ من است ک

وجّهِ. حتماً هام مثلِ گاوِ بنفش باشه که واقعاً در خورِ تخوام نوشتهنویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
اصِّ زنن یا یه مدل موی خنک زرد میدن؛ مثلاً عیفرد نشون میهایی رو که با یه ویژگیِ خاص، خودشون رو متفاوت و منحصربهدیدید آدم

فهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. منِ کمترین های سادهو آوردنِ مثال» نویسیساده«خوام با خودشون رو دارن؛ من هم می
کلید موفقیت، «ها بگم ولی ایه کلیشهخوام از این جملتوجّه باشه. نمیخوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبمی

 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویانِ حقوق گذاشتم، نشون دادم.رو در جزوه» بودنمتفاوت«من این ». بودنهمتفاوت
های جدید و آخرین تغییرات قوانین و ئماً با توجّه به سرفصلو حتّی این نوشته دا MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواتِ سایتِ 

شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجدداً از سایت، شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپهای حقوقی هر سال، به روز میهای آزمونتست
است » یکارگاه تولید محتوای حقوق«است! اسمِ کارگاهِ ما، هنسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه

خوب رو  ) رو دنبال کنید تا کلّی محتوای حقوقیِ omidmollakarimi@) و تلگرامِ ما (vekalatyar@تونید اینستاگرام (که می
پیامک کنید تا از  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگیِ خودتون رو به فارسی به شمارۀ 

 مطّلعتون کنیم. شهجزواتِ جدیدی که نگارش میآخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار حقوقی و 
داشته و تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی ن معلم (امید ملاکریمی)ها و مؤسسات آموزشی توسطِ : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوجّه

گارنده، ن ت.آور اسباشد، در غیر این صورت، قانوناً ضمانمجاز می» تنها با ذکر منبع«برداری از آن، بدون قصد سودجویی و تکثیر و نسخه
های فوق یا ایمیل خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه سپاسگزارِ 

»mollakarimi.omid@gmail.com «.بیان فرمایند 

 مقدمه
فهمید. و رسا آن را ب ای که به سادگیِ خوردنِ یک سوپ مرغ به صورت شیوابه صورت چریکی، کلِّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد به گونه

های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحمّلِ اوون سخت است اما در این نوشته، کاری مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون مثال
رفی عکنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو ممی
شدیم که سلمبۀ چقِرِ فقهی و حقوقی مواجه میسری اصطلاحات قلمبهگرفتیم با یکمون میهای ایشون رو دستکردند. وقتی کتابمی

شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطلاحات رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتاً حوصلهازش چیزی نمی
های روشن برامون دونستیم و یکی باید اوّل به زبونِ داستانی و با مثالفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیدورۀ کارشناسی نمی هایرو در سال
، »های اجتماعیشبکه«های اخیر که شد! در سالگفت و بعد، برامون خواندنِ اصطلاحاتِ ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو میقصّه می

ها هستند، معلمِ حقوق باید به زبون اینستاگرامی ها و هشتادیها، دهه هفتادیویج دادن و مخاطبِ عمدۀ این شبکهادبیات عامیانه رو تر 
ودم گم و شما رو معتاد به رَوشِ خ؛ خلاصه اینکه، مدنی رو به طور کامل می»گوییساده«برای اوونها تدریس کنه! اصلاً هنرِ معلّمی یعنی 

 دم!کنم؛ قول میمی
 

 � �قد�م �شده ا�ت ؛ �قد�م � ��نامان! آنحال � �ھ�ه اول �قد�م � �در و ما� ��م و ��س �قد�م � �مام �سا�ی � ��� و

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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یل هاي ذهمچنین حاشیه و )شده در جزوهاشاره( یک از عقود قانون مدنی مربوط به هرمواد : مطالعۀ توجه
موجر و  روابط قانون نیز و کنونی تألیف مرحوم کاتوزیانهر ماده از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی 

براي دانشجویان گرامی الزامی  )25/5/1376(مصوب  روابط موجر و مستأجر قانونو  )2/5/1356(مصوب  مستأجر
 مطالب مطروحه در کلاس، در این جزوه آمده است.تمام ، خلاصۀ لازم به ذکر استاست. 

 عقود معین و عقود نامعین

 )مدنی قانون 10 ماده( نامعین عقود ،معین عقود: انددسته دو به عقود

 و ثارآ گردد کهتأکید می .است گردیده ذکر قانون در آنها آثار و اختصاصی شرایط و عنوان که عقودي: معین عقود
 قامتا مثل شویممی روبرو مختلط عقود با اوقات گاهی ولی است شده ذکر قانون در معین عقد اختصاصی شرایط

یم؛ نمای بار آن يبرا را عقود از یک کدام آثار باید صورت این در باشدمی ... و اجاره بیع، عقد چند شامل که هتل در
 مورد این دانستن اهمیت). بیع( است خریده را آنجا براي مثال چند وعدة غذاییِ و نموده اجاره را اتاقی فرد مثلاً
 جودو حیوان خیار مجلس، خیار خیرثمن،أت خیار مثل اختصاصی خیارات سري یک بیع عقد در مثلاً که است این
  .ندارد وجود عقود سایر از که دارد

 مدنی قانون 10 ماده تابع و نشده اشاره قانون در آنها آثار و اختصاصی شرایط و عنوان به که عقودي: نامعین عقود
 .باشدمی قراردادها عمومی قواعد و

 کلیّ طور به خواهیم خواند.» 7حقوق مدنی «و » 6حقوق مدنی «دورة کارشناسی در دو درس معین را در  عقود
 رارق گفتگو و بحث مورد را آثارشان نیز و آنها اختصاصی شرایط و بررسی مستقل طور به را عقود،  7 و 6 مدنی در

قانون مدنی  807مادة  تاقانون مدنی آغاز و  338باشد که از مادة عقد می 19عقود معین مجموعاً  .داد خواهیم
 طبق سرفصل، در این درس پذیرد.و با عقد هبه پایان می شودمی شروع عقد بیع از یابد؛ به عبارت دیگرادامه می

 بررسی خواهد شد:» خیارات و احکام راجع به آنها«و مبحث ذیل  معینِ عقودتنها  ،)6(مدنی 

رو مسائل  یناز ا گیرد،یقرار م یجوامع انسان ةروزمر ةعقود و معاملات مورد استفاد ۀاز هم یشب یعب: 1بیع .1
 است. یگرد ینتر از مسائل و احکام عقود معگسترده یلیو احکام آن خ

                                           
تواند طرف مقابلِ خود را آزادانه انتخاب کنه. این آزادي طبق اصلِ آزاديِ قراردادها هر کسی در خرید و فروش آزاد است و می ۱

ناشی شود.  قراردادناشی شود یا ممکنه از  نظم عمومیناشی شود یا از  قانونممکنه محدود شه و این محدودیت ممکنه از 
نامه): در مواردي که خریدار و . وعدة دوطرفۀ بیع یا وعدة متقابلِ بیع (قول1کند دو تا است: یهایی که قرارداد ایجاد ممحدودیت

کنند که بندند که دو طرف تعهد میاند قراردادي میفروشنده قصد انجام دادنِ معامله را دارند ولی هنوز مقدمات آن را فراهم نکرده
شود وعدة بیع است و در زبانِ عرف انجام بدهند سندي نیز که در این باب تنظیم می معامله را با شرایط معین و ظرف مدت خاصی

 ؛ اگر گذشته از تعهدتوانیم الزامش را بخواهیممینامه، عقد عهدي و لازم است و اگر یکی از آن سر باز زند نامه گویند؛ قولبدان قول
نامه، فروشنده عهد شکنی کند و ؛ هر گاه با وجود قولتزام را نیز گرفتشود وجه المیبه انتقال وجه التزام نیز تعیین شده باشد 
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ه کون مدنی و نویسندگان را بر آن داشته است : اهمیت ویژة عقد بیع، نویسندگان قانخیارات •
نهاد حقوقیِ مشترك بینِ عقد بیع و سایر عقود معین، یعنی خیارات، را در فصل بیع بیاورد و ما 

 خواهیم پرداخت.» خیارات«نیز بعد از اتمام بحث بیع به مبحث 
 معاوضه .2
ترین مسائل حقوقی را ترین و ظریف: در بین سایر عقود معین، عقد اجاره پس از عقد بیع گستردهاجاره .3

 به خود اختصاص داده است.  
 قرض .4
 جعاله .5
 صلح .6

 قانون مدنی) 395 تا 338 مواد( بیع عقد

 که ین استع لاًومعم عمبی ابراینبن. » معلوم ضوع به عین 2ملیکت«  از عبارتست بیع قانون مدنی 338 هماد وفق
 یکلّ و یکلّ ،معین عین بر سه قسم است: عینکه  یماهخواند سابقاً در درس مدنی دو. باشد هم عین غیر تواندمی

 برنج کیلو 100( یکلّ عبی .2 ؛3)فروختم را میز »این«مثلاً ( معین عین بیع .1: داریم بیع نوع سه بنابراین. در معین
که کنیمپس تکرار می .)فروختم را »کیلو هزار این« از کیلو 100( معین در یکلّ بیع .3 )؛فروختم سیاه مد ه با توج

ی در کلّ عینِ .2 ؛(عین خارجی یا عین شخصی) معین عینِ. 1 :سه نوع عین وجود داردقانون مدنی  350به ماده 
 .4الذمه)ی فی(کلّ یکلّ عینِ. 3 ؛(در حکم عین معین) معین

 .آن خانه ؛ مانند:خارج جداي از سایر اموال قابل اشاره باشد مِعالَ: مالی که در عین معین. 1

 .داخل مغازهشکلِ یک کمربنداز صد  کمربندعدد ده  ؛ مانند:الاجزاءمقدار معین از مال متساوي :ی در معینکلّ. 2

 .آبادحاجی پیارِمکیلو خرماي  30 ؛ مانند:معین و صادق بر افراد عدیده باشد ،مالی که صفات آن در ذهن :یکلّ. 3

                                           
طرفۀ بیع: گاهی یکی از دو طرف که معمولاً . وعدة یک2. حقّ درخواست ابطال داردموضوعِ تهعد را به دیگري انتقال دهد خریدار، 

 دارد و به خریدار میگه اگه دوست داشتیمبیع اعلام میفروشنده است شرایط معامله و قیمتی را تعیین و ارادة خود را مبنی بر انتقال 
 گیرد.نامه پیش از قبول، انتقال مبیع صورت نمیدر قولمن پا هستم! 

شود شود یعنی تملیک، باید مقرون به اعادة مالکیت سابق نباشد؛ اقاله عقد است و تملیکی حساب میهر تملیکی، بیع حساب نمی ۲
این  گیرد اما اقاله، بیع نیست لذاکند. پس در اقاله اگر چه تملیک و تملّک صورت میسابق را اعاده می ولی بیع نیست چون مالکیت

 شده در ماده باید یک مالکیت جدید باشد نه مالکیت سابق. تملیک اشاره
 اگر موضوعِ معامله، قیمی باشد تعیین نشدنِ اوصاف فرعی در سند مبطل نیست. ۳
 او توان الزامِکلی و کلی در معین، قبض، منوط به اجازه و تعیین مبیع از سوي فروشنده است و در صورت امتناعِ وي می در مبیعِ ٤

 را از دادگاه خواست. 
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 ب و »فروختم را میز این« د:گویمی الف. شودمی واقع تملیک ،عقد زمان با انعقادهم فاصلهلاب معین، عین بیع در
 یکلّ همچنین بیع و یکلّ بیع در اما. شودمی میز مالک زمان با بیع، بدر این مثال، هم ؛»خریدم« گوید:می مه

 گوید:الف می. شودمی واقع مصداق تعیین با تملیک بلکه شودینم واقع تملیک ،عقدانعقاد  باهمزمان  معین در
 یکتمل ولی شد واقع بیعدر این فرض،  ؛»خریدم« گوید:می در پاسخ مه ب و »فروختم سیاه مد برنج کیلو صد«

 صورت داقمص تعیین تازه تحویل دهدبیاورد و آن را  را یاهس دم رنجب کیلو 100 درومی زمانی که الف. نشد حاصل
 ورتص تملیک ،(مثلاً در راه باشد) باشد نداده تحویل اگر حتی کند، صمشخ را داقمص ،ایعب هک ینهم و پذیردمی
؛ در است اقمصد تعیین با تملیک معین، در یکلّ و یکلّ بیع در سپ شود.می ینمع عین ی،عینِ کلّ یعنی گیردمی

بلکه نتیجۀ چنین عقدي صرفاً پیدایش تعهد یعنی شود عقدي که مورد آن کلیّ است در زمان عقد حاصل نمی
عنی عقد ی است تملیکی عقدي حال هر در بیعنکتۀ مهم اینکه  تکلیف قانونی بر عهدة فروشندة مال کلّی است.

  5معلوم خواهد بود. بیع در هر صورت منتهی به تملیک عین به عوضِ

گوید از یا ممکن است یک حقّ مالی باشد ولی تعریف بیع می منفعت هستند یا ینعگفتیم اموال یا نکته: ما می
فعت ، یعنی مبیع باید عین باشد اگر من»بیع«شود اسمش را گذاشت بین این سه تا فقط تملیک عین است که می

 شود؛یا اصل آزادي قراردادها عمل میق.م  10لی باشد بر اساس مادة باشد بدان اجاره گویند و اگر یک حقّ ما
. پس قید »سرقفلیحقّ  انتقال«گوییم بلکه می» حقّ سرقفلی فروش«گوییم اصلاً به همین دلیل است که ما نمی

 قانون مدنی، انتقالِ منفعت و انتقال حق را از طریق بیع خارج کرده است.  338در مادة » عین«

تواند قانون مدنی در مورد ثمن هیچ قیدي ندارد بنابراین هرچه مال باشد اعم از عین و منفعت و حق میتوجه: 
 عوض قرار بگیرد ولی مبیع فقط باید عین باشد.

ع و قبول واق یجاببه ا یعآن، عقد ب یمتو ق یعدر مب يو مشتر یعپس از توافق با«قانون مدنی  339مادة مطابق 
 هایی که تنظیم سند رسمی، شرط ثبوت است،البته در بیع »واقع گردد یزبه داد و ستد ن یعب. ممکن است شودیم

 شود.با داد و ستد واقع نمی

اصل در بیع این است که اراده اعلام شود کافی است حالا با هر چیزي: لفظ، کتابت یا هر چیزي؛ منتها چند 
 خواهد؛ فروششود و قبض میبیعِ صرف که با ایجاب و قبول واقع نمی استثناء بر رضایی بودنِ عقد وارد است:

شده) که با ایجاب خواهد؛ فروشِ اموالِ محکوم (توقیفشود و مزایده میکه با ایجاب و قبول واقع نمی اموال دولتی
رقفلی هم خواهد؛ فروش سشده که سند رسمی میخواهد؛ فروش املاك ثبتشود و مزایده میو قبول واقع نمی

تونه موضوعِ بیع باشه؟!! منظور از فروش در اینجا همان انتقال سرقفلی تشریفاتی است (عه! مگه نگفتی سرقفلی نمی

                                           
الذمه باید توجه داشت که تملیک فوري و بدونِ قید و شرط، جوهرِ اساسیِ بیع نیست پس بیعِ کلیّ هم در زمرة در مورد کلیّ فی ٥

تملیکی است با این تفاوت که اثر آن فوراً ایجاد نشده و موکول به انتخابِ مصداق است. در حالی که در عین معین و بنا به نظر  عقود
 آید.برخی در کلی در معین از زمانِ وقوعِ عقد، اثر می
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ال (انتقالِ سرقفلی حتماً باید به همراه انتق پذیر استزیرا تنها با سند رسمی امکان») فروش«است؛ مسامحتاً گفتم: 
 .یا محل صورت پذیردمنافع 

شود. یشود که این مگذارند که عقد، تشریفاتی میهی طرفین با توافقِ هم یک سري تشریفات در عقد میتوجه: گا
ند رسمی تنظیم نشه من این ملک را به شما منتقل گن تا زمانی که سشده است اما میمثلاً بیعِ ملک غیرثبت

    کنم.نمی

معامله با ثمنِ نامعلوم صحیح نیست ولی این قاعده، تعدیل  توجه: توافق دربارة ثمن باید قبل از عقد صورت پذیرد و
 . شده و در مزایده لازم نیست ثمن مشخص باشد

 یدو قبول، الفاظ و عبارات با یجابدر ا«گه: قانون مدنی می 340مادة : قاطع و روشن بودنِ ایجاب و قبول
ریح باشد (به این معنا نیست که عقد بیع در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید ص» باشد. یعب یدر معن یحصر

 ایجاب و قبول شود).  به صورت ضمنیتواند نمی

 

 :دارد حالت 4 6ن (مبیع)ثمن و ممثَ بودنِ لجمؤَ یا حال نظر از بیع عقد: انواع بیع

 ستا بودن نقد، عبی در لاص است. د)نق ییعن (حال حال دو هر آن ثمنِ و مبیع که است بیعی: نقد بیع .1
 .است کتملی ،عبی ذات مقتضاي. است بودن نقد ،بیع قِلاطإ مقتضاي) به عبارت دیگر 344 (ماده

 نعیم موعدي ،قیمت ۀتأدی یا مبیع تسلیم براي یا نشده ذکر شرطی ،بیع عقد در اگرقانون مدنی:  344 ماده
 عادت و فعر یا محل عادت و فعر حسب بر اینکه مگر است محسوب حال ،ثمن و قطعی ،بیع باشد نگشته
 .باشد نشده ذکري بیع قرارداد در چه اگر باشد معهود موعدي یا شرطی وجود تجارتی تلامعام در تجارت

آن بیعی است که ثمن آن باید فوراً پرداخت شود ولی براي تسلیم مبیع، اجَلی، معین : سلفَ یا سلمَ بیع .2
 کسی »رخَفلَس« مثال وانبه عن .است مؤجل و یکلّ ،مبیع. است نسیهبیعِ  برعکسِ فلَس بیعشده باشد. 

 پول این !کشاورزاي : «گویدمی و رود)می دارد کلی مال که کسی هر نزد یا( رودمی کشاورزنزد  که است
 فلَس یعب این که »بده من به برنج نتُ یک که زمانِ برداشت محصولِ تو است، دیگر ماه یک را الان بگیر و

  .تاس باطل وگرنه باشد ینمع باید اجل اینجا در. و ثمن، حال است مؤجل و الذمهفی یکلّ ،مبیع. ودشیم
 ؤجلم مه و تاس الذمهفی یکلّ مه ،شاثمن یعنی. است مؤجل و یکلّ آن ثمنِ که است بیعی: نسیه بیع .3

 امتم در هالبت( است باطل عقد والاّ باشد صمشخ باید لجأ ،نسیه بیع در. اش حال استو مبیع است

                                           
 ینع یاموجود در خارج و  ینت است از ععبار» یعمب« یا »نثمم«. یندگو »ثمن« یرد،قرار گ یعض در عقد بوکه به عنوان ع یبه مال ٦

تماً ح یستمال باشد و لازم ن ید. ثمن باشودیم یکمعلوم به طرف تمل ضِوع یافتدر ذمه که به عنوان معوض و به انتظار در یکلّ
 ثمن به صورت پول است. لات،معام بیشتر در اکنونپول باشد هم



 امید ملاکریمیدکتر /   6حقوق مدنی  7 

ده، ششده، مشخص(ضبط مضبوط باید لجأ نمایندتأکید می علما. )باید اینگونه باشد مؤجل هايعبی
براي مثال  اگر اما ... و دیگر روز ده دیگر، ماه یکبگویند: یعنی فرضاً . باشد) لغزش از ياستوار و عار

 پول .است باطل و نیست مؤجل حالت، ؛ این »بیاید زلزله که شودمیداده  وقتی پول« مقرر شود:اینگونه 
 .است یکلّ لاًمعمو

 ستنی زملا. باشد لمؤج دو ره و یکلّ دو ره شانثم هم و شامبیع هم که است بیعی: کالی به کالی بیع .4
 ودشخریداري می سیاه مد برنج نتُ یک مثال عنوانه ب. باشد مؤجل که است این مهم و باشد یکی هااجل
و آن به معنی انتظار آید از کال میکالی  داده شود. دیگر ماه دو شاپول و شود تحویل دیگر ماه یک که

کشیدن، مراقب بودن و نگران بودن است. این بیع را از آن جهت کالی به کالی گویند که چون براي تسلیم 
ی مدت به مال نِشدشند تا با سپريکمعامله انتظار می شود، هر دو طرفمبیع و تأدیۀ ثمن، اجل معین می

ع کالی به بینسبت به صحت یا بطلان  قانون مدنی اند دسترسی پیدا کنند.که بر اثر عقد تحصیل کرده
(طبق نظر حقوقدانان) اما بیعِ دین به دین باطل است . بیع کالی به کالی صحیح است ساکت استکالی 

 زیرا در عقد بیع گفتیم که مبیع باید عین باشد نه دین.

 کلیّ رابرب در الذمهفی کلّی فروختن معناي به دین به دین بیع دین. به دین بیع نام به مدل دیگر بیع داریم یک
 .است الذمهفی

 از» ج« .نیست) مهم آن طلب (سبب یا دلیل دارد طلب الذمه)فی (کلیّ یا کلیّ لوبیا تنُ یک» ب«از » الف« مثلاً
 از هک طلبی »الف«. کنندمی مبادله هم با را هایشانطلب» ج« و »الف«. دارد طلب (کلیّ) تومان میلیون صد »د«
 به دین بیعِ را این بیع. دین) (انتقال دهدمی »الف« دارد به »د«از  که طلبی »ج« و دهدمی »ج« دارد به »ب«

 بیع، با و دارد وجود طلب دو بیع، از قبل یعنی گویند؛ طلب به بیع طلب صحیح این است که آن را که گویند دین
 شود.می جاجابه طلب تا دو این

این دو  ارتباطی بین هیچ کالی است یا ارتباطی بین این دو وجود ندارد؟ به کالی بیع این نوع بیع آیا همان: سوال
 طلب ود بیع، از قبل »دین به دین بیع« در اما نداریم چیزي بیع هیچ از قبل ،»کالی به کالی بیع« در. ندارد وجود
 تیروای. دارند ارتباط دارند این دو با هملازم به ذکر است که فقها این استدلال را قبول نداشته و اظهار می داریم.
 زنی فقها دارد؛ فساد بر دلالت هم نهی و آن را نهی کرده و است باطل إعلام نموده را دین به دین بیع که داریم

 کالی به الیک بیع شود کهو اینگونه فرض می است کالی باطل به کالی بیع روایت، این به استناد به دارنداظهار می
 دین بیع مه و است درست کالی به کالی بیع هم حقوقی نظر کنیم که ازتأکید می. است دین به دین بیع نوع یک
 نداریم. فقه به هیچ کاري مدنی ریشه در فقه دارد اما ما در حقوق مدنی درست است که حقوق و دین به

 

 :انواع بیع



 امید ملاکریمیدکتر /   6حقوق مدنی  8 

شود و فروشنده، قیمت خرید خود را ذکر مله، ثمن با توافق خریدار و فروشنده تعیین میابیع مساومه: در این مع
کنم قیمتی که اوونجا خریدم فروشم اصلاً هم ذکر نمیگم میآم میکند مثلاً من رفتم بازار جنس خریدم، مینمی

 چقدر بوده.

روم از بازار یک جنس دار هستم و میآید؛ فرض کنید منِ ملاکریمی یک مغازهیبیع مرابحه: مرابحه از سود م
 ببین! قیمت خریدم یک«گم: آیم به شما بفروشم میخرم که قیمت آن یک میلیون است، بعد موقعی که میمی

 قیمتیعنی در واقع، » شه یک و دویستخورم دویست تومن است و میتومن بوده ولی سودي که من رویش می
ی دي باید قیمت آن مبیعگه اگه داري مرابحه انجام میگویم این بیع، درست است منتها میربح را نیز به شما می

 فروشنده و ،مرابحه یعدر ب ها اینجوریه).اي مشخص کنی، سودت رو هم مشخص کنی (الان اکثر بیعرا که خریده
قل ونحمل يکه فروشنده برا هاییینههز یز، مقدار غرامت و ندمقدار سو، المال)(رأس یدخر یمتقاز  یدبا یدارخر

که  یلباس را به مبلغ ینا یداگر فروشنده بگو بنابراین داشته باشند. یکالا و جز آن، متحمل شده است آگاه
 .یستمعلوم ن یدخر یمتفلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون ق ۀبه اضاف امیدهخر

 یفتخف يبه مشتر يآن درصد ياعلام کند و برمبنا یداررا به خر یدخر یمتق یعبا یع،اگر هنگام عقد ب: مواضعه یعب
گوید ولی از آن قیمتی که خریده ها را هم میگوید، هزینه. در این نوع بیع، فروشنده احمق است؛ قیمت را میدهد

 گه.کمتر می

بدون نفع و ضرر، آن را  یمت،خبر دهد و به همان ق يشترکالا را به م یدخر یمتهرگاه فروشنده قبیع تولیت: 
 .یندگو یتتول یعرا ب یعیب ینبفروشد، چن

 

 ممکن نیز و[قسمت دوم ماده:]  مشروط یا باشد مطلق است ممکن بیع[قسمت اول ماده:] «قانون مدنی:  341ماده
 ».شود داده قرار اجلی ثمن از قسمتی یا تمام تأدیه براي یا مبیع از قسمتی یا تمام تسلیم براي که است

قسمت اول ماده: در این ماده، عقد مطلق در برابرِ عقد مشروط قرار گرفته شده است یعنی اگر در عقدي شرط 
 نباشد بدان عقد مطلق گوییم.

مجهول ماندن اجَل، باعث بطلان است چون  اصل بر این است بیع، نقد تلقی شود و مؤجَل نباشد. قسمت دوم ماده:
 باشد.باطل است و موجب بطلان عقد نیز می» شرط مجهولی که جهلِ به آن موجبِ جهلِ به عوضین شود«

  

ه اجار«؛ مصداق بارز اجارهارتباط دارد و هم با  بیعاجاره به شرط تملیک به نوعی هم با  :تملیک شرط به اجاره
 :است مدل دو تملیک شرط به اجاره. ی هستندلیزینگ ، معاملات»به شرط تملیک
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اگر مالی با اقساط دراز مدت  به تصرف دیگري داده شود که با پرداخت آخرین قسط خود به خود به  .1
. کندمی اجاره )الس 30 لاًمث( ولانیط تدم به را مالی شخصیملکیت متصرف درآید، تابعِ عقد بیع است. 

تواند یک جورایی نمی که دهدمی نشان همین و نیست فمتعار براي اجارة عادي ،تدماین  کهدانید می
 در مستأجر اههرگ شودمی شرط ،ارهاج عقد در ة عادي باشد چرا که در این مدل از اجارهاجار این عقد،

هاي متعارف، چنانچه اجارهدر  دانیماما می .عینِ مستأجره شود مالک داد را قسط آخرین ،تمد پایان
 .درَبمی را الم و دهدمی را قسط آخرین ،تملیک شرط به اجاره در اما رودمی داد را قسط آخرینمستأجر 

 کی :ویژگی دو با اما دارد و یک جورایی بیع است بیع ، حال و هوايتملیک شرط به اجارهگفت توان می
 ورتص عقد با تملیک که است این بعدي ویژگی و است اقساط آن، ثمنِ که تاس این آن خصوصیت

 هب ارهاج را مدل نای سپ. گیردمی صورت تملیک زمان آن داد را قسط آخرین مستأجر وقتی و گیردنمی
 .است بیع ،آن باطنِ و اجاره ،آن ظاهرِ که گویند اول نوع تملیک شرط

اگر سببِ انقال به وجود نیامده باشد و انتقال ملکیت، نیازمند تراضیِ دوباره باشد، تابعِ عقد اجاره است.  .2
 اراده بر این داشت که ،تدم انپای در تأجرمس راگ ودشیم رطش ارهاج در و کندمی اجاره را مالی نفر یک

 ارهاج تباب هک مبالغی آن ییعن. بدهد اضافه هایی که دادهعلاوه بر اجاره غمبل نلاف باید شود مال مالک
 ستأجرم اینجا درالبته باید گفت . بدهد دیگر مازاد مبلغِ یک شود مالک اینکه براي آن بر وهلاع هیچ، داده

رخَماست ی. 

 مستأجر ،تمد آخرِ در هک تاس اياجاره ی) یعنبیع ةوعد( بیع پیشنهاد با همراه است اجاره واقع در این
 در تومان میلیون 3 اهیم ساله یک کنیدمی اجارهخوردو سراتو  یک شما. است روبرو پیشنهاد یک با

 میلیون 60 باید بشود ماشین مالک دبخواه دتم رآخ در تأجرمس راگ کنیدمی شرط اجارهعقد  همان
مجموعِ توان گفت در واقع می و داده را هامیلیون 3 اهیم در واقع پس از پایان مدت اجاره، که بدهد تومان

 را طقس رینآخ ،لاو مدل در. بدهدهم  تومان میلیون 60 باید آن بر وهلاع و بوده اجاره هاسه میلیون این
 .و باید مبلغی مازاد بر آنچه داده است پرداخت کند اینگونه نیست ،اما مدل دوم ؛شدمی کمال و دادیم

 

 تفاوت بیع و اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک، طبق نظر مرحوم کاتوزیان یک عقد معین است (نامعین نیست). کجا در قانون نام برده؟! 
اجاره به شرط تملیک، نوعی  در قانون نام نبرده ولی احکامش هم در بیع آمده هم در اجاره. احکامِ خاصی دارد.

 معاملۀ اعتباري است.

 ی)تفاوت بیع زمانی با بیع سنتی (دائم
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شود، در حالی که در در بیع سنتی، مالکیت عین به طور مطلق نه براي دورة زمانیِ خاص به خریدار منتقل می
هاي شود بنابراین ممکن است مالی در دورهبیعِ زمانی، مالکیت عینِ مال در یک دورة زمانی به خریدار منتقل می

، مالک آن در اردیبهشت »ب«مالک عینِ مال در فروردین ماه؛ ، »الف«مختلف به مالکانِ مختلف، منتقل شود. مثلاً 
  .، در خرداد باشد»ج«و 

 تفاوت بیع زمانی با اجاره

، مالکیت عینشود در حالی که در بیعِ زمانی، ، براي مدت معین به مستأجر تملیک میمنافعِ مالدر عقد اجاره، 
 که بیع زمانی، آنی است.. عقد اجاره، عقدي است مستمر در حالی شودمنتقل می

 تفاوت مالکیت زمانی با مالکیت مشاع

شوند ولی در مالکیت زمانی، هر یک از مالکان در یک دورة خاصی، مالک مالِ معین یا سهمِ مشاعی از آن می
 .مالکیت هریک از مالکانِ مشاع، در تمام دوران، مالک حصۀ خاصی از مالِ معین به طور اشاعه است

تواند نوعی مالکیت مشاع باشد با این تفاوت که در ماکیت مشاع، حصۀ هر یک د برخی، مالکیت زمانی میبه اعتقا
دو  از این از مالکان در تمامِ اجزاء مال، منتشر و از سهم دیگران افراز نشده ولی مالکیت زمانی با استفاده از یکی

مالک حصۀ مشاعی از مال باشند، در این فرض، هاي معینی . دو یا چند شخص در دوره1گردد: محقق می هرا
هاي . دو یا چند شخص، در دوره2مالکیت چند مالک، مشاع است (هم از لحاظ مادي و هم از لحاظ زمانی)؛ 

 معینی، مالک تمامِ مال باشند؛ در این حالت، مال، از حیث اجزاء مادي، مفروض و از حیث زمان، مشاع.

 اشخاصوت بیع با اجارة اتف

کنند و مجموع را انتقال شود و مصالحِ آن را صنعتگر و هنرمند تهیه میدر فرضی که کالایی سفارش داده می
دهد، عقد، تابع احکام بیع است، مگر اینکه ارزش مصالح در برابر کار، چندان ناچیز باشد که اجارة خدمت غلبه می

ست ا مصالحِ به کار رفته در آنبیش از ، محصولشده بر روي جامدر این موارد باید توجه کرد که ارزشِ کارِ انکند. 
  .یا خیر؛ اگر بیشتر باشد اجاره است، کمتر باشد بیع است

شود (مثلاً مجسمه یا تابلوي نقاشی) و مصالحِ آن را هنرمند یا پس در فرضی که ساختن کالایی سفارش داده می
کند، عقد، تابع احکام بیع است مگر آنکه شده را منتقل میهدادکند و مجموعِ کالايِ سفارشصنعتگر تهیه می

ارزشِ مصالحی که خریداري شده از ارزشِ کار که روي آن کالا انجام داده کمتر باشد که در این صورغ، عقد، اجارة 
 شود.اشخاص محسوب می

 تفاوت بیع با قرض

آنچه را گرفته پس بدهد در حالی که بیع، هر اي) و مقترض باید مثل در قرض، سودجویی راه نداشته (مسامحه
 اي).طرف به دنبال افزایش سود خویش است (مغابنه
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 تفاوت بیع با معاوضه

 براي تشخیص معاوضه از بیع، دو راه دارید که این دو راه طولی هستند:

اند یا معاوضه: یعنی یا کالا در برابر یک ثمن بوده یا در مرحلۀ اول باید قصد طرفین را نگاه کنیم که بیع خواسته
و اینکه شود ولکالا در مقابلِ کالا بوده که اگر کالا در برابر کالا بود ولی قصد من بیع بود عقد، بیع محسوب می

کنیم و عرف دوم اگر این قصد، مشخص نبود به عرف رجوع میمعامله، کالا به کالا محسوب شود. در مرحلۀ 
 » معاملۀ کالا با کالا معاوضه است«گوید: می

. این رد و بدل کردند به عنوان ثمندر برابر پوشک دیگري  به عنوانِ مبیعشخصی، پوشک بچه را یک مسأله: 
 شود.ی بیع محسوب میمعامله با وجود اینکه کالا به کالا است (پوشک در مقابل پوشک) ول

» بیعبه عنوان م«هاي همچون تشخیص اینکه قد طرفین در معاملۀ کالا به کالا بیع است یا معاوضه معمولاً با کلمه
شود؛ پس اگر شخصی یخچال خود را به عنوان مبیع بفروشد و گاز به عنوان ثمن مشخص می» به عنوان ثمن«یا 

 شود.بیع حساب میبخرد، با اینکه کالا به کالا است ولی 

 مهم است) 1389مصوب  فروش ساختمان یشقانون پ( قرارداد پیش خرید و پیش فروش

 با تنظیم قراردادمعتبر است،  10به عنوان یک توافق قانونی بر اساس مادة فروش  یشو پ یدخر یشقرارداد پ
تمان فروش آپارو پیشخرید گوید: پیش. نظریۀ مشورتی میشودفروش، ملکیت به خریدار منتقل میپیش

یک توافق قانونی و معتبر است و با تنظیم این قرارداد، مالکیت آپارتمان به خریدار منتقل شده و چنانچه مالک 
و قابل تعقیب و مجازات است (شماره نظریه  غیر شده مالِ فروشِ مرتکبِاولیه، آن را به دیگري بفروشد 

 ).4/4/1390مورخ  7/2174

 لکم مالک ي،قرارداد ضِوع یا یبه نسبت اقساط پرداخت خریداریشپ«ن پیش فروش ساختمان: قانو 13طبق مادة 
 کهیناظر درصورتمهندس  ییدو اتمام ساختمان، با تأ فروشیشپ قرارداد تمد یانو در پا گرددیم شدهفروشیشپ

ا ب تواندیتعهدات، م یفاءبر ا یداده باشد، با ارائه مدارك مبن یلرا تحو يقرارداد ضِوع یاتمام اقساط را پرداخت 
چنانچه  یدانتقال به نام خود را درخواست نما یِرسم سند یمِتنظ ی،از دفاتر اسناد رسم یکیمراجعه به 

 ،یدنما يخوددار شدهفروشیشمال پ یحداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسم فروشندهیشپ
 ثبت ةار. ادنمایدیم يمقام وقائم یا خریداریشبه نام پ یسند رسم یممراتب مبادرت به تنظ یحِفترخانه با تصرد

یاو  یکنسبت به تفک نفعيذ يملک مکلف است به تقاضا وقوعِ محلّ اسناد و املاك شده شفرویشپ افراز ملک
 ».یداقدام نما

مقدار آن به  یینمعلوم باشد و تع یدبا یعمب مقدار و جنس و وصف«قانون مدنی:  342مادة : معلوم بودنِ مبیع
 عرف بلد یعنی عرف محلّ وقوعِ عقد. »مشاهده، تابع عرف بلد است. یامساحت  یارع ذَ یاعدد  یا یلک یاوزن 
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ین، معاگر مورد معامله معلوم نباشد، بیع باطل است پس باید مجهول نباشد. طرقِ رفعِ جهل، در حالتی که عین 
 گیرد متفاوت است.گیرد با حالتی که به طور کلّی مورد معامله قرار میمورد معامله قرار می

 . فروش از روي نمونه.3. مشاهده؛ 2. ذکر؛ 1نحوة معلوم کردنِ عین معین: 

 . فروش از روي نمونه. 2. ذکر؛ 1ی: نحوة معلوم کردنِ کلّ

 یعفروخته شود ب نیمع مقدارِ به شرط یعاگر مب«ون مدنی: قان 343: مادة مقدار معین به شرط مبیع فروش
 »رع نشده باشد.ذَ یا یلک یاشمرده نشده  یعاگر چه هنوز مب شودیواقع م

یع ، استثناء است. نتیجه: اگر مبجنسنیز هست اما  کیفیتنیست بلکه راجع به  مقدارمفاد این ماده فقط راجع به 
و خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ وجود دارد. اگر شرط، راجع به وصف یا کیفیت به شرط مقدارِ معین فروخته شود 

 باشد حقّ فسخ وجود دارد اما اگر شرط، راجع به جنس باشد، عقد، باطل است.

 اي کنیم که مقدار یا وصف معلوم نباشدمورد معامله باید معلوم باشد و اگر معلوم نباشد باطل است پس اگر معامله
ستیم دانشود شرط مقدار یا شرط صفت کرد؛ اگر مقدار یا وصف را نمیل است؛ براي فرار از بطلان میآن معامله باط

 دانم چند کیلو است در اینولی به شرط، معامله کردیم عقد، صحیح است مثلاً یک گونی برنج وجود دارد که نمی
ل اگر کمتر یا بیشتر درآید، عقد باطل شود؛ حاتوانم شرط کنم که بیست کیلو باشد و عقد منقعد میحالت، می

آید، عقد، در نیست و حقّ فسخ وجود دارد اما اگر جنس، معلوم نباشد و آن را شرط کنم و بعد از عقد، خلاف آن
 باطل است به همین دلیل هم چیزي به عنوان شرط به جنس نداریم.

من من ثلان بیع منعقد گردید همین الان گه که اگه اتسلیمِ مبیع و ثمن، می اصل حال بودنِ: اصل حال بودن
یه جور  341، مشروط بودن در مقابلِ قطعی بودن قرار گرفت (اما در مادة 344در مادة  را بدهم و شما مبیع را؛

عقد قطعی، عقدي است که نه در آن شرط است و نه  ): عقد مطلق در برابرِ عقد مشروط قرار گرفته بوددیگه بود
 عقدي است که در آن فقط شرط نیست.اجَل؛ عقد مطلق، 

، باعث انتقال دین 7است چک در جایی که وسیلۀ پرداختنکته: در مورد پرداخت از طریق حواله یا اسَنادي مثل 
ام را به الف دار باشد. پس اگر منِ ملاکریمی خانهشود حتی اگر حواله، مدتاست، پرداخت ثمن، حال حساب می

اخت شود و پرد، این، حال حساب میعلیه قبولی بده)(و محالٌ اش حواله بدهمبابت ثمن بفروشم یک میلیارد و بعد
 دار باشد. اي که بسته شده مدتاست؛ ولو اینکه اوون حواله

                                           
 هم هست. وسیلۀ کسب اعتبارنیست و طبق قانون تجارت چک  وسیلۀ پرداختالبته همواره چک،  ۷
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ذکر  یشرط یعکه ماده مذکور مقرر داشته است: اگر در عقد بیناق.م و  344ماده استناد به مفهوم مخالف نکته: 
ل که . پس این استدلایستاست، موجه ن یعبودن ب یرقطعیغ یلاست، پس ذکر شرط، دل یقطع یعنشده باشد، ب

 صحیح نیست.» اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده باشد بیع، قطعی است«

 :(اهلیت براي معامله و تصرف در مبیع) م.ق 345 ماده

 تاهلی ،معامله برايقانونی [بلوغ؛ عقل؛ رشد]  اهلیت بر وهلاع ،باید مشتري و بایع از یک هر:  345 ماده
 .باشد داشته نیز را [اختیار یا جواز تصرف] ثمن یا مبیع در فتصر رايب

 حلااصط یک و »اهلیت« تحت عنوان داریم حلااصط یکاین ماده از قواعد عمومیِ قراردادها است؛ توضیحاً اینکه 
 بر 8ماغید قواي به که رشد و عقل ،بلوغ یعنی ایمهخوانددر مدنی یک  لاًقب را اهلیت». اختیار« تحت عنوان داریم

مال  هب فتصر جواز یا فتصر اختیار یا اختیاراما  .است رشید و عاقل و غبال که دارد تاهلی یکس در واقع. رددگمی
 يو رشد و عقل و بلوغ؛ به عبارت دیگر آدمِ ورشکسته، ندارد اختیار اما دارد اهلیت ورشکستهمثلاً . گرددمی بر

تصرف در اموال ورشکسته از  به دلیل حمایت از طلبکاران، اختیارِ، به عبارت بهتر، دارد رادای وي مالِ ندارد، ایراد
 فصرت اختیار فقط نیست محجور ورشکسته ،حقوق در اما است محجور مفلسّ ،فقه در. مشارإلیه گرفته شده است

 .ندارد را خود مال در

 فرتص اختیار فقط و دارد هم را شاوالام ایرس در فتصر اختیارِ و دارد اهلیت شده توقیف وي مالِ که کسی: مثال
 در .نیست خودش مال چون داردن را مال در فتصر اختیار ولی دارد اهلیت ،فضول. ندارد را اششدهتوقیف مال در

شتباه ، به ااختیار جاي هب مورد سه در قانون متأسفانه ولی اختیار هم و باشند داشته اهلیت هم باید طرفین ،عقود
 پس .واهیمخمی اهلیت و اهلیت گفته لازم است اختیارهم  و اهلیتهم  بگوید اینکه جاي به یعنی. اهلیت گفته

 796، 753، 345 مواد: است اختیار ،دوم اهلیتاز منظورش  در این موارد

 ختیارا منظور:[ فتصر براي اهلیت ،معامله براي قانونی اهلیت بر وهلاع ،باید مشتري و بایع از یک هر: 345 ماده
 .باشد داشته نیز را ثمن یا مبیع در ]تصرف

 رد اهلیت معامله و اختیار تصرف]منظور: [ فتصر و معامله اهلیت باید طرفین صلح، صحت براي: 753ماده 
 .باشند داشته صلح مورد

 خود مال در [منظور: اختیار تصرف] فتصر و [منظور: اهلیت معامله] معامله براي باید واهب: 796ماده 
 .باشد داشته اهلیت

 

                                           
۸ غزيم 
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 (اهلیت نابینا براي خرید و فروش): 347 و (بیعِ به اکراه)  346 ماده

 قواعد عمومی قراردادها (این ماده از .نیست نافذ مکره عقد و باشد طرفین رضاي به مقرون باید بیع عقد: 346 ماده
 است و مقصود، اکراه معنوي است و نه اجبار)

 سیلهو به یا معاینه از غیر طریقی به شخصاً اینکه بر مشروط نماید فروش و خرید تواندمی کور شخص: 347 ماده
 .نماید مرتفع را خود جهل معامله فطر ولو دیگر کسی

 

 :عقلایی، قابلیت خرید و فروش و قدرت بر تسلیم)(لزوم مالیت، منفعت  348 مادهشرابط مبیع: 

 ای ندارد ییلاقَع منفعت یا و مالیت که چیزي یا و است ممنوع قانوناً آن فروش و خرید که چیزي بیع: 348 ماده
 .باشد ملُّستَ بر قادر خود مشتري اینکه مگر است باطل ندارد آن تسلیم بر قدرت بایع که چیزي

 متسلی بر قدرت تثناءاس دونب عقودۀ هم در. است عقود ۀهم صحت شرط ،تسلیم بر قدرت: تسلیم بر قدرت
(که در پایین اشاره  اجاره عقد و (که در بالا اشاره شد) بیععقد  در فقط قانونگذار اما است معامله صحت شرط

 . این موضوع را تأکید نموده است شود)می

 .است شرط مستأجره عین تسلیم بر قدرت ،اجاره صحت در: 470 ماده

 هتَ که ودب انگشتريبیعِ زدند مثالی که از قدیم براي ما می. شود تحویل دبتوان شوده میفروخت که چیزي یعنی
یر؛ خ ؟داد تحویل توان این انگشتر رامی آیا سؤال این است که .فروخت آن را شودنمی گفتند کهو می است دریا
؛ یعنی مثلاً غواصِ ماهري باشد و این توانایی را داشته باشد که باشد داشته ملُّستَ بر قدرت خریدار، اینکه مگر

 انگشتر را از ته آب بیاورد.

مشتري که همانا کبوتربازِ  ودخ اما دهد تحویلآن را  دتواننمی وي و است آسمان در فروشنده یا مثلاً کبوترِ
 .آن را بفروشد دتوانمیدر این صورت، صاحبِ کبوتر  که دبگیرکبوتر را  دتوانمیتوانمندي است 

 رب درتق عقد از بعد اگر حال .است صحیح ،عقد که باشد داشته وجود تسلیم بر قدرت عقد زمان در اگر •
 :دارد حالت دو برود بین از تسلیم

 برود. بین از مئدا طور به تسلیم بر قدرت .1
 برود. بین از موقت طور به تسلیم بر قدرت .2

 هک عقدي زیرا ،باطل نه و شودمی منفسخ عقد رودمی بین از دائم صورت به تسلیم بر قدرت که اول حالت در
 .قانون مدنی) 387(مادة  شود باطل است محال است صحیح
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 به یدبا ثمن و منفسخ ،بیع ،شود تلف بایع فطر از اهمال و تقصیر بدون تسلیم از قبل مبیع اگر: 387 ماده
 ،ورتص این در که باشد نموده رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم براي بایع اینکه مگر گردد مسترد مشتري

 .بود خواهد مشتري مال از ،تلف

ود تا ش باز قفس بِدرفرض کنید  حال. است صحیح بیع که فروخته شود است قفس در نلاا که را ياپرنده: مثال
 و پردمی پرندهدر همین حین و قبل از اینکه به تصرف خریدار داده شود،  است تحویل شود؛ پرنده مبیع که همانا

 .باشدمی قبض از لقب فتل مانند ، در واقع اینشودمی منفسخ عقد در این صورت که رودمی

 :دارد وجود حالت دو دوباره رودمی بین از موقت طور به تسلیم بر قدرت که دوم حالت در

  .است مطلوب وحدت تسلیم .1
دت دد مطلوب در مقابل وحتع( .ندارد شکالا بشود تسلیم هم بعداًیعنی اگر  که است مطلوب تعدد تسلیم .2

 نفس عمل دخالت ندارد؛ یتدر مطلوب یدآن ق یکناست، ل یدىبه ق یداست که عملى مق یىمطلوب در جا
 )مطلوب است یزن یدق یتهرچند رعا

 ثلم »موقت رفتن بین از« مطلوب وحدت در زیرا شودمی منفسخ عقد باشد مطلوب وحدت تسلیم اگرحالت اول: 
بدین صورت که  اول است. بهترین مثال براي این حالت عروسی شام مثالِ معروف .است »دائمی رفتن بین از«

دارد اظهار می و بعداً بیاورد (شبِ عروسی)، شام مهمانان را شب پنجشنبه شودمثلاً صاحب رستوران متعهد می
 شام را ،(یعنی یک شب بعد از شب عروسی) بش جمعه ،به جاي آن و شام را پنجشنبه تحویل دهم توانمنمی«
 و خوردنمی ما درد به دیگر ،این شام !!نه«در این صورت باید به این اظهار وي اینگونه پاسخ داد:  هک !»آورمیم

 .شودمی منفسخ عقدکه در اینجا  )مطلوب وحدت( »براي ما مطلوبیت نخواهد داشت

 بلکه ودشنمی منفسخ دعق رودب بین از موقت طور به تسلیم بر قدرت و باشد مطلوب تعدد تسلیم اگرحالت دوم: 
ین دو مثلاً ب .برگردد تسلیم بر قدرت دکن صبر یا و دبزن هم بر را معامله یا تواندمی یعنی. دارد فسخ حقّ ،فطر

تواند به موقع تحویل دهد در تحویل خریدار شود که متعهد نمی امروزده است که یک کانتینر کاغذ، طرف مقرر ش
تواند صبر کند تا کالا اهمیت نداشته باشد، می خیلی )امروزاین صورت اگر براي خریدار، تحویل در موعد مقرر (

 تعدد ردنکته این است که  باشد که معامله را فسخ کند.برسد البته لازم به ذکر است که این اختیار را هم دارا می
 درد هب هم بعداً (یعنی فسخ ننمود و به عبارت دیگر، خیار را إعمال نکرد) انگار که دکن صبرلَه اگر متعهد مطلوب

 عذرت خیار را این . نکته اینکه اگر عقد را فسخ کنداست یعمل همچنان به قوت خود باق یتمطلوبو  دخورمی وي
 .به این مورد اشاره کرده است )مدنی قانون 528 و 488 مواد( در قانون مدنی مهم ةماد دو که گویند تسلیم

 که صورتی در گردد مستأجر مزاحم آن منافع یا مستأجره عین در یحقّ ادعاء بدون ثالثی شخص اگر: 488 ماده
 و مزاحمت رفع براي تواندمی ]را إعمال نکرد یارخ[ ننمود فسخ اگر و دارد فسخ حقّ مستأجر باشد قبض از قبل
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 دتوانمی فقط و ندارد فسخ حقّ شود واقع قبض از بعد مزاحمت راگ و کند رجوع مزاحم خود به المثلاجرت ۀمطالب
 .کند رجوع مزاحم به

 رب مختار ،عامل کند غصب را آن شود عامل تسلیمِ مزارعه مورد زمین اینکه از قبل ثالثی شخص اگر: 528 ماده
 .ندارد فسخ حقّ شود واقع تسلیم از بعد غصب اگر ولی شودمی فسخ

 غصب ار هخان رنف کی ،لیمتس از لقب ،الح. فروخت داشت تسلیم بر قدرتخانۀ خود را در حالی که  نفر یک: مثال
 قتبه طور مو قدرت بر تسلیم قدرت بر تسلیم وجود داشت اما بعد از آن ،حینِ بیعدر این فرض (در واقع  کندمی

 .کند فسخ یا برود غاصب کند صبر یا دارد، راه دو مشتري در این صورت که از بین رفت)

 دارنند دقص ونچ د،باش اًواقع اما نیست تسلیم بر قدرت که باشند مطمئن در ذهن خودشان طرفین اگر :نکته
داشته  آگاه باشند (یعنی یقیناگر طرفین از همان ابتداي عقد بر عدمِ تواناییِ تسلیمِ مبیع،  پس. است باطل معامله
واقعی وجود ندارد معامله باطل است. ولی اگر در این خصوص تردید وجود داشته  معامله به دلیل ایکه قصد باشند)

باشد (شک) باید بین دو حالت، تفکیک قائل شد: اگر به حکمِ عادت، دسترسی به مبیع امکان دارد بیع صحیح 
 رسی به مبیع امکان ندارد عقد، باطل است.است ولی اگر به حکمِ عادت، دست

 معامله هم باز باشد، نداشته وجود تسلیم رب درتق عواق در اما باشند تسلیم بر قدرت از مطمئن طرفین اگر: نکته
 .است باطل

باید وجود داشته باشد؛ حال فرض کنید، زمانِ وقوعِ عقد قدرت بر  عقدوقوع  زمانقدرت بر تسلیمِ مال،  :نکته
 تسلیم دارم اما بعدش ممتنع شود باید بین دو حالت، تفکیک قائل شد:

؛ کندخسارتی نیز پرداخت نمیو  معاف است، حادثۀ خارجی یا قوة قاهره باشد فروشنده موقتی اگر سببِ این امتناعِ
 چون من در زمان وقوع عقد، فسخ کند (یعنی عقد، باطل نیست خیار تعذرِّ تسلیم به استنادتواند یا خریدار می

استثناء (یعنی حالتی که ممکنه طرف، معاف نشه): اگر این حادثۀ خارجی با تلف مبیع  )قدرت بر تسلیم داشتم
نفسخ مباشد، عقد،  نعین معی؛ اگر مبیع، (یعنی خود بایع هم یه فعلی انجام داده که باعث تلف شود) همراه باشد

 شود؟ چونالذمه باطل می. چرا در کلیّ فیشودباطل میباشد در صورت تلف تمامِ مصادیق  کلیّ. اگر شودمی
    شود. ام، تملیکی هم صورت نگرفته پس باطل میمن هنوز مصداق نداده

ریدار ولی خ و مربوط به فروشنده باشد تعهد فروشنده پا برجا است باشد ریشۀ داخلی داشته، عذراگر سببِ این 
  بگیرد. خسارتکند و  فسختواند می

نکته: باید میانِ ناتوانیِ عارضی و تلف مبیع، تفاوت قائل شد و باید مورد دوم (یعنی تلف مبیع قبل از قبض) را از 
مانِ معاوضی هم اگر مبیع، قبل از تسلیم در اثر قوة دانست که از اسباب انفساخ است. توضیح: در ض 387مصادیق 

 شود.قاهره تلف شود، بیع منفسخ می
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 مگر در دو استثناء: باید وجود داشته باشد هنگام عقد: قدرت بر تسلیمِ مال، قاعده

 در نه تاس شرط جلأ زمان در تسلیم بر قدرت باشند گذاشته )موعد( جلأ ،تسلیم براي طرفین اگر: استثناء اول
 .عقد زمان

 در این صورت، قدرت بر هک ردبگی صورت ردیگ ماه سه ،تسلیم که شودمی مقرر و شودمی واقع معامله امروز: مثال
 .)م.ق 370 ماده( است دیگر ماه سه لیمتس بر قدرتسنجشِ صحت  كلام .نیست مهم روزام تسلیم

 طشر موعد آن در تسلیم بر قدرت باشند داده قرار موعدي ،مبیع تسلیمِ براي معامله طرفینِ اگر: 370 ماده
 .عقد زمان در نه است

 زمان در نه است معتبر اجازه زمان در تسلیم بر قدرت ،غیرنافذ عقود درقانون مدنی  371 ماده طبق: استثناء دوم
 طبق )م.ق 258 ماده( است پذیرفته را حکمی کشف نظریۀ غیرنافذ عقود در قانون که است این آن علت. عقد

آن  بعد از ی، ولندارد ياثر یچ، عقد همالک ةاز اجاز یشپ(یعنی  است اجازه تاریخ ،عقد تاریخ حکمی کشفنظریۀ 
 دعقو در. اجازه تاریخ و عقد تاریخ داریم، تاریخ دو ذغیرناف ودعق در. )شودیعقد درست بر آن بار م یکتمام آثار 

 .است معتبر اجازه تاریخ ،حکمی کشفنظریۀ  طبق غیرنافذ

 .است معتبر اجازه زمان در تسلیم بر قدرت است مالک اجازه به فموقو که بیعی در: 371 ماده

 ،آن عوض از حاصله منافع هب نسبت همچنین و است بوده فضولی معامله مورد که مالی منافع به نسبت: 258 ماده
 .بود خواهد مؤثر عقد روز از رد یا اجازه

نکته: نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن، هنگام قرارداد باعث بطلان است ولی اگر ثمن در زمانِ عقد قابل تسلیم بود 
ولی بعدش ناتوانی عارض شود، بیع باطل نیست مگر اینکه موعد پرداخت ثمن قید تعهد باشد (وحدت مطلوب) 

 شود.قّ فسخ ایجاد میبراي خریدار حشود و اگر تعدد باشد، که در این صورت منفسخ می

نکته: اگر نسبت به بعضِ مبیع، بایع قدرت به تسلیم داشته و نسبت به بعضِ دیگر نداشته بیع نسبت به بعض که 
بر تسلیم دارد صحیح و نسبت بعضِ دیگر باطل است که در این صورت اگر خریدار به ناتوانی فروشنده به  تقدر

 تسلیم مبیع جاهل باشد حقّ فسخ به استناد تبعض دارد.

 

در صورتی که مبیع، «دارد: که اشعار می است »تعیین مقدار، جنس و وصف« مورد در ماده این: م.ق 351 ماده
پس  »ادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.کلیّ یعنی ص
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البته انتخابِ نمونه، دو طرف عقد  شود. ذکر عقددر باید  وصفو  جنس، مقدارالذمه باشد چنانچه مبیع، کلّی فی
 کند.نیاز میرا از ذکر اوصاف مبیع، بی

را بدانند یعنی مشاهده کنند و ضرورتی  وصفو  جنس، مقداردر مورد مبیعِ عینِ معین کافی است که طرفین 
ه خریدار مبیع را دیده و از همۀ اوصافش آگاهی دارد لزومی ندارد که در سند کندارد که ذکر شود مثلاً در فرضی 

در عقد آمده مبیع را انتخاب مبناي اوصافی که فروشنده بر  چون ؛ ولی در مبیع کلّیتنظیمی دوباره قید کند.
 ، توافق کند یعنی ذکر شود اگر نشود عقد، باطل است.وصفو  جنس، مقدارباید دربارة  کندمی

 علم به اوصاف اساسی شرط است و علم به اوصاف فرعی شرط نیست.

یارات . سقوط خ2 یم؛. تسل1است:  یداربه خر (بایع) از فروشنده یدو عامل، باعث انتقال ضمان معاوض :نکته
 که دو جور است:(مجلس، حیوان و شرط اگر مختص مشتري باشد) 

 اسقاط توسط صاحب حق: .1
  انقضاي مدت خیار: .2

 453و  387ماده داریم: تا راجع به ضمان معاوضی، دو 

 يبه مشتر دیمنفسخ و ثمن با یع،تلف شود، ب یعو اهمال از طرف با یربدون تقص یمقبل از تسل یع: اگر مب387ماده 
، از مال صورت، تلف ینقائم مقام او رجوع نموده باشد که در ا یابه حاکم  یمتسل يبرا یعبا ینکهمسترد گردد مگر ا

 خواهد بود. يمشتر

حکم مادة فوق در زمرة اصولِ حقوقی است و اختصاص به مبیع و عقد بیع ندارد و باید آن را در مورد قبض ثمن 
 قبض و همچنین اجاره و قرض و معاوضه و صلح نیز اجرا کرد.پیش از 

 ناقص یا تلف ،متعاملین یا بایع خیار زمان در و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و حیوان و مجلس خیار در :453 ماده
 .است بایع عهده به نقص یا فتل دباش مشتري مختص خیار اگر و است مشتري عهده بر شود

 دارد:مادة فوق دو نکته 

: اگر مبیع در زمانِ وجود خیار مجلس، حیوان و شرط مختص مشتري (+) بعد از تسلیم (+) در اثر قوة 1نکته 
قاهره تلف شود: منفسخ. بایع باید ثمن بدهد (و اگر مشتري هنوز ثمن را پرداخت نکرده باشد نیازي به پرداخت 

 نیست و بایع، حقّ مطالبه ندارد).

ابِ شود؛ حقّ فسخ ندارد و از بمنفسخ نمی توسط بایع تلف شودتسلیم سه خیار، بعد از  ر زمانِ: اگر مبیع د2نکته 
 مقررات ضمانِ قهري، مشتري حقّ رجوع به مثل یا قیمت را دارد.
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نتیجۀ این دو ماده: ضمانِ معاوضی قبل از تسلیم به عهدة فروشنده یا همان بایع است؛ بعد از تسلیم اصولاً به عهدة 
سمت ق ، ضمان به عهدة بایع است و آن استثناء،که اگر تو حتی تسلیم هم کنیار است اما یک استثناء دارد خرید
یعنی مثلاً در خیارِ شرط (که میشه من براي  »دباش مشتري مختص ،خیار«یعنی جایی که  است 453مادة  اخیرِ

شرط مالِ مشتریه؟ زمانی که این خیار فقط مالِ خودم بگذارم یا طرف مقابلم یا هردو یا ثالث): چه زمانی خیارِ 
مشتري باشه و براي بایع و ثالث گذاشته نشده باشد یا گذاشته شده باشد ولی مدتش گذشته باشد یا ساقط کرده 
باشد یعنی در حالِ حاضر فقط این خیار را مشتري داشته باشد و در زمانِ خیارِ مشتري، با اینکه مال را گرفته در 

 .پس در اینجا تلف، بر عهدة بایع خواهد بود شود دستش تلف

اگر فروشنده تسلیم کرد و مشتري هم هیچ خیاري نداشت است؟  خریدارچه زمانی مطلقاً ضمانِ معاوضی به عهدة 
 .شودو بعد از تسلیم، تلف شد دیگه کاملاً ضمان معاوضی به خریدار منتقل می

 

 شود که شرایط ذیل موجود باشد:می تلف مبیع قبل از قبض در صورتی باعث انفساخ

الذمه باشد ضمان معاوضی محقق باشد یعنی اگر مبیع، کلیّ فی در حکم عین معینیا  عین معینمبیع،  .1
شود الزامِ طرف را خواست و بگیم یکی دیگه بده. اگر قبل از تعیین مصداق، مصداقی شود چون مینمی

 ».رو یکی دیگه بیارب«شود به طرف بگی: که تعیین شده تلف شود می
 (خیار مختص 453تلف مبیع، قبل از قبض به مشتري باشد (قبل از تسلیم باشد) مگر در مورد حکمِ مادة  .2

 به مشتري).
شود و مبیع بدونِ تقصیرِ بایع تلف شود (قوة قاهره)، زیرا اگر بایع، آن را عمداً تلف کند اتلاف نامیده می .3

در موردي که مبیع به وسیلۀ فروشنده تلف شده است (یعنی قوة قاهره نیست)  نوعی ضمان قهري است.
تواند یا عقد را به استناد خیارِ تخلف از شرط فسخ کند یا عقد را شود ولی خریدار میعقد، منفسخ نمی

ه بیع کاگر ثالث تلف کند، خریدار حق دارد  نگه دارد ولی از بابِ تلف مبیع، بدلش را از فروشنده بخواهد.
را به علتّ تخلف از شرط، فسخ کند یا خسارت را از ثالث بخواهد. اگر مبیع را خود مشتري تلف کند عقد، 

تواند بگیرد مگر اینکه فروشنده، مشتري را براي تلف صحیح است و هیچ خسارتی هم از هیچ کس نمی
 اغوا کرده باشد. 

 بایع براي تسلیم به مشتري مراجعه نکرده باشد. .4
بیعِ کلّی از طرف فروشنده تعیین شد، در حکم عین معین است و تلف مدر بیع کلّی، همین که مصداقِ 

اگر فروشنده بعد از مطالبۀ خریدار از تسلیم مبیع خودداري یا آن قبل از تسلیم باعث انفساخ عقد است. 
ر چنین وضعی مبیع در اثر وجود آن را نزد خود انکار کند یا در نگهداريِ مبیع، تعدي و تفریط کند و د

خریدار حق دارد یا بیع را فسخ کند و ثمن بگیرد یا بدلِ مبیع  ،حوادث ناگهانی (قوة قاهره) از بین برود
 نتیجه اینکه دو حالت ممکن است پیش بیاید: را به عنوان ضمان قهري بگیرد.
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از  ناع کند و مبیع، تلف شودحالت اول: اگر بایع براي تسلیم مبیع نزد مشتري رفته باشد و مشتري امت
 مالِ مشتري رفته است.

حالت دوم: اگر مشتري نزد بایع برود و تسلیم را بخواهد و بایع امتناع کند یا انکار کند یا در نگهداريِ 
تواند . خریدار می1مبیع تقصیر کند و بعد از این موارد قوة قاهره بیاید و مبیع را تلف کند در این صورت: 

 . بدل را به عنوان ضمان قهري بگیرد.2کند؛  بیع را فسخ

 

چه در مورد مبیعِ عینِ معین و چه در مورد مبیعِ  .است »نمونه روي از فروش« مورد در ماده این :م.ق 354 ماده
 پذیر است. امکان» نمونه روي از فروش«الذمه کلّی فی

 ودش تسلیم نمونه مطابقِ ،مبیع تمامِ باید ،صورت این در ؛آید عمله ب نمونه روي از بیع است ممکن: 354 ماده
 .داشت خواهد [خیار تخلف از وصف] فسخ خیار ،مشتري لاوا

کند در این صورت باید تمامِ مبیع مطابق تسلیم شود در غیر این صورت، عقد، نیاز مینمونه، دو طرف را از ذکر بی
 را عمبی هک بعداً و دهخری هنمون روي ازندیده و آن را  را مبیع ،مشتري که است این مسئله فرضشود. فسخ می

 راهگوشی تلفن هم فرض بفرمایید لاًمث. است لاکا یک خودش ،نمونه .است نمونه مخالف ، متوجه شده که آن،دهدی
ل مد این ازالان «گوید: می به مشتري و فروشنده ،باشد نمونه هاي موبایل فروشی است ممکن استکه در مغازه

 :دارد حالت سه بحث این »از این نمونه برایت خواهم آورد.یا 

 و است دهخری هنمون روي از آن را و دهندی مبیع را مشتري و فرض کنید است معین عین مبیع: اول حالت
 وجود راهی هیچ اینجا در ؛است نمونه مخالف فهمد که آن،ي میر، مشتآوردمبیع را می هنگامی که فروشنده،

ند توامی وصف از تخلف خیارِ به استناد به عبارت بهتر، یا دارد فسخ حقّدر این حالت، مشتري  .خفس جز ندارد
 )م.ق 354 ماده(فسخ کند. را معامله 

رویت مبیعِ عینِ معین براي خریدار  . به عبارت بهتر، امکانِاست قفل انبار دربِ و است انبار در خرما تن یک :مثال
 عنوان به چند عدد خرما دارمغازه .)دنبین را ینمع ینع ،خریدار امکان وجود دارد کهاین  پسوجود نداشته است (

ه وصف ضمنی کاین . معامله با »تاس این نیز مشابه یا مثل انبار هايخرما« د:گویمی و ددهمی مشتري به نمونه
 را انبار خرماهاي لّک ،مشتري و گیردمثلِ خرماهاي داخل انبار است شکل می ،فروشنده خرماهاي روي میزِ

 عین( ه بودخریدآنها  تبدون روی را خرماي داخلِ آن نتُ یک مشتري و بسته بود انبار دربِدانیم که می. خردمی
 قّح که است نمونه مخالف ،هاشود خرماخریدار متوجه می و متعاقباً شد باز انبار دربِ فرض کنید حال ؛)معین

 .وجود خواهد داشت خفس
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 اگر حتی باشد نمونه مخالف خرماها ۀهم که نیست زملا خواهد بگوید:قانون مدنی می 412: مادة 412 ةماد نکتۀ
 ةماد؛ در واقع آیدمی وجود به »وصف از تخلف خیار« عنوان تحت فسخ قّح د،درآی هنمون الفمخ هم کیلو یک

 .آید در نمونه مخالف مبیع قسمت یک که اشاره دارد حالتیبه  م.ق 412

 ،عضب آن و باشد خریده نمونه روي از یا وصف به را دیگر بعض و دیده را مبیع از بعضی مشتري گاه هر: 412 ماده
 .نماید قبول را آن تمام یا کند رد را مبیع تمام تواندمی نباشد نمونه یا وصف مطابق

 اقیمصد آن و شده فروخته نمونه روي از و است )مهالذّفی یکلّ(یا  یکلّ ،مبیع کهحالت دوم این است : دوم حالت
 آید)؛(خیار رویت در بیع کلیّ به وجود نمی ندارد فسخ حقّ بدواً مشتري اینجا که است نمونه مخالف داده بایع که
 :بگوید به بایع و بدهد پس آنچه را گرفته خریدار باید یعنی) ق.م 414 اده(م دکن زامال را بایع باید ، خریداراول

 .»بیاور باشد نمونه مطابقکه  ی رامصداق یکو  برو !بایعاي «

 .باشد طرفین بین مقرره فااوص با مطابق که بدهد جنسی باید بایع و نیست رؤیت خیار ،یکلّ بیع در: 414 ماده

 طابقمکه بیاور  ی رامصداقو  برو«(یعنی به وي اینگونه گفت که:  کرد الزام ، بایع رامشتري اگر در مرحلۀ بعد،
 )است لفع شرط مانند که ،تسلیم رِذُّعتَ خیاربه استناد ( دارد فسخ حقّ ،سر آخرِ نشد ممکن الزام و )»باشد نمونه

 )م.ق 482 ماده(

 فسخ حقّ ]در وهلۀ اول[ مستأجر آید در معیوب داده مؤجر که فردي و باشد یکلّ عین ،اجاره مورد اگر: 482 ماده
 خواهد فسخ حقّ [دست آخر] نباشد نممک آن تبدیل اگر و نماید آن تبدیل به مجبور را مؤجر تواندمی و ندارد

 .داشت

در قانون مدنی  اي در این خصوصماده که است معین در یکلّ ،مبیعحالت سوم حالتی است که : سوم حالت
 ، در حکمِیندر مع یکلّ«: وجود دارد یک جملۀ احمقانه .ردک استفاده باید ذکرشده مواد همان از و وجود ندارد

 مثلِ کلیّ است. یندر مع یکلّاین جمله همه جا مصداق ندارد یه جاهایی  »معین است. عینِ

به شما  را یک تنُ آناز  کیلوي صد فرض کنید من. است قفل انبار دربِ و است انبار در برنج نتُ یک: مثال
 داخل ومرمی سپس ؛تا تست کنید دهممی شما به نمونه تحت عنوان مقدارِ بسیار کمی. )معین در یکلّ( فروشممی
اي هنمون مطابق )آن از متیقس ا(ی کیلو صد این دبینیمی شما. دهممی شما به و آورمیمرا  برنج وکیل 100 ارانب

 انبار داخل دیگري که کیلويِ 900 آن از برود که کنیممی الزام فروشنده را لاو. در این صورت، نیست که آزمودید
به  ، مننبود نمونه مطابق کیلو 100 ،کیلو 900 آن در اگر بیاورد اي که آزمایش شدنمونه مطابق وکیل 100 است،

ثرِ و ا است خیارنوعِ  در »یکلّ« با »معین در یکلّ« فرق که خواهم داشت. خفس قّح وصف از تخلف خیاراستناد 
 هر دو ایجاد حقّ فسخ است.

نکته: در صورتی که نمونه قبل از تسلیم مبیع از بین برود و اوصاف مبیع نیز در عقد نیامده باشد یا انقدر ناقص 
شده با نمونه منطبق هست یا نیست اگر کلی تونم بگم چیه، اگر اختلاف شود که کالاي تحویلآمده که من نمی
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گوید بدهکار در تعیین مصداق آزاد است و ي میشود چون اصلِ آزادالذمه باشد، خریدار، مدعی حساب میفی
 گی این خلاف نمونه است شما باید آن را ثابت کنید.شمایی که داري می

از  کند، در فروشنکته: توافق دربارة فروش با نمونه خریدار را از استناد به عیوبِ پنهانی و خیار عیب محروم نمی
 روي نمونه هم ما خیار عیب داریم. 

تمام  تواندگاه بعضِ مبیعِ معین از روي نمونه فروخته شود و آن بعض، مطابق نمونه نباشد، مشتري می نکته: هر
  ق.م) 412مبیع را رد کند یا تمامِ آن را قبول کند ولی حقّ تبعیض ندارد (ماده 

شود محسوب می 342کاتوزیان، بیع کالا به مقدار ضروري، صحیح است و از استثنائات  استاد فقیدنکته: به عقیدة 
مشخص است اما مقدار از ابتدا مشخص  هاي پمپ بنزین که ارزش مبیع در هر لیتر،مانند فروش بنزین در جایگاه

 نیست.

 رداخت ثمن را به تأخیر اندازد. تواند پشده با نمونه مینکته: خریدار تا زمانِ متعارف مطابقت کالاي تسلیم

به شرط داشتن مساحت  یاگر ملک«ق.م مقرر نموده:  355: مادة نمعی مساحت به شرط داشتنِفروش ملک 
فسخ معامله را خواهد داشت  حقّ يفروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتر ینمع

اسبه به مح ینکه در هر دو صورت، طرف ینآن را فسخ کند مگر ا تواندیم یعاست، با یشترو اگر معلوم شود که ب
خیارِ فسخِ ذکرشده در این ماده خیار تخلف از وصف (شرط صفت) است نه تَبعضِ » .یندنما یتراض یصهقنَ یا یادهز

 .باشدپذیر نمیصفقه زیرا این ماده بیانگرِ مبیعی است که تجزیه

موردي است که طرفین به مقدارِ مبیع، صرفاً به عنوانِ یکی از اوصاف توجه دارند و اینگونه توجه: این ماده ناظر به 
نیست که ثمن را به تناسبِ هر واحد تعیین کرده باشند به عبارت دیگر، در این ماده، مقدارِ مبیع به عنوان یک 

صف است به این معنی که اگر دو شرط صفت در نظر گرفته شده است یعنی در این ماده شرط مقدار به عنوانِ و
 داشتنِ مساحت، شرط زمین به عنوان وصفی از معامله اهمیت بیشتر بدهند و معامله را به شرط طرف به مساحت
مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید بیانگر مقدار باشد اثرِ شرط صفت را دارد که در این صورت، حقّ 

  دهد.فسخ می

ت تواند قیمشده اضافه مساحت داشته باشد، ذینفع میقانون ثبت آمده است که: اگر ملک فروخته 149در مادة 
  9اضافی را صندوق بگذارد و فسخ هم دیگه نشه.

                                           
مساحت مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه ینکه با مساحت مع ینسبت به ملک« :کندیم یانقانون ثبت ب 149ماده  ۹

معامله به صندوق ثبت  یقانون هايینههز یرسند انتقال و سا ینرا براساس ارزش مندرج در اول یاضاف یمتق تواندیم نفعيدارد، ذ
شده ن يتجاوز ینبوده و به مجاور یتمساحت در محدوده سند مالککه اضافه یدر صورت .»یدسند خود را بنما حاصلا يو تقاضا یعتود

 نمایدیاخطار م نفعيند را اصلاح و به ذس ،ثبت ةداده نشده باشد ادار يمذکور قرار ۀنسبت به اضاف یدارمالک و خر ینحال ب ینو در ع
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: هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نمایندة میزان تعهد فروشنده است شرط مقدار به عنوان وصف مبیع
 اي که آن اوصافشود ولی گاهی طرفین به اوصاف دیگر نظر دارند به گونها زیاد میو به تناسبِ آن، ثمن، کم ی

گیري بستگی ندارد و آنان به تناسبِ هر واحد از مقیاسِ اندازهآنقدر مهم است که موضوعِ اصلیِ مبادله با مقدار مبیع 
اند؛ مثلاً روستایی از حیث آب و هوا توجه اند و به مقدار، به عنوانِ اوصاف، توجه داشتهرا تعیین نکرده» مبیع/ثمن«

کنندة ثمن بنگردَ قیمت زمینِ روستا خریداري را جلب کرد او بدون آنکه به مساحت ملکی به دید مقیاسِ تعیین
خرد (البته اوصاف این زمین مانند درختان، میزان آب و مساحت زمین در برانگیختنِ بیند و آن را میرا مناسب می

 به معامله اثر داشته). اشتیاق

نتیجه: اگر طرفین به مساحت زمین به عنوانِ وصف، اهمیت بیشتري دهند و معامله را به شرط داشتنِ مساحت 
واقع کنند، شرط مورد نظر با اینکه ناظر به مساحت است و بیانگر مقدار مبیع است اما اثرِ شرط صفت را دارد و 

  ).355(مادة  آیدفسخ به وجود می اگر مبیع آن صفت را نداشت، حقّ

دة کنن، مقدار مبیع معمولاً معینهمانطور که در حالت قبلی گفته شد :(نه وصف) مبیع خودمقدار به عنوان 
ده رود، نخستین سؤالی که از فروشنبراي خرید هزار کیلو کاغذ به بازار می الفمیزان تعهد فروشنده است مثلاً آقاي 

فرض کنیم که در کیلویی سیصد تومان با فروشنده توافق کند؛ » هر کیلو چند تومن؟«پرسد این است که: می
کند و مبیع یآقاي الف هزار کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارد از وزن کردنِ دوبارة آن خودداري م

(در اینجا برخلاف آنچه در حالت قبل گفتیم، مقدار، نمایندة میزان تعهد دو طرف،  گیردرا به عنوان هزار کیلو می
گر تواند از ثمن بکاهد و اباشد) اگر هنگام تحویل به جاي هزار کیلو، نهصد کیلو درآید، الف میو موضوعِ مبادله می

 384ة ماد پذیر است.دارد و فروشنده حقّ فسخ ندارد چون تجزیهصد کیلو را بر میاین مقدار، بیشتر باشد مالک، 
 بینی کرده است.ق.م این حالت را پیش

کمتر از آن  یم،بوده و در وقت تسل ینمقدار، مع یثاز ح یعهر گاه در حال معامله، مب«قانون مدنی:  384مادة 
از ثمن به نسبت موجود  ياحصه یۀدأت موجود را با یمتق یارا فسخ کند  یعحق دارد که ب يمشتر یدآمقدار در
  »است. یعمال با یادهباشد، ز یناز مقدار مع یادهز یع،و اگر مب یدقبول نما

رط و به ش شودیممکن نم آن بدون ضرر یۀفرش باشد که تجز یاخانه  یلاز قب یعاگر مب« قانون مدنی: 385مادة 
دوم  و در صورت يمشتر یدر صورت اول یدآدر یشترب یاکمتر  یم،تسل یندرح یفروخته شده ول ینبودن مقدار مع

 »فسخ خواهد داشت. حقّ یعبا

                                           
اصلاح  یخسال از تار 10بر  یدزا یوجه در مدت یافتدر يبرا دهفروشن ۀدارد. عدم مراجع یافترا از صندوق ثبت در یعیتا وجه تود

 .شودیم یزثبت وار یاعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاص ،سند
 :باشدیم یلتبصره ذ يدارا یماده قانون این

 نیمع ثبت یابِارز ۀیلمعامله به وس ینمساحت در زمان اولنباشد ارزش اضافه یسرمساحت مارزش اضافه یینتع کهيدر موارد: «تبصره
 »خواهد شد
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 :384و  355مقایسۀ 

 ناشی از خیار تخلف شرط ،بنابراین اختیارِ فسخِ قرارداد، مبیع، به شرط مقدارِ معین فروخته شده 355در  .1
تَبعضِ صفقه است زیرا ، مورد کم آمدن مبیعمشتري در  ، خیار384ِدر مادة  یا تخلف از وصف است.

 پذیر است.تجزیه
، فقط خریدار حقّ 384دهد اما در ، تخلف از شرط، هم به خریدار و هم به فروشنده حقّ فسخ می355در  .2

 فسخ دارد.
دهد ، چون فرض بر این است که مقدار به عنوانِ وصف آمده، تخلف از شرط فقط حقّ فسخ می355در  .3

در صورت زیاد  تواند از ثمن کسر کند و فروشنده همر صورت کم بودنِ مقدارِ مبیع، خریدار نمییعنی د
 شد).می 384تواند ادعا کند که زیاده مالِ او است (ولی در بودنِ مبیع نمی

 

ینی بحالتی را پیش 355مبیع، قابل تجزیه است و  هبینی کرده کحالتی را پیش، 384مادة : مبیع، محاسبه نشده
، 355یک از مواد کرده که مبیع، قابل تجزیه نیست اما قانونِ ثبت املاك حالت دیگري را مطرح کرده که در هیچ

 ناپذیر و در عینِ حال، عوض به تناسبِبینی کرده که مبیع، تجزیهشود یعنی حالتی را پیشدیده نمی 385و  384
محصور و با ابعاد معین فروخته شده (مورد معامله، عینِ خارجی زمینی باشد مثلاً فرض کنیم قطعهاجزاء آن می

ن نیز مبیع قرار گرفته ولی بهاي این قطعه داده و تمامِ آ اي را تشکیلاست که مجموعِ آن در محدودة خاص قطعه
   شود یعنی شرط مقدار، نمایانگرِ میزانِ بهاي آن است.)معین می ،به تناسبِ مقدار مترمربعِ زمین

(چون وصف مورد نظر، یعنی مقدار،  حقّ فسخ نداردر این حالت، اگر زمین، کمتر از مقدار معین درآید، خریدار، د
تواند به همان تناسب که زمین، کسرِ مساحت دارد از ثمن بکاهد ولی خریدار می مساحت)معین شده نه با  ،با ابعاد

ناي محاسبۀ ثمن، چهرة وصفی هم دارد فسخِ معامله در (در نتیجه، درحالتی هم که مساحت زمین، گذشته از مب
 .کند)غالبِ موارد، ضرر او را جبران نمی

 

 :مبیع توابع

 اًعرف، آن چیزها وجود دارد که توابع آن است، به عبارت دیگر چیزهاسري  یک شودفروخته می مالی وقتی: 1نکته 
 عاباتانش منزل، باب یک بیعِ در ،مثال عنوان به .وندشیم تريمش الِبه تَبعِ مبیع، م مه آنها که است آن دنبالِبه 
 محتمل است و نباشد چنین این است ممکن تلفن خطّ اما روندمی شمار به مبیع توابع از اصولاً گاز و برق و آب

 جزو زاپاس، تایرِ و آچار چرخ جک، اتومبیل، یک فروش در همچنین. بفروشد تلفن خطّ بدون را منزل ،هفروشند
 مبیع عتواب تشخیص تاهمی. باشند نکرده آن از ذکري صریحاً عقد، هنگام مشتري و بایع اگر حتی هستند مبیع
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 بیع زا توابعِ مبیع جداکردن در خصوص مشتري و بایع میان مبیع، تسلیم و عقدانعقاد  از پس که است رديامو در
 . شودیم حادث اختلاف آن، تحویل براي) مشتري( خریدار از اضافی مبلغی مطالبه یا بایع سوي از آن تسلیم عدم و

 در آن دخول بر لتلاد ،قرائن یا ودش شمرده مبیع تابع یا جزء ،عادت و فعر حسب بر که چیزي هر: 356مادة 
 جاهل متعاملین اگرچه و باشد نشده ذکر صریحاً دعق در اگرچه ،است مشتري به متعلق و بیع در داخل نماید مبیع

 .باشند فعر بر

  .نیست مبیع دنبالِبه  عرفاً چیزها سري یکبر عکس، : 2نکته 

 هاینک مگر شودنمی بیع در لداخ نشود شمرده مبیع تابع یا جزء ،عادت و فعر حسب بر که چیزي هر: 357 ماده
 .باشد شده ذکر عقد در صریحاً

 شکالیإ چهی که ساخت خاطرنشان باید البته. کنند توافق و تراضی فوق ترتیبِ عکسِ توانندمی طرفین هرحال به
 بدون را انساختم که کند شرط ساختمانة فروشند اینکه مثل. شود استثناء بیع از عقد هنگام بیع، توابعِ که ندارد

 قانون 360 ماده .کندنمی پیدا ایرادي هیچ عقد طرفین، توافق دلیل به ،حالت این در. فروخت خواهد آن کولرهاي
 .است جایز نیز مبیع از آن ءاستثنا است جایز مستقلاً آن فروش که چیزي هر داردمی مقرر مدنی

حین بیع تصمیمی راجع به اینکه فلان چیز، جزء بیع است یا بهمان چیز،  و شودخته میفرو ايخانه فرض کنید
 رفاًع مثلاً اما ؛است عمبی جزء ،تلفن خطّ عرفاًمثلاً  شود.شود و بعد اختلاف حادث میجزء آن نیست گرفته نمی

 را آن ،حین بیع توانیمیم و این موارد به عرف بستگی دارد که نیست مبیع جزء لوستر نیست، مبیع جزء هاپرده
 اي آورده است.هاي بدیهیمثال قانون مدنی، 358 ماده. کنیم شرط

 به باشد بنا به ملصق هچ ره و ريمج و رمم ،خانه بیع در و اشجار باغ، بیع در فوق ةماد دو به نظر: 358 ماده
 ،وهمی و زمین بیع در ،زراعت ؛عکس بر و شودیم تريمش به متعلق نمود نقل خرابی بدون را آن نتوان که طوري

 از فرع حسب بر یا باشد شده تصریح اینکه مگر شودنمی مشتري به متعلق حیوان بیع در ،حمل و درخت بیع در
 .کنند تراضی فوق ترتیبِ عکسِ به توانندمی عقد طرفینِ حال هر در. ودش شمرده توابع

 ست،بهمان چیز نی یا است مبیع جزء فلان چیز که کردید شک اگر دارد کهاینگونه اشعار میقانون مدنی  359 ةماد
 ».نیستجزء مبیع « :ییدوبگ یعنی در صورت تردید،. 10تاس عدم ،اصل

 ریحتص آنکه مگر بود نخواهد بیع در داخل شیئی آن باشد مشکوك عرفاً مبیع در شیئی دخول گاه هر: 359 ةماد
 .باشد شده

                                           
۱۰ دم اصل، ع: اند کهاین مطلبی روشن و حکمی عقلی است و آن را بدین نحو خلاصه کرده .عدم نیازي به دلیل نیست براي اثبات

 .است تا وجودش ثابت شود چیزي
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 .دارد مفهوم یک و منطوق یک ماده این. است »مبیع توابع« از مبحث ماده آخرین ،قانون مدنی 360 ةماد

 .است جائز نیز مبیع از آن استثناء است جایز لاًمستق آن فروش که چیزي هر: 360 ماده

 عاملهم قابل) هخان از داج( لاًتقمس نتلف ؛هست مبیع داخلِ ،»تلفنخط « فروشیممی را خانه وقتیگفتیم : منطوق
وان خانه ت(یعنی می است همعامل لقاب لاًمستق چون کنیم استثناء را آن ،خانه فروش در توانیممی بنابراین هست

 تاس جایز لاًمستق آن فروش که چیزي هر که گویدمی را این نیز ماده منطوق. را فروخت و خط تلفن را نفروخت)
 ؛ستا ماشین جزء ،آن زاپاسِ روخته شودف یاتومبیل اگر: مثال .است جایز مبیع از آن استثناء هست، عمبی داخلِ و

 مبیع از را آن توانمی باشد؛ »مثبت«اگر پاسخ  هست؟ روشف و دخری لقاب به طور جداگانه وخودر زاپاس آیا
 .کرد استثناء

جایز است، استثناي آن از مبیع نیز جایز  هر چیزي که فروش آن مستقلاً«گوید: قانون مدنی می 360ماده : مفهوم
هر چیزي که مستقلاً قابل فروش نیست، استثناء آن «توان گفت: با استفاده از مفهوم مخالف این ماده می» است. 
 عمبی جزء هم گاز و برق و آب اي فروخته شود،خانهگفتیم که اگر » ارتفاق. ع جایز نیست؛ از قبیل حقّاز مبی
 معامله قابل لاًمستق اینها چون در این مورد است؟ معامله قابل لاًمستق گاز و رقب و آب اشتراك اآی حال. هست

 .نیست جایز مبیع از آنها استثناء یعنی کرد جدا را آنها توانینم است و مبیع زءج ؛تنیس

 شود باید مقدار آن مشخص باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است.استثناء مینکته: چیزي که از مبیع 

 

؛ این ماده در باب لزوم وجود مبیع معین و کلیّ در معین مبحث دیگري را آغاز کرده است قانون مدنی 361 ماده
 ؛ عین خارجیتاس موجود خارج در همیشه ) همانگونه که از نامِ آن مشخص استارجیخ ین(ع نمعی عین است.
؛ وقتی )کیلو دویست نای از کیلو صد( است موجود خارج در همیشه هم معین در یکلّ. ذهن از خارج در یعنی

بلکه  نیست خارج در تنها نه یکلّ اما ،موجود است» این دویست کیلو«یعنی  از این دویست کیلوشود گفته می
 .باشد نداشته ودوج اصلاً هم مصداقش تواندمی

 .است باطل بیع نداشته وجود مبیع که شود معلوم [و کلّی در معین] معین عینِ بیعِ در اگر: 361 ماده

عضاً ب» کلی در معین«و » عین معین«در این ماده اشاره نشده است اما باید گفت احکام » کلیّ در معین«نکته: 
 الاجزاء موجود باشد؛ نباشه باطل است.ء متساويباید در زمانِ عقد، تمامِ شی» کلی در معین« شبیه هم است.

 را رشتفتوت تازة  نتُ یک توانمی حال این با. نیست ه توت خشک)در فصل پاییز و زمستان، توت تازه (نَ: مثال
 الذمه است.، کلّی یا کلیّ فی»توت تازة تفرش نتُ یک« .)فلَس بیع(فروخت به صورت کلیّ 

 در لیو است باطل ،عقد االّ و باشد داشته وجود عقد هنگام به باید مبیع ،معین در یکلّ و نمعی عین بیعِ در: قاعده
 .باشد نداشته وجود تواندمی مبیع ،یکلّ بیع
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 قانون مدنی) 395 تا 362 مواد( بیع آثار

 )366 تا 363 مواد( است تملیک بیع اثر اولین .1

؛ یستن )مصداق ینتعی اب یکلّ ای معین عین( تملیک مانع بیع عقد در خیار وجودقانون مدنی  363 ماده طبق: نکته
 .نیست تملیک مانع د؛ این خیار،باشی داشته شرط خیارِ شما و بفروشم شما به خانه یک من اگر یعنی

 را )نمعی عین( امخانه من یعنی مثلاً ؛نیست تملیک مانع هم جلأ وجود ،بیع عقد در شدهة اشارهماد طبق: نکته
 .نیست تملیک مانع هم جلأ این که دهم لتحوی ردیگ ماه یک که شرطی به فروختم شما به

 انتقال عمان ثمن ۀتأدی یا مبیع تسلیم براي جلیأ وجود یا متبایعین براي فسخ خیار وجود ،بیع عقد در: 363 ماده
 دیگر فطر ،شود مفلس متعاملین احد ،آن تسلیمِ از لقب و ودهب نیمع ینع ،عمبی یا ثمن اگر بنابراین شودنمی
 .داشت خواهد را عین آن ۀمطالب حقّ

 خاطر هب آید،ایرادي در معامله به وجود نمی شود مفلسّ کنندهتملیک ،و قبل از تسلیم تملیک از بعد اگر: نکته
 شما به را امخانه منمثلاً:  .شودمی غرما داخل طلبکار. شودنمی رماغُ داخل مالک و شده کمال ردیگ فرط اینکه

 . در واقع فرض این است که فروشنده یا خریدار بعد از بیع و پیش از تسلیمِدمش ورشکست تملیک از بعد و فروختم
د ویشیم کمال شما ن، بعد از وقوع بیع انتقال یافته استعین معی چوندر این صورت  ؛مورد تعهد ورشکسته شوند

 طلبکارانِ منِ ورشکسته حقّی بر مبیع ندارند. و

 شودمی دمنعق امروز دعق مثلاً فرض بفرمایید .)معین عین در( بیندازند عقب به را تملیک توانندمی فینطر: نکته
 این مورد که پذیرید.و شما هم می» یدشو مالک دیگر ماه از شماي خریدار« :گویممی بایع (فروشنده) منِ و

 .بیندازند تأخیر به را تملیک ،توافق با توانندمی طرفین بنابراین. بلاإشکال است

 آن صحت شرط قبض ،قبول و ایجاب بر علاوه که عقدي( عینی عقدي ف رارص بیع نیز 364 ةماد قسمت دومِ
ه است خواه ب خرید و فروش طلا و نقره در برابر همدانید منظور از بیعِ صرف، داند؛ همانطور که میمی ).است

 ورِ دیگر.  ص به زیورآلات یاشده (مسکوك) یا به صورت زدهصورت سکه

 .خواهیم خواند هم اجاره در را قانون مدنی 364ماده  مشابه قسمت اول

 حتص شرط قبض که بیعی در و خیار انقضاء تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاري بیع در: 364 ماده
 .بیع وقوعِ حینِ از هن است شرط حصولِ حینِ از انتقال فرص بیع مثل است

 (بی اثر بودنِ بیعِ فاسد) 365 ماده

 ندارد. کتملّ در اثري فاسد بیع: 365 ماده
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 ملیکتبیع فاسد باعث «گفت: بهتر بود اینگونه می که ندارد کتملّ در اثري )باطل( فاسد بیعِ ،ماده این طبق
مدنی  انونق 366 ةماد در هک دارد راث کی فاسد بیع باید اشاره کرد که اما ندارد اثري فاسد بیع یعنی؛ »شود.نمی

 .است اشاره کرده

 شود ناقص یا تلف اگر و نماید رد صاحبش به را آن باید کند قبض را مالی ،فاسد بیع به کسی هرگاه :366 ماده
 .بود خواهد آن منافع و عین ضامن

(با این  مشتري یا بایعبه عبارت دیگر، اگر  یا ؛بگیرد را مالی فاسد بیع به کسی اگر مقرر داشته است: ماده این
 حکم رد بگیرد جاهل یا باشد عالم خواه را مالی فاسد بیع به ،)را مبیع مشتري و هگرفت را ثمن بایعتوضیح که 

ضامنِ عین  در هر صورت و گویند فاسد عقد به مقبوض ضمان آن به و است مانیض شدی یعنی ؛است غاصب
 .فاسد ضمانِ قبض داده شده به عقدضمانِ مقبوض به عقد فاسد، یعنی  .و منافع آن است

 )389 تا 367 ةماد( 11است مبیع تسلیم ،بیع اثر دومین .2

 پرداخته است. »تسلیم«قانون مدنی به تعریف  367 ةماد

 اعاتانتف و تصرفات نحاءأ از متمکن که نحوي به مشتري تصرف به مبیع دادن از است عبارت تسلیم :367 ماده
 .مبیع بر مشتري ءاستیلا از است عبارت قبض و باشد

 ایعب ییعن ؛است »گرفتن مبیع از فروشنده«یعنی  لّمستَ ،طرف مقابلِ آن که »مشتري به مبیع دادن« یعنی تسلیم
 و است اضقبا ،لیمتس فمتراد. گرفتن یعنی لمّستَ و دادن یعنی تسلیم. کندمی لّمستَ مشتري و دکنیم لیمتس

 و گویندمی بضق را رفتنگ و دگویننمی اقباض و گویند تسلیم را دادن لاًمعمو. شودمیقبض  ،تسلمّ فمتراد
 . گویندنمی تسلّم

در زمان  میصورت، قدرت به تسل ینبعدتر از انعقاد است، در ا یو گاه یست،زمان با انعقاد نهم یشههم یمنکته: تسل
 شرط است نه انعقاد عقد. یمتسل

 :آثار تسلیم

 ایفاي تعهد؛  .1
 الذمه باشد زیرا اگر مبیع، عین معینانتقال مالکیت، البته این اثر براي حالتی است که مبیع، کلّی فی .2

د (یادآوري: شوباشد، تسلیم، باعث انتقال مالکیت نیست بلکه وفاي به عهد یعنی یک عمل مادي حساب می
                                           

تسلیم باید شامل تسلیمِ اجزاء و توابع هم باشد، بنابراین، منافعِ مبیع اگر مبیع، عین معین باشد: این منافع از زمان انعقاد عقد  ۱۱
 متعلق به مشتري است. منافعِ مبیع در حالتی که مبیع، کلیّ باشد از زمان تعیین مبیع، متعلق به مشتري است.

باشند اما این قاعده (تبعیت منافع از مبیع) آمره نیست، به همین دلیل هم در نظریۀ کشف حکمی، منافع از تابع مبیع میمنافع، 
 شود اما عین از روز انعقاد تنفیذ.زمان انعقاد عقد منتقل می
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فتیم که در مورد کلّی، اهلیتش لازم است زیرا تسلیم در مبحث وفاي به عهد در مورد شخص محجور گ
 خواهیم).در کلّی، باعث انتقال مالکیت است و براي انتقال مالکیت، اهلیت می

 

 کافی گیردب قراراختیارِ وي  تتح ،عمبی که همین کند، تصرف مشتري حتماً که نیست معنی این به تسلیمنکته: 
 کافی قوهبال فتصر ت،نیس رطش لبالفع فر(تص نیست شرط مشتري فتصر ،تسلیم براي پس .)368 ماده( است
 ).است

 را نآ مشتري چه اگر دباش شده گذاشته مشتري اختیار تحت مبیع که شودمی حاصل وقتی تسلیم: 368 ماده
 .باشد نکرده فتصر لاًعم هنوز

. است مه مشابه ،والام ۀهم تسلیمِبگوییم  کهاین درست نیست . است مال آن ماهیت بنابر مالی هر تسلیمِ: نکته
یا گردد می محقق زمین آنۀ تخلیو نهایتاً  تصرف موانع رفع و مالکیت سند دادن با محصور غیر زمین تسلیم لاًمث

 فعره، خلاصه اینک. پذیردمی انجام آن از تصرف رفع و یا سوئیچ کلید دادن با اتومبیل و خانه تسلیم مثال بطور
 .)369 ماده( بشود تسلیم چطور اموال که کندتعیین می

 .گویند تسلیم را آن عرفاً که باشد نحوي به باید و است مختلفه کیفیات به مبیع لافاخت به تسلیم :369 ماده

 

 ).(فروش کالایی که در تصرف خریدار است 373 ماده

 .نثم در است همچنین و تنیس دجدی بضق هب محتاج باشد بوده مشتري فتصر در لاًقب مبیع اگر :373 ماده

 دست ر سببیبنا به ه )بیع از ل(قب لاًقب عمبیفرض بفرمایید  الح. برسد مشتري به مبیع که است این براي تسلیم
 نلاا ینکها مانند. است محال ،حاصل تحصیلِ. تنیس زملا تسلیم دیگر بیع وقوع با در این صورت که بوده مشتري

 دست لاًقب مبیع اگر پس ».کفشات را پات کنُ!! «به یکی از شما بگویم:  تان کفش است. من خطابهمۀ شما پاي
 .نیست زملا بایع به نیز ثمن تسلیم ،بوده ایعب تدس لاًبق نثم همچنین اگر و تنیس زملا تسلیم بوده مشتري

 

 (قبضِ خریدار، نیاز به اذن ندارد.) 374 ماده

 .کند قبض اذن دونب را عمبی دتوانمی مشتري و نیست شرط بایع اذن ،قبض حصول در :374 ماده

 تريمش الِم، شود معین عین بعد از تعیین مصداق معین در یکلّ و یکلّدر مورد  یا است معین عین ،مبیع وقتی
 الکم ،مشتري چون صورت این در و شودمی حاصل تملیکدر واقع  است. تملیکی چون گفتیم بیع، عقدي است
) معین در یکلّ و یکلّ بیع در( مصداق تعیین از قبل یول .نیست بایع اذن به نیازي و دارد رب را عمبی تواندمی است



 امید ملاکریمیدکتر /   6حقوق مدنی  30 

 را یعمب دتوانیم یوقت مشتري پس. دارد بر است بایع اموال از مبیع را که تواندنمی نیست مالک ،مشتري چون
 .ودش تعیین آن داقمص باشد، معین در یکلّ و یکلّ اگر یا باشد معین عین ،مبیع یعنی شود مالک که بردارد

نکتۀ خاصی ندارد.(اجبار بایع و خریدار به تسلیم)  376 و(محلّ تسلیم مبیع)  375 مواد 

 ضیِمقت عادت و عرف اینکه رمگ تاس دهش عواق اآنج در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع: 375 ماده
 12.باشد شده معین تسلیم براي یمخصوص محلّ ،بیع ضمن در یا و باشد دیگر محلّ در تسلیم

 .شودمی تسلیم به اجبار ممتنع ثمن یا مبیع تسلیم در تأخیر صورت در: 376 ماده

 :ضمانت اجراهاي قانونی عدم تسلیم

 وجود حقّ حبس؛ .1
 الزام به تسلیم و در صورت عدم امکان، فسخ عقد؛ .2
(هر گاه تسلیم کالا از وي تقاضا شد و او امتناع کرد، از آن تاریخ  تغییر وضع بایع از وصف امانی به غاصب .3

در حکمِ غاصب است و مسؤول هر نقصی است؛ قروشنده تا قبل از رسیدن مؤعد تسلیم، امین است، با 
ماندَ با این تفاوت که مسؤول منافعِ رسیدن اجل و عدم مطالبه از سوي خریدار، همچنان امین باقی می

؛ زیرا در مواردي که موضوع تعهد، وجه نقد نیست در مبحث خسارت قراردادي گفتیم که فوت شده است
در این صورت، متعهد بدون نیاز به مطالبه باید مبیع را تسلیم کند اما اگر مؤعد تسلیم برسد و خریدار، 

 .مطالبه کند اما فروشنده امتناع کند؛ از این تاریخ در حکم غاصب است.)

 

 

 حبس مبیع و ثمن) (حقّ 377 ماده

 لیمتس به حاضر دیگر طرف ات دکن ودداريخ نثم یا مبیع تسلیم از دارد حق مشتري و بایع از یک هر:  377 ماده
 .شود متسلی باید باشد حال که ثمن یا مبیع از کدام ره ،ورتص نای در .باشد مؤجل ثمن یا مبیع اینکه مگر ،شود

 ره و دنباش در برابر یکدیگر تعهد دو اگر معوض عقود در در اصطلاحِ عامیانه است. شیک گرو همان »حبس حقّ«
 سه حبس حقّ براي پسوجود ندارد؛  بسح حقّ نباشد تعهد دو اگر. دارند حبس حقّ طرفین باشد حال ،دتعه دو

 :شد بیان شرط

                                           
ف بر اساس عر وجود نداشت (سکوت) آنها ةاست اگر اراد ینطرف ةاراد ابتدا در یعمب یمِمحلّ تسل یمکه گفت يبا توجه به موارد ۱۲

کنیم و اگر عرف هم نبود، محلّ انعقاد عقد ملاك است؛ اگر در محلّ انعقاد عقد هم تسلیم ممکن نبود مثلاً محلّ انعقاد در عمل می
 لک.کشتی یا هواپیما باشد، در این صورت اگر مال: منقول باشد در محلّ استقرار مبیع؛ غیرمنقول باشد در محلّ وقوع م
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 .باشد معوض عقد .1
 .باشیم داشته تعهد تا دو .2
 .باشد حال ،تعهد دو هر .3

 . کند دیگري تعهد راياج هب ولموک را خود تعهد اجراي تواندمی فطر هر که این یعنی حبس حقّ

 بیع، این عقد که ؛ شما هم قبول نمودید؛فروختمتومان  پنجاه میلیون به شما را ماشین اینفرض بفرمایید : مثال
 را پنجاه میلیون تا دهمنمی را خودرو« :گویممی من که بفرمایید فرض ؛دارد هم تعهد دو و است معوض عقد
ما من و شباید  نهایتاً با این وضع که !»دهمنمی را پول من ددهین را ماشین شما تا« د:گوییمی هم شما و »د!بدهی
 .دهدرا دادگاه انجام می بدل و رد در این صورت، که برویم دادگاهنزد 

 بیع به مختص ،حقّ حبس ولی آمده بیع باب در )377 (مادة حبس حقّدرست است که مادة مربوط به  :نکته
 .است اجراء قابل باشد داشته وجود فوق شرط هس هک معوض عقد هر در .تنیس

 تعهد متعهد اگر. دارد حبس حقّ ،است لمؤجآنکه تعهدش  طفق، مؤجل یکی و باشد حال تعهد یک اگر :نکته
 که بوده قرار چراکه از ابتدا !»کنممی عمالإ را حبس حقّ دارم من« :بگوید تواندنمی ندهد انجام را تعهدش حال،

متعهد مقابلش زودترتعهدش را  ،حال تعهد است خاطر همین به. بدهد انجام از طرف متعهد حقّ ،مؤجل تعهد 
 .دارد حبس

 دو یگريد و است ردیگ ۀهفت ییک لاًمث باشد، دیرتر یکی و زودتر یکی باشند اما مؤجل تعهد دو هرچنانچه  نکته:
 .شد بالا مانند مثالِحکمش تقریباً  سپ. دارد حبس حقّ است، دیرتر که یکی آن ؛دیگر ۀهفت

اید توجه . بنیست مطالبه لقاب زيچی یچه دبرس اریخت هاینک از لقب ؛بودند تاریخ یک درو  مؤجل دو هر اگرنکته: 
 مقابل در پاسخِ به مطالبه، طرف و شود مطالبه باید اول یعنی است مطالبه بر فرع ،حبس حقّ نمود که همواره

 هب چه برسد به اینکه تا نیست مطالبه قابل ،جلأ از قبل ،تعهد بدیهی است که و »دارم حبس حقّمن « بگوید:
 .دارند حبس حقّ فطر دو هر و شوندمی حال دو هر رسید که جلدر این فرض، أ. شود استناد حبس حقّ

 وجود دارد. زمان باشد]در حکم حال [مؤجلی که همو  حالبندي اینکه حقّ حبس فقط در عقود جمع

 ردنب میان از و زدنبرهم براي قرارداد یک طرف دو توافقِ ،(که مترادف هستند) تفاسخ یا اقالهدانیم که می: نکته
 پس ار عوضین باید طرفین شودمی اقاله يعقد وقتیطبیعتاً  .است عقد نوعی خود اقاله. است آینده در قرارداد آثار

 طرفین یعنی دارند حبس حقّ طرفین است عقد ،اقاله چون. دبده پس را عمبی باید مشتري وثمن  باید بایع. بدهند
گیرد برخلاف اقاله، فسخ به علتّ قانونی صورت میدانیم از طرف دیگر می. دارند حبس حقّ عوضین بازگرداندن در

 ضینوع باید نیز طرفین بشود فسخ عقد اگر و ارادة هر دو طرف در آن نقشی ندارد. همانطور که مستحضر هستید 
 ،تاس عقد به مربوط حبس حقّ ؛است ایقاع فسخ چون ندارند حبس حقّ عوضیندر بازگرداندنِ  ولی بدهند سپ را

 حبس حقّ آن در و تاس اعایق ،خفس اام دارد وجود حبس حقّ آن در و است عقد ،اقاله اینکه صهلاخ طور هب پس
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اگر عقد فسخ شود، درست است که طرفین باید عوضین را پس بدهند ولی حقّ حبس ندارند چون  .ندارد وجود
 فسخ ایقاع است نه عقد پس حقّ حبس ندارند.

 ثمن اینکه از قبل را مبیع خودش یا ارادة میل به بایع اگر 378 ةماد طبق در مورد حقّ حبس اینکه، نکتهآخرین 
 .ندارد حبس حقّ ردیگ داد،تحویل مشتري  بگیرد را

 موارد سقوط حقّ حبس:

 ن؛مؤجل بودنِ تعهد یکی از طرفی .1
 ؛تسلیم اختیاري (نه از روي اکراه یا اغوا؛ چون در اینها، تسلیم، اثر ندارد) .2
 ضمن عقد.شرط سقوط حقّ حبس  .3

 

 تداش نخواهد را آن ترداداس قّح دنمای تريمش لیمتس ودخ لمی به را مبیع ،ثمن اخذ از قبل بایع اگر: 378 ماده
 .خیار مورد در فسخ موجب به مگر

 و یکلّ ،معین عینحبس را در  به عبارت دیگر باید حقّ ؟وجود دارد مبیع کدام یک از انواع در حبس حقّ: سؤال
 نوع به طیتبارا وجود دارد و مبحث حقّ حبس حبس حقّ ،مورد سه هرپاسخ: در : بررسی کنیم معین در یکلّ

گردد حقّ حبس اختصاص به نوع خاصی استنباط می انون مدنیق 377به عبارت دیگر، از اطلاق مادة  .ندارد مبیع
 از مبیع ندارد. 

(... مگر به موجب فسخ در مورد خیار.) خیلی ارتباطی با قسمت اول ماده ندارد. در  378مادة  دوم قسمت: نکته
یابد حقّ حبس نیز ساقط خواهد بگوید که اگر عقد بیع فسخ شد چون عقد، انحلال میواقع قسمت دوم می

 گردد.می

 

 معاوضی مانضَ

 »معوض عقود به مربوط« یعنی معاوضی و» ولیتؤمس« یعنی مانضَ

 .معوض عقود در ولیتؤمس یعنی »معاوضی ضمَانِ«

اما  یابد؛یعقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق م یماثر مستق یت،انتقال مالک یکی،تمل در عقود معوضِ
ه، اثر منافع در عقد اجار یکو تمل یعدر عقد ب ینع یکشود. به عنوان مثال، تمل یفاا یداست که با يتعهد ،یمتسل

منفعت  یفاياست يمستأجره برا ینع یمتعهد به تسل یزو ن یعبا ياز سو یعمب یمعقد است و تعهد به تسل یممستق
 ینطرف عقد در مقابل ع دواز  یکعقود معوض، تعهد هر در .باشدیآن م یرمستقیمو غ یعباز جانب موجر، اثر تَ
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 در ضعو دو ،معوض عقود در .یندگو »یضضمان معاو«تعهد  یناست و به ا نیمع ضِوتعهد به دادن ع یافتی،در
 ،ضوع دو« :گویندمی حاًلااصط هک شودگرفته می زيچی و شودداده می چیزيدر واقع . وجود دارد یکدیگر مقابل

 :گیریممی نتیجه سه این وابستگی از لیهحا ؛»ددارن طرب مه هب یا دارند همبستگی هم با یا است پیوستهبه هم 

مثلاً  ؟داده نشود چیزي حال چگونه ممکن است. گرفته نخواهد شد چیزي داده نشود چیزي اگر: اول نتیجۀ
 .گویندمی تلف حالت این به .ه باشدشد فتلتواند می

 لامک تا داده شود کاملعوض  ستیبای. گرفته نخواهد شد کامل دیگر ضِعو ،داده شود صناق ضعو اگر: دوم نتیجۀ
 .گویندمی نقص حالت این هب که گرفته شود

 عوضِ دیگر د،باش معیوب شده داده که را ضیعو اگر. گرفته نخواهد شد کامل داده شود معیوب اگر: سوم نتیجۀ
 گویند.می عیب حالت اینبه  که دریافت نخواهد کرد لکامرا 

لف ت یا معاوضی مانضَ در پس. در دو بازة زمانی بررسی خواهیم کرد گویند »معاوضی ضمَان« که را سه حالت این
 .دافتمی اتفاق عیب ای و نقصیا 

 :است مرحله دو معاوضی ضمان

 تسلیم از قبل .1
 تسلیم از بعد .2

 :تسلیم از قبل

 اینکه از قبل یا و گردد صناق شود تسلیممبیع  اینکه از قبل یا ،اتفاق اُفتد تلف گردد تسلیم مبیع اینکه از قبل اگر
 شود. معیوب داده شود تحویلمبیع 

 :تسلیم از بعد

 اقصن مشتري دست و مشتري گردد تحویل یا مبیع د،وش تلف مشتري دست و مشتري گردد تحویل مبیع اگر
 .دوش معیوب مشتري دستدر  و مشتري گردد تحویل مبیع یا دوش

 .تسلیم از بعد یکی و تسلیم از قبل یکی مرحله، دو در است حالت سه معاوضی مانض پس

صورت  صیرتق بدون ،صنق پذیرد؛صورت می یرتقص بدون ،تلف یعنی ندارد تقصیر کسی معاوضی ضمان در: نکته
 اوضیمع ضمان در پس. تسلیم از دبع چه و تسلیم از قبل چه ،گیردصورت می تقصیر بدون هم ،عیب و پذیردمی

 .نیست یمعاوض مانض دباش رمقص یکس راگ و تنیس مقصر کسی
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، 388، 387ی یعن اول مادة چهار که هستند معاوضی ضمان به مربوط مواد 453 و 425، 389، 388، 387 مواد
با  را آنها ما که. تاس تسلیم از بعد مرحلۀ به مربوط 453 ةماد و است تسلیم از قبل مرحلۀ به مربوط 425و  389

 .»تسلیم از بعد« مدو مرحلۀ و »تسلیم از قبل« لاو ۀمرحل ،خوانیممی اي که فوقاً اشاره کردیممرحلهتوجه به دو 

 تسلیم از قبل معاوضی ضَمان: اول ۀمرحل

 :را بررسی کنیمذیل مورد  چهار تسلیم از قبل ۀمرحل در لازم است که

 )ايحادثه سبب به یا خودخودبه مال، منافع یا عین رفتن بین از( تلف .1
 )گرددمی مال تلف موجب واسطه بدون و مستقیماًکه  شخص فعلِ ترك یا فعل( اتلاف .2
 (تلف جزء) صنق .3
 (از میان رفتن وصف سلامت) عیب .4

 

 تلف .1

 ره کردیماشا در بالا همانگونه که معاوضی ضمان در( بایع تقصیر بدون تسلیم از پیش مبیع هرگاه 387 ماده بقاطم
 ونچمنطقی است  بدهد پس را ثمن باید هم بایع و شودمی منفسخ بیع ،شود تلف )ندارد تقصیر کسیهمواره 

. تاس ایعب ةعهد به شود، تلف تسلیم از قبل مبیع اگر پس. که بخواهد ثمن را دریافت کند است نداده، مبیع را ایعب
 :دارد نکته 5 ادهم نای

 شتريم به باید ثمن و منفسخ عبی ودش فتل ایعب طرف از الاهم و تقصیر بدون ،تسلیم از قبل مبیع اگر: 387
 مال از تلف صورت این در که باشد نموده رجوع او مقامِقائم ای اکمح به تسلیم براي بایع اینکه مگر گردد مسترد

 .بود خواهد مشتري

ق.م. مقرر گردیده بعد از اینکه بیع منسخ شد بایع باید ثمن دریافتی را به مشتري بازگرداندَ  387در مادة نکته اول: 
مان ضَ«اشت. اصطلاحاً به این مسؤولیت بایع و در صورتی که بایع، ثمن را نگرفته باشد حقّ اخذ آن را نخواهد د

قبل از تسلیم تلف شود این تلف از مالِ فروشنده  ،گویند. منظور از ضمَان معاوضی این است که اگر مبیع» معاوضی
 مال است. تلف خطرِ محسوب خواهد شد. در حالت کلیّ، مقصود از ضمان معاوضی در عقد بیع تحملِ

ن آ اسمِ چون است معوض عقود تمام به مربوط بلکه نیست بیع به مختص اما آمده بیع در ماده این: دوم نکته
ق.م.، حکمی استثنایی و خلاف اصل نیست و با  387به نظر مرحوم کاتوزیان، حکمِ مادة . است معاوضی مانِضَ

وه چراکه علا گرفته رنظ در دهقاع یک عنوانبه را مقرره این طبیعت عقود معوض سازگار است؛ در واقع قانون مدنی
 دهدمی اننش نای هکنیز این حکم را بیان نموده است  )649 ماده( قرض در و )483 ماده( اجاره در عقد بیع، بر

 .است یکلّ ةقاعد یک
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 دارِمق به نسبت ،تلف انزم از شود تلف بعضاً یا لاًک حادثه واسطۀبه مستأجره عین ،اجاره تمد در اگر: 483 ماده
 فقط یا کند فسخ بقیه به نسبت را اجاره دارد قح تأجرمس ،آن ضِبع تلف صورت در و شودمی منفسخ شدهتلف

 .نماید الاجارهمال سبیِن تقلیلِ ۀمطالب

 13.است ضرِقتَم مال از شود ناقص یا تلف ،تسلیم از بعد است قرض موضوع که مالی اگر: 649 ماده

 فشبرخلا توانمی و است تکمیلی بلکه نیست امري ضمَان معاوضی،معروف عدالت معاوضی یا ة قاعد سوم: نکته
کنند تلف  رطش توانندطرفین می که است بایع ۀکیس از قبض از قبل مبیع تلف گفته انوندر واقع ق. ودنم قتواف

 باشد. مشتري ۀکیس از مبیع قبل از قبض

. شودمی اجراء معین کلّی در در هم و کلیّ در هم، معین عین در هم )ق.م. 387 ماده( قاعده این: چهارم نکته
 اعدهق این معین در کلّی و کلّی در یول تنیس یبحث و شودمی اجراء معین عین در قاعده اینبدیهی است که چرا 

 ایعب اگر یکلّ بیع در. است معین عین براي تلف شود،ینم تلف کلیّ چون. شودمی اجراء مصداق تعیین از بعد
 ینا شد، تلف مال، آن از پس و صورت پذیرفت هم تملیک و معین عین هب دش دیلتب و ردک ینتعی را مصداق

الذمه یا کلیّ در معین است، هر گاه بعد از تعیین مصداق، پس در موردي نیز که مبیع، کلّی فی .شودمی اجراء قاعده
 گردد و بایع باید ثمن را به مشتري بازگرداندَ.شده تلف شود، عقد منفسخ میمصداقِ تعیین

 حال. شودنمی تلف» الذمهفی یکلّ«دانیم که می. فروختم »طارم برنج کیلو100«ی کلّ به طور شما به من: مثال
م سرِ زمین و گیرممی وانت یک روممی من که »برو تعیینِ مصداق کن«یا  »بیاور را برنج برو« د:گوییمیشما 

ل کند و مشتعمی تصادف ماشین ،راه در میانۀ. بیاورمبراي شما  تا توان لداخ گذارممی را برنج کیلو 100م رومی
 يوکیل 100 رفت شودنمی تعیینِ مصداق صورت پذیرفته مثالو چون در این  رودمی بین از هابرنج و شودمی

 ریمگینتیجه می ؛  لذاشما را بازگردانم پولِدر این فرض من باید  ؛است شده انجام تملیک چون آورده شود دیگر
 .شودمی اجراء مصداق تعیین از بعد معین در کلّی و کلّی در قاعده این

 بایع دةعه به بشود تلف مبیع ،بیع در اگر«اشعار داشته است که  قانونایرادي در این ماده وجود دارد: : پنجم نکته
 ».است مشتري ةعهد به ودبش تلف هم ثمن اگر چنانچه«داشت: میاشعار  ستیبای هک .»است

 لافات .2

 بین از مال و آیدمی سیل لاًمث. نیست مقصر هم کسی و رودمی بین از خودخودبه یعنی تلف: لافات و تلف فرق
 از لقب )مستقیم زدن ررض( مال را از بین ببِرَد رنف کی ییعن اتلاف .رودمی بین ازو مبیع  آیدمی زلزله ،رودمی

 هنوز مبیع و است دهش واقع بیع یعنی ؛)ثالث مشتري، بایع،( کنند تلف را آن است ممکن شخص سه مبیع، تسلیم

                                           
 است.» عدالت معاوضی«مفهوم مخالف این ماده همان قاعدة معروف  ۱۳
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ی ؛ که هر سه را بررساست کرده تلف را مبیع آمده )ثالث یا و مشتري ای ایعب ودخ یا( نفر یک و است بایع دست
  کنیم:می

 مانضَ یعنی شودینم خمنفس عبی دارد تقصیر چون کند تلف را مبیع خودش ،تسلیم از قبل بایع هرگاه: بایع
 ؛اردد راه دو مشتريدر این صورت  حال. وجود داشته باشد تقصیرنباید  معاوضی مانضَ در کهچون نیست معاوضی

 شد واقع بیع چون. است داده مه را ولپ چراکه بگیرد را مبیع قیمت یا مثل و برود بایع سراغ که است این لاو راه
 در. دهدمی را اداء روز قیمت ودب یقیم راگ ردک تلف را مشتري مال ،بایع و صورت پذیرفته است هم تملیک و
 .داد را اداء روز قیمت باید غصب مانند تسبیب و لافات

 دیگر ردک فتل را عمبی ،ایعب وقتی چون ،کندمی فسختسلیم  رذُّعتَ خیاربه استناد  را بیع مشتري اینکه مدو راه
 دباشی ريمشت وکیلشما  راگ الح. تاس تثاب ههمیش نثم که گیردمیپس  را ثمن مشتري. کند تسلیم تواندنمی
 شتريم دست اختیار زیرا. دکنیمی اختیار را دوم راه ود،ب هرفت ینئاپ تقیم راگ و لاو راه بود، رفته لااب قیمت اگر

 .است

تواند به استناد گردد بلکه مشتري میتلف شود، بیع منفسخ نمی در اثر تقصیر بایعپس اگر مبیع پیش از تسلیم 
 مثل یا قیمت را مطالبه نماید. ،از بایع یاخیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و 

 رودیم مشتري لاحا). لیمتس از قبل( است بایع دست هنوز ولی است مشتري مال مبیع و شد واقع بیع: مشتري
 مال چون ندارد بایع بر یحقّ کند تلف را مبیع خودش مشتري اگر 389 ماده طبق. کندمی تلف را خودش مبیعِ

 رد مشتري و باشد زده گول را مشتري بایع اگر گویندمی دانانحقوق هک دارد تثناءاس کی اما. است بوده خودش
 ردهک تلف را مبیع )باشدمی خوردن گول و شدن فریفته و خوردن فریب معناي به لغت در غرور واژه( غرور اثر
 .است بدل مسئولِ؛ در واقع بایع، است مسئول بایع و شودمی مباشر از اقوي سببِ بایع دباش

 ایعب بر یحقّ مشتري باشد مشتري عمل از ناشی آن نقص یا مبیع شدن تلف ،فوق ماده دو مورد در اگر: 389 ماده
 .کند تأدیه را ثمن باید و ندارد

، کنیم که منبا هم توافق می )معین عینبه صورت ( دخریمی ران م گوسفند شما و دارم گوسفند یک من: مثال
 تا شبک را گوسفند آن برو گویممید. من به شما ییآمی مهمانی من ۀخان شما امشب. گوسفند را فردا تحویل دهم

خبر از اینکه دارید مال خودتان را شما نیز بی .است شده فروخته گوسفند همان گوسفند منظور. بخوریم با هم
ه گوسفند شما بشود. در واقع کشتن گوسفند خورده می سپس و دشیکُمی را گوسفند درویمی کنیدتلف می

در  که من دستور به ولی دردیک فتل را عمبی شما است درست اینجا. )دادم دستور( گفتم من و خواست من بود
 .بدهم را ثمن باید من واقع نوعی فریب دادن و گول زدن بود گوسفند شما تلف شد بنابراین

شخص ثالثی غیر از بایع و  فرض بفرمایید حال. است بایع دست ولی مشتري مال مبیع و شد واقع بیع: ثالث
 تلف حکم در سرقت( سرقت مثل کندمی تلف را مبیع )گویند الثثهر کسی را غیر از بایع و مشتري، مشتري (
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 تقصیر بدون« تأکید کرده هر عملی 387 ماده(. ندارد یرتقص ایعب کهچون شودمی منفسخ بیع اینجا که )است
 سبیبت باب از بایع بعد و دهدمی پس را ثمن بایع و شودیم خمنفس عبی )سوزيآتش، سرقت، زلزله یعنی »بایع

 لزلهزدر فرضی که براي مثال  اما. کند جبران باید هزد ضرر بایع به کارش با ثالث و از آنجا که رودمی ثالث سراغ
 .است بایع خودة عهد به یدآمی

 نقص .3

 صمشخ تقیم خودش لاًتقمس متقس آن که رودمی بین از مبیع از یقسمت یعنی )جزء تلف( عضب تلف یعنی صنق
 .دارد

 )است صنق این هک( ترف ینب از آن کیلوي 30 تسلیم از قبل که )معین عین( فروختم برنج کیلو صد :1 مثال
 .شد صناق مبیع

 فروخته ثمن یک به( دباش داشته ثمن یک مال، چند وقت هر. )عقد یک در( خریدم صندلی و میز یک :2 مثال
یک  مه با را صندلی و میز یک حال. دعق چند شوندمی باشند داشته ثمن تا چند اگر و ،عقد یک شودمی )بشوند

 سالم لاًکام صندلی چون است صنق مه باز؛ این حالت رفت بین از میز تسلیم از قبل که خریدیم تومان میلیون
 .است

(حقّ  دارد فسخ حقّ تريقانون مدنی مش 388 ادهم قطب )تقصیر بدون( شود صناق تسلیم از قبل مبیع هرگاه
  )باشدمی صفقه ضعبتَ خیار ق.م. 483ماده  2بند  به استناد این ماده فسخ

 .نماید فسخ را معامله هک تداش دخواه حق مشتري شود حاصل نقصی مبیع در تسلیم از قبل اگر: 388 ماده

 ندارد مگر بایع، وي را اغوا کرده باشد. مشتري حقیّ بر بایع نکته: اگر نقص، ناشی از عمل مشتري باشد

 عیب .4

 .»ندارد ودوج مشخصی تقیم ،فوص این مقابل در که مال متلاس وصف رفتن بین از« از است عبارت

ها، (پایه زایشاج ۀهم. تاس عیب این که دهدمی صدا همیشه صندلی شود و آنه میخرید صندلی یک: مثال
 خاموش همیشهشود که فرض کنید این ماشین ه میخرید ماشین یک. دارد ایراد ولی هست پشتی، دسته ...)

 .نیست سالملا کا یعنی »عیب« خلاصه اینکه. شودمی

به عبارت بهتر، مشتري دو راه خواهد  .دارد عیب خیار مشتري شود معیوب لیمتس از لقب عمبی راگ 425 ةادم قطب
  ) فسخ معامله.2) قبول بیع با أخذ ارش؛ 1داشت: 

(یعنی خیارِ عیب  .است ابقس بعی محک در شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی: 425 ماده
 ).دهمی
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ه خاطرِ تواند بباشد، مشتري نمیناپذیر اگر بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع عیبی حادث شود و مبیع، تجزیه
ناپذیر) بیع به دو بخشِ منفسخ و صحیح تقسیم شده در مبیع (تجزیهعیب از ثمن بکاهد و به خاطر عیبِ حادث

یا فسخ کند یا قبول به همراه  425ناپذیر است مشتري به استناد مادة شود لذا در این حالت که مبیع تجزیهنمی
 ارش.

 تسلیم از قبل ضیمعاو ضمان: بنديجمع •

 )ق.م. 387 ماده( و بایع باید ثمن را در صورت دریافت به مشتري بازگرداندَ شودمی منفسخ بیع: تلف

 ق.م.) 388 ماده(معامله را فسخ کند  صفقه تبعض خیارتواند به استناد مشتري می: نقص

 ق.م.) 425 ماده(خواهد داشت  عیب خیاراگر قبل از تسلیم در مبیع عیبی حادث شود مشتري : عیب

 مختص بیع نیست و در سایر عقود معوض مانند اجار، قرض و معاوضه و ... راه دارد. 387نکته: حکمِ مادة 

 یع منفسخ ب نیز قبل از قبض تلف گردد ثمنقبل از قبض ندارد بلکه اگر  مبیعنکته: این ماده اختصاص به تلف
 د و اگر قبض نکرده باشد حقّ مطالبه ندارد.شود؛ اگر مشتري، مبیع را قبض کرده باشد باید به بایع برگردانَمی

 به دلیلِ استثنائی بودنش فقط مختص بیع است. 453نکته: حکم مادة 

دارد لذا اگر ثمن،  تريخیار مختص مشدر زمانِ دارد  بعد از تسلیم، مبیعاختصاص به تلف  453نکته: حکم مادة 
 شود. بعد از تسلیم در زمان خیارِ مختص به بایع تلف شود بیع، منفسخ نمی

در جایی قابلیت إعمال دارد که مبیع، عین معین باشد پس اگر مبیع، کلی باشد، بعد از  453نکته: حکم مادة 
 است.تسلیم، در زمان خیار مختص به مشتري تلف شود، هزینۀ تلف به عهدة مشتري 

ناظر به جایی است که مبیعِ عینِ معین در زمان خیار مختص مشتري تلف شود پس اگر  453نکته: حکم مادة 
 . خیار مختص به هر دوي آنها باشد هزینۀ تلف به عهدة مشتري است.2. خیار مختص بایع 1تلف، در زمان: 

 :بررسی چند نکته در مورد قوة قاهره

 از قبض در اثر قوة قاهره: باعث انفساخ بیع است.عین قبل . تلف مبیعِ عینِ م1

. تلف مبیعِ کلیّ قبل از قبض (قبل از قبض یعنی مصداق، تعیین شده ولی قبض نشده) در اثر قوة قاهره: منفسخ 2
 شود.می

عث ا. تلف مبیعِ کلیّ در معین قبل از قبض در اثر قوة قاهره: چنانچه کلّ مصادیقِ کلّی در معین، تلف شود، ب3
مقداري از آن هنوز باقی باشد، تلف، اثري  ،از آن بخشیانفساخ بیع است. اگر در کلّی در معین، با وجود تلف شدنِ 

اي باشد که مبیع (مبیعِ مورد معامله قرارگرفته) شده به اندازهاگر بخشِ تلفدر بیع ندارد. در همین کلّی در معین 
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گندمِ موجود در انبار، مورد معامله قرار گیرد و نُه تنُِ آن در اثر قوة قاهره تلف  را در بر گیرد مثلاً دو تنُ از ده تنُ
بعض عقد، بعضشود؛ شود به اندازة یک تنُ صحیح است و نسبت به یک تنُ منفسخ میعقد، دو قسمت می شود.
 شود و طبق نظر مرحوم کاتوزیان، مشتري خیارِ تَبعضِ صفقه دارد.می

راي تسلیمِ مبیع، اجل، تعیین شده باشد و بدون اینکه بایع تعدي و تفریط کرده باشد در اثر قوة قاهره نکته: اگر ب
 مبیع از بین برود بیع، منفسخ خواهد شد.

نکته: اگر براي تسلیمِ مبیع، اجل، تعیین شده باشد و مهلت، سپري شود و با وجود آن هنوز تسلیم صورت نگرفته 
شود و اگر مانی تبدیل میمطالبۀ مشتري، بایع از تسلیم خودداري کند، ید امانیِ بایع به ید ضَباشد اگر با وجود 

 تلف در اثر قوة قاهره، بعد از مطالبۀ مشتري، بیاید باعث انفساخ عقد نیست و بایع باید مثل یا قیمت بدهد.

ت رت گیرد) و تلف در اثر قوة قاهره در مدنکته: اگر مهلت پایان یابد و مشتري، مطالبه نکند (تأخیر در تسلیم صو
شود ولی ید بایع همچنان امانی است زیرا با وجود پایان یافتنِ تأخیر تحقق گردد در این صورت، بیع منفسخ می

 مهلت، مشتري مبیع را مطالبه نکرده است.

دیل ید امانِ او به ید ضمَانی تب نکته: اگر قبل از پایان یافتنِ مهلت، بایع در نگهداريِ مبیع، تعدي و تفریط کند
دم اگر ع گردد و مبیع در اثر قوة قاهره تلف گردد، بیع، منفسخ نخواهد شد و بایع باید مثل یا قیمت بدهد.می

تسلیم از طرف بایع به منظور استفاده از حقّ حبس باشد و در مدت استفاده از حقّ حبس، مرتکب تعدي و تفریط 
باید باید  شود،به ید ضمَانی، مبیع در اثر قوة قاهره تلف شود بیع، منفسخ نمینِ ید امانی شود و بعد از تبدیل شد

مثل یا قیمت بدهد؛ ولی اگر در همان مثالِ قبلی، بایع، مرتکب تعدي و تفریط نشده باشد با تلف مبیع در اثر قوة 
 شود.قاهره منفسخ می

س توافقِ طرفین، مهلتی براي تسلیم تعیین شده باشد و با مطالبۀ نکته: اگر بایع نه حقّ حبس داشته و نه بر اسا
 شود.مشتري بایع از تسلیم خودداري کند و مبیع در اثر قوة قاهره تلف شود؛ منفسخ نمی

اد حقّ فسخ به استن ،شود، خریدار حقّ مطالبۀ مثل یا قیمت نداردبیع منفسخ نمی اتلاف مبیع توسط مشتري:
مشروط بر اینکه اغوا نشده باشد اما اگر توسط فروشنده اغوا شود، بابت مثل یا قیمت حقّ  اردتعذُّرِ تسلیم هم ند

 مراجعه به بایع را دارد.

 

 تسلیم از بعد معاوضی ضَمان: مرحلۀ دوم

 حویلت مه المس و هفروخت را عمبی ایعب چون است مشترية عهد بهالاصول علی عیب و صنق ،تلف ،تسلیم از پس
ان شایستی خاطر نب که است بایعة دعه هب تسلیم از بعد عیب و صنق و تلف شرط، دو شدن جمع با ولی داده

 .است بیع عقد صمخت ساخت این مورد
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. است مسئول هم لیمتس از دبع ایعب باشد شرط خیار یا حیوان مجلس، خیارِ سه از یکی بیع عقد در اگر: لاو شرط
 وقت چه تا داندمی لیمتس از دبع ایعب سپ دارد تمد إعمالِ آنها که است این خیار سه این اشتراك وجه تنها

 زمانی تا شرط خیار در و اندنشده داج مه از هک زمانی تا مجلس خیار در ،روز سه حیوان خیار در. است مسئول
 .بشود تمام شرط تمد که

 داشت ار خیار آن مه ایعب راگ و باشد نداشته خیار بایع یعنی باشد مشتري مختص فقط خیار تا سه آن: مدو شرط
 . نیست مسئول بایع باشد داشته خیار بایع فقط اگر. نیست مسئول

 کهرحالید تقصیر، دون(ب ودبش فتل عمبی راگ ییعن تاس مسئول بایع تسلیم، از بعد شرط دو این شدن جمع با
 خیار تا سه آن بر وهلاع دارد صفقه بعضت ارخی بشود صناق اگر و شودمی منفسخ بیع ،)است مشتري دست مبیع

 عین مختص فقط و است بیع در فقط قاعده این) 453 ماده( دارد عیب خیار مشتري بشود معیوب هممبیع  اگر
 .است معین

 ناقص یا تلف ،متعاملین یا بایع خیار زمان در و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و حیوان و مجلس خیار در :453 ماده
 .است بایع عهده به نقص یا فتل دباش مشتري مختص خیار اگر و است مشتري عهده بر شود

 تسلیم از بعد معاوضی ضمان: بنديجمع •

الاصول به عهدة مشتري است مگر در سه پس از تسلیم به خریدار تلف یا ناقص و یا معیوب شود، علی هرگاه مبیع
خیارِ مجلس، حیوان و شرط آن هم در صورتی که این سه خیار، مختص مشتري باشد که در این صورت تلف، 

ط دارند و خیار مختص به فیه چون طرفین، خیار شرق.م.) در مانحن 453نقص و عیب به عهدة بایع است. (مادة 
  مشتري نیست تلف به عهدة مشتري است. خلاصه آنکه بعد از تسلیم، تلف به عهدة کسی است که خیار ندارد. 

 

 :14درك ضَمان

 ولیفض ۀمعامل بحثم به مربوط كرد مانضَ. »جبران« یعنی )آدمی تداركکه از ( كرد و »مسئولیت« یعنی مانضَ
بایع  للغیر درآیدمبیع، مستحقٌ، هرگاه ق.م 391و  390مطابق مواد  .جبران مسئولیت یعنی درك ضمَانِ .است

؛ یعنی باید ثمنی را که از مشتري (اصیل) (اگرچه به ضمان اشاره نشده باشد) (فضول)، ضامنِ درك مبیع است

                                           
 اي فضولی واقع شده باشد (من ماشینِللغیر درآید یعنی معاملهگویند مبیع کلاً یا جزئاً مستحقٌمعمولاً در تعریف ضمانِ درك می ۱٤

 فروخته باشم و ب این معاملۀ فضولی را رد کند)الف را فضولاً به ب 
آید. این ضمان، نتیجۀ شود که ضمانِ درك در حقوق ایران از مصادیقِ ضمانِ قهري است زیرا در اثر بطلانِ بیع به وجود میتوجه 

اي فضولی بودنِ عقد بیع است؛ با وجود این، نباید همۀ معاملات فضولیِ ردشده را موجبِ ضمانِ درك تلقی کرد و آن معاملۀ فضولی
 عوض و تملیک عین باشد.ضمانِ درك است که م
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من و  (مثلاً مشتري نیز برآیددریافت نموده مسترد دارد و در صورت جهلِ مشتري باید از عهدة خسارات وارد به 
ت به فروشد من نسبپذیر است با هم شریک هستیم، الف، صد کیلو را به ب میالف در صد کیلو برنج که تجزیه

تواند عقد را فسخ للغیر درآمد اگر ب جاهل باشد میکنم پس قسمتی از مبیع مستحقٌآن را رد می سهم خودم
متصور نیست  كرد مانضَه مبیع، عین معین باشد و در مورد مبیعِ کلیّ، ویژة موردي است ک كرد مانضَ .)کند

مأذون  ،یا از قبلِ مالکو مالی را که مالک  ،زیرا تسلیمِ مبیعِ کلیّ به عهدة بایع است و بایع باید براي ایفاي تعهد
شود که ي بوده، کشف میتأدیه کند؛ در صورتی که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال، متعلق به دیگر باشدمی

 خواهیم.ماندَ و الزامِ او را میبایع، تعهد خود را انجام نداده و تعهد، باقی می

بایع، باید ثمن را پس بدهد و در صورت جهلِ  کل یا بعضللغیر درآمدنِ : در صورت مستحقٌدرك مفاد ضَمان
 مشتري غرامات را هم باید بده. 

 :است زملا شرط سه كرد مانِضَ تحقق براي

 ).است فضولیۀ معامل به مربوط كرد مانِضَ همیشه( فضولی ۀمعامل انعقاد .1
 .بگیرد اصیل از را عوض باید فضول: فضول وسیلۀبه  ضوع گرفتن .2
3. لک، ما اگر پس .دباش لباط همعامل به عبارت دیگر ؛کند رد را معامله ،مالک یعنی: مالک توسط معامله رد

چون که در ضمان درك، عقد، باطل است، مثبتِ  آیدنمی پیش درك ضمان کند قبولمعاملۀ فضولی را 
 ق.م. آمده است. 391است که در مادة » فساد«این امر نیز واژة 

» ایعب«بعد از کلمۀ  متأسفانه که ،است مبیع درك ضامنِ ،»فضولی« بایعِ گویندمی شرط سه این شدن جمع با
 :یعنی این و »است مبیع كرد ضامنِ ،بایع« گویندمیمعمولاً  و گویندنمی را »فضولی«واژة 

 .بدهد پساصیل  به را ثمن باید فضولی بایعِ .1
 ،لیاص راگ ولی بدهد باید هم راوي  خسارات بود به فضولی بودن معامله جاهل اصیل، اگر فضولی بایع .2

 .دهدمی سپ را نثم طفق ودب المع

ی است و فروشنده ابتدائاً باید عوضِ دریافت خریدار (اصیل)و  فروشندة فضولیك تنها ناظر به رابطۀ رد مانِضَ: نکته
 مالِ ،فضول. اصیل و فضول ۀرابط یعنی است فضولی ۀمعامل آثار از كرد مانِضَاز خریدار را به او مسترد دارد؛ پس 

 .گویند درك مانِضَ را این. بدهد پس را پول باید لاحا ؛گرفته هم را آن پولِ فروخته را غیر

؛ به عبارت دیگر ضمانِ درك، یک ننویسید قراردادهایتان در را درك ضمان تأکید کند خواهدمیق.م.  390 ةماد
 .ضمان قهَري (ضمانِ غیر قراردادي) است

 ضمان هب تصریح اگرچه است ضامن بایع درآید للغیرمستحقٌ جزئاً یا لاًک مبیع ،ثمن قبضِ از بعد اگر: 390 ماده
 .باشد نشده
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 گوییم بایع ضامن است باید چه کار کند:در مقام بیان این موضوع است که: حال که میقانون مدنی  391 ةماد

 رتصو در و دارد مسترد را عمبی نِثم دبای بایع ،مبیع از بعض یا کل درآمدنِ للغیرمستحقٌ صورت در: 391 ماده
 برآید نیز مشتري رب وارده اتغرام ةعهد از باید بایع ،فساد وجود به مشتري جهلِ

 .عالم چه باشد جاهل ،اصیل چه بدهد را ثمن درهرحال باید فضولی بایعِ :1نکتۀ 

 .دارد ودوج وضمع ودعق امتم در و نیست بیع صمخت ولی آمده بیع مبحث در كرد مانضَ :2 نکته

 لاًمعمو .تنیس طوراین همیشه ولی است، مبیع كرد ضامنِ ،بایع اشاره داشته: كرد مانضَ در مدنی قانون :3 نکته
 اشدب فضول ،مشتري دارد انامک یول تاس رغی مالِ ،مبیع یعنی است، فضول بایع ،فضولی بیع در )همیشه نه و(

 پس را مبیع باید و است ثمن درك امنِض ،ولیفض تريِمش دباش غیر مال ،ثمن اگر پس. باشد غیر مالِ ،ثمن یعنی
للغیر درآمدنِ ثمن، مشتري (فضول) ضامنِ درك ثمن است و باید مبیع را به بایع پس در صورت مستحقٌ ؛بدهد

 مسترد دارد و در صورت جهلِ بایع، خسارات او را جبران نماید.

 ):م.ق 697 ماده و 362 ماده 2 بند(. است كرد ضامن ،مشتري گفته که داریم ماده دودر قانون مدنی 

 :است ذیل قرار از باشد شده واقع یحاًحص که بیعی آثار: 362 ماده

 16 15.شودمی ثمن مالک بایع و مبیع مالک مشتري بیع وقوع مجردبه .1
 .دهدمی قرار ثمن كرد ضامنِ را مشتري و مبیع كرد ضامنِ را بایع بیع عقد .2
 .نمایدمی ملزم مبیع تسلیم به را بایع بیع عقد .3

                                           
گاهی تعیینِ مصداق، بدون تسلیم نیز، موجبِ انتقالِ مالکیت است، مانند  ی همیشه با تسلیم نیستانتقالِ مالکیت در بیع کلّ ۱٥

 مشخص کردن کالا و تحویلِ آن به متصديِ حمل و نقل.
 اشد:بصل داراي استثنائات قانونی و قراردادي میشود البته این اطبق بند یک این ماده به مجرد وقوع بیع، مالکیت منتقل می

 . شرط تعلیقِ مالکیت؛ 2. شرط تأخیرِ مالکیت؛ 1استثنائات قراردادي: 
 در بحث عقد معلق، شرط تأخیر مالکیت را بررسی کردیم و این شرط، کاملاً صحیح بود.

د و شوود اما در شرط تأخیر، تا قبل از مؤعد، مالکیت منتقل نمیشتفاوت این شرط با عقد مؤَجل: در عقد مؤَجل مالکیت حاصل می
 شود.در این شرط، بعد از گذشتنِ مؤعد، مبیع تسلیم می

ه در شود با این تفاوت کتفاوت این شرط با عقد معلَّق: در عقد معلَّق مانند شرط تأخیرِ مالکیت، مالکیت با انعقاد عقد منتقل نمی
شود و منوط به حادثۀ احتمالی و خارجی و استقبالی نیست در الکیت بعد از انقضاي مدت خود به خود منتقل میشرط تأخیر، م

 علیه است.حالی که در معلَّق، منوط به وقوع معلَّقٌ
مالکیت نیست و رهنی  . در بیعِ شرط، طبق قانون ثبت، ناقل2. در بیعِ صرف، انتقال مالکیت از زمان قبض است. 1استثنائات قانونی: 

 شود. حساب می
فروشنده یا خریدار بعد از عقد بیع و قبل از تسلیم مبیع ورشکسته شود در این صورت، انتقال مالکیت به موجب عقد بیع، طلبکاران  ۱٦

 ورشکسته، حقّ مطالبۀ آن را نخواهند داشت.
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 17.کندمی ملزم ثمن تأدیه به را مشتري بیع عقد .4

 زجای آن درآمدن للغیرمستحق صورت در ثمن یا مبیع كرد به نسبت بایع یا مشتري از هدهع ضمانِ: 697 ماده
 شودللغیر درآید، ثمن به خریدار بازگردانده می[ضمانِ عهده از بایع به این معنی است که اگر مبیع، مستحقٌ .است

 ]و همچنین، ضمانِ عهدة خریدار نسبت به بازگرداندنِ مبیع در صورت فساد عقد

 آید و فروشنده بایدللغیر درمیضمانِ درك را نباید با ضمانِ عهده اشتباه گرفت. در ضمان درك، مبیع، مستحقٌ
ه مبیع را به فروشندللغیر درآید که خریدار باید ثمن را به خریدار پس بدهد؛ همچنین ممکن است ثمن، مستحقٌ

درآمدن.  للغیرپس بدهد. ضمانِ عهده یعنی ضمان از مشتري یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحقٌ
للغیر درآید یعنی مالِ شخصِ دیگري بوده و فروشم؛ بعد، این مبیع، مستحقٌام را یک میلیارد به الف میمن خانه

شود؛ حال که معامله باطل شد من کند و اینجاست که معامله، باطل میرا رد میآن شخص معاملۀ بینِ من و الف 
اگر ب بیاید از من ضمانت کند که ثمن را  )18ضمانِ درك مبیع :گناش را پس بدم (به این میباید به الف ثمن

ع ه را برگردانید اگر یللغیر درآید شما باید مبیع مستحقٌ برعکس، اگر ثمن هده گویند.بدهم، به این، ضمانت
 .19گن ضامنِ عهدة ثمنشخصی بیاید و ضامنِ اوون کسی بشه که باید مبیع را برگرداندَ بهش می

 ایدب پس تاس نثم كرد ضامنِ ،تريمش. بدهد پس را ثمن باید پس است مبیع كرد ضامنِ ،بایعخلاصه اینکه 
 دهدب پس را عوض باید و است درك ضامن ،فضول .بدهد پس باید هگرفت چه هر فضول یعنی بدهد پس را مبیع
 که باید اینها را برگردانند. مبیع ،مشتري و گیردمی ثمن ،بایع

 سپ را ثمن باید دشیم فتل عمبی وقتی معاوضی ضمان در. بدهد پس را ثمن باید بایع ،درك ضمان در :4 نکته
 »معاوضی ضمان« نوعی »درك مانض« که اندگفته و دارند شباهت یک معاوضی ضمان و درك ضمان پس. دادمی

 شد سؤال اگر پس است »معاملی ضمانِ« ،معاوضی مانِض ردیگ ماس. بدهند پس را ثمن باید دو هر در چون است
ك، رمان دمثبت است. با مسامحه گفته شده است ضَ ،پاسخ »؟است معاوضی مانِض وعن کی درك مانض اآی«

 ضمان معاوضی (معاملی) است.

 ست،نی فضولی معامله این بدهد تريمش هب را رغی الم ایعب اگر یکلّ در. است معین عین ةویژ كرد مانضَ :5 نکته
فاً لط« :گویدمیبه بایع  و ددهمی پس را مال آن ،مشتري در این صورت که است نکرده عهد به وفاي بایعدر واقع 

                                           
 باشد توجه کنید.رزشِ ثمن نیز قابل مطالبه میاي که به موجبِ آن در صورت بطلان عقد، کاهش ابه رأي وحدت رویه ۱۷
ممکنه  ش همگوییم درك مبیع یعنی مبیع از بین رفته، حالت عکسوقتی می» به درك واصل شدن«، »از بین رفتن«درك یعنی  ۱۸

 اتفاق بیافته که ثمن هم مالِ کسی دیگه باشد.
شوید که ثمن را مشتري به آیید ضامن میو مشکلی ندارد و شما مییه ضمانِ ثمن هم داریم: به این شکل که عقد، صحیح است  ۱۹

 بایع بدهد؛ همین!
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 رد؛ اصلاً نیست هم كرد مانضَ نیست فضولی معامله که ییجا پس. »باشد خودت مالکه  مصداقی را بیاور برو
 .دهدمی را ودشخ رنجب مقابل، فطر و دهدمی پس را برنج آن ،مشتري پس .نیست فضولی ،معامله ،یکلّ

توانند بر خلاف آن تراضی کرده و مسؤولیت و طرفین می است تکمیلی و نیست امري كرد مانضَ قواعد :6 نکته
(البته این نکته لازم به تأکید است که نفوذ شرط بر  20نمایند (رفع) حذفو یا  تخفیف، تشدیدناشی از آن را 

کنند ولی مرحوم کاتوزیان و نیز رویۀ قضایی این نظر را تأیید می است یقانون مدنی اختلاف 390خلاف حکمِ مادة 
 گوییم). با این حال ما میك، مخالف مقتضاي ذات عقد بیع نیست و درست استرمان دکه شرط بر خلاف ضَ

 :کنیمکه هر یک را به همراه احکام آن بررسی می کرد توافق كرمان دف قواعد ضَلاخ بر صورت سه به شودمی

 فروشنده: مثال .است مسئولیت عدم رطش وعن یک که )ولیتؤمس عدم شرط( كرد مانضَ عدم شرط: اول صورت
 سپ را مشتري پولِ ،نبود وي مالِ دفروشیم هک الم این شد معلوم اگر که فروشدمی شرطی به که کندمی شرط

  .گویند كرد مانضَ دمع رطش را نای و دکنیم قبول هم مقابل فطر. دهدن

 یعنی( فضولم معامله فضولی بوده و من شد معلوم اگر گویدمی بایعمثال:  .كرد مانضَ تخفیف شرط: دوم صورت
 و (مثلاً بخشی از پول را برگردانم) نباشم كرد ضامنِ به طور کامل من )است غیر مال، الم نای اگر معلوم شد

 . کندمی قبول هم خریدار (اصیل)

در مورد شرط سقوط یا تخفیف ضمَانِ درك بایستی تأکید کرد: هرگاه ثابت شود که فروشنده با آگاهی  •
پس بدهد و در این حالت، شرط سقوط یا  به وضع خود، ملک دیگري را فروخته باشد باید ثمن معامله را

 ك با وجود این اقدام متقلبانۀ بایع (فروشنده) اثري ندارد. رمان دتخفیف ضَ

شما این مال را از من : «گویدمی بایعمثلاً . كرد مانضَ تشدید شرط یعنی است دوم صورت عکسِ: سوم صورت
 لاإشکال است. این شرط به نظر بِ .»دهممی تو به را ثمن برابر دو درآمد غیر مال اگر وبخرید 

 :چند نکته راجع به ضمان درك

للغیر درآید ضمانِ درك وجود دارد (ثمن، زمانی باعث ضمان درك نکته: طبق نظر برخی اگر ثمن هم مستحقٌ
 شود که فروشِ فضولی باشد.زمانی باعث ضمان درك می شود که خرید فضولی باشد و مبیع،می

                                           
۲۰  تشدید فاسخ است زیرا باعث منفسخ ضمانِ معاوضیشرط شرط تشد شود.شدن عقد بیع میاز جهتی شبیه شرطانِ ضم ید

  یعنی اینکه مثلاً طرفین، شرط کنند که بعد از تسلیم هم ضَمان، به عهدة بایع باشد. یمعاوض
 علیه نیز تلف شدن مبیع در اثر قوة قاهره باشد: حادث شدنِنکته: اگر تعیینِ انفساخ بدون تشدید ضمان معاوضی باشد و معلقٌ

ردد و در اثر انفساخ، بایع باید ثمن را به مشتري برگرداند و مشتري هم گ(تلف مبیع در اثر قوة قاهره) باعث انفساخ بیع می یهعلمعلقٌ
 هدگردد یعنی مشتري را از تعباید مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد در حالی که شرط تشدید ضمانِ معاوضی باعث انفساخ بیع می

 دارد. دادنِ مثل یا قیمت معاف می
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 )457 تا 396 مواد( خیارات

 خیار. حقّ برهم زدن عقد لازم، عبارت است از خیار فسخیا  خیاربه عبارت بهتر، . لازم عقد فسخِ حقّ یعنی خیار
خیار در عقد  بگویم: إعمالِاست و اصلاً بهتر  جایز راه نداردعقد ؛ خیار در .)م.ق 456 ماده( است زملا عقد در فقط

 از یک هر که است آن جایز عقد« :گویدمی جایز عقد تعریف در مدنی قانون 186 مادهجایز معنا ندارد؛ چرا که 
 .»کند فسخ را آن بخواهد، وقتی هر بتواند طرفین

 تأخیر و حیوان و خیار مجلس مگر باشد موجود است ممکن لازمه معاملات جمیع در خیار انواع تمام: 456 ماده
 است. بیع مخصوص که ثمن

را بر شمارِ خیارها  خیار تعَذُر تسلیمو  خیار تَفلیسمطلوب است  که شمردهبر را خیار دهقانون مدنی،  396 ماده
 افزود.

 : ممکنه قراردادي باشد مثل خیار شرط؛ ممکنه قانونی باشه مثل سایر خیارات.مبناي خیارات

ق.م. به  445نام دارد و مطابق مادة  »خیار«حقّ فسخ در عقود لازم همانطور که گفتیم : خیار رسیدن ارث به
 باشد.رسد، زیرا در زمرة حقوق مالی میارث می

 شود.می وراث به منتقل فوت از بعد خیارات از یک هر:  445 ماده

 . مواداي نشده استاشاره مورد یک و ذکر شده قانون در این استثنائات مورد دو که دارد استثناء سه قاعده این
تنها خیاري که  مطابق قانون مدنی. بنابراین دانددو مصداق از خیار شرط را قابل توارث نمی ق.م. 447و  446

ممکن است به ارث نرسد خیار شرط است آن هم در دو موردي که در مواد فوق بیان شده است ولی به نظر 
 رسد؛ زیرا مرگ یکی از طرفین در حکم جدایی است.الاصول به ارث نمیرسد خیار مجلس نیز علیمی

 )446 (مادة رسدنمی ارث به باشد طرف مباشرت قید به شرط خیارِ اگر •

 صورت این در شود قرار داده هلَ مشروطٌ شخص به اختصاص و مباشرت قید به است ممکن شرط خیار:  446 ماده
 شد. نخواهد وارث به منتقل

. خیار شرطی )447 رود (مادةمی بین از و رسدنمی وراثش به بمیرد ثالث و باشد ثالث براي اگر شرط خیار •
نماید، پس از فوت ثالث به ورثۀ او شود، چون براي نامبرده ایجاد حق نمیکه براي ثالث در عقد درج می

 ثالث، داور و معتمد طرفین است نه صاحب حق.خود شود؛ چراکه در این فرض، منتقل نمی

 شد. ورثه نخواهد به منتقل باشد شده متعاملین از غیر شخصی براي خیار شرط : هرگاه 447 ماده
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 وقعیم مجلس خیاربدین شرح که:  ؛اندآن را نام برده حقوقدانان و اي نشدهدر قانون اشاره سوم استثناءبه  •
 رسدمی به همه مجلس خیار باشند مجلس در وراثش تمام اگر میردمی طرف وقتی که رسدمی ارث هب

؛ پس اگر تمام یا رسدنمی کسبه هیچ و رودمی بین از خیار نباشد مجلس در وراث از یکی حتی اگر اما
اث در مجلس نباشند، مرگرودمورث در حکم جدایی است و خیار مجلس از بین می بعض ور. 

 جمعی ت ایقاعحال نای هب هک )مه با همه( کنند فسخ جمعی دسته باید اثور رسید ارث به خیار وقتی: نکته
 کنند.ب توانندنمیکاري  یچه اثور بقیه باشد مخالف اثور از یکی اگر. )است ایقاع ،فسخدانیم که می( گویندمی

 .رسدمی زن به خیار این باشد، خیار متوفی براي اگر غیرمنقول اموال يمعامله در: نکته

 

 :شفعه با حقّ یارخۀ یسمقا

 .ی استینع حقّ ،فعهش . حقّییند قّاست و نه ح ینیع نه حقّ یارخ یاند ولیهر دو حق مال .1
 هر دو قابل اسقاط هستند. .2
 يرادا انتقال لشفعه هم قاب و حقّ یستن يقابل انتقال اراد یار. خیستندن يقابل انتقال اراد یچکدامه .3

ن را تونم زمیتوانم خیارِ غَبنم را منتقل کنم و مبیع بماندَ. در شفعه هم نمییعنی مثلاً من نمی .یستن
 نگه دارم، شفعه را منتقل کنم.

ه ب یار. خ)هستند يقابل انتقال قهر (یعنیرسند یهر دو به ارث م: خیار و قیاس با حقّ شفعهنحوة ارث  .4
رسد، همۀ وراث باید با آن هنگامی که خیار به ارث می رسد.یهم به ارث م شفعه رسد و حقّیارث م

شود. اگر یک یا چند نفر از وراث، حقّ موافق باشند و اگر یکی با إعمالِ خیار مخالفت کنه فسخ نمی
توانند آن را نسبت به سهم خود اجرا کنند؛ یا کلاً خودشان (حقّ شفعه) را اسقاط کنند باقیِ وراث نمی

 یا شفعه را نسبت به کلّ مبیع إعمال کنند.صرف نظر کنند 
برد (از زمین نه ولی برَد. در مورد معاملۀ زمین، زن از خیارِ زمین ارث میدر حقّ شفعه، زن ارث مینکته: 

 .بره)از خیارش می

 

 اند:ذیل قرار از خیارات:  396 ماده

 )اندنشده جدا هم از و هستند هم کنار در طرف دو که زمانی تا بیع زدنبرهم اختیار( مجلس خیار .1
 )عقد از پس روز سه تا مشتري براي حیوان خرید ۀمعامل فسخ اختیار( حیوان خیار .2
 اردادقر فسخ اختیار نیمعی تمد در ثالثی شخص یا طرف دو از یکی به که قرارداد در شرطی( شرط خیار .3

 )دهدمی را
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 )بیع تاریخ از روز سه ظرف در ثمن پرداخت عدم اثر بر معامله فسخ در اختیار( ثمن تأخیر خیار .4
 اراعتب به فقط و ندیده را مالی که شخصی براي قرارداد زدن هم بر خیار( وصف [از] تخلف و رؤیت خیار .5

 )نباشد شده ذکر که اوصافی داراي معامله موضوع و باشد خریده شده ذکر آن براي که اوصافی
 )استشده  فاحش بنغَ دچار که کسی براي معامله فسخ اختیار( بنغَ خیار .6
 اطلاع آن از عقد هنگام در مشتري و بوده مبیع در که عیبی دلیل به معامله فسخ اختیار( عیب خیار .7

 )نداشته
 )باشد خورده فریب که کسی براي فسخ اختیار( دلیستَ خیار .8
 جهات زا جهتی به بعض به نسبت عقد که شودمی حاصل وقتی هفقص ضعبتَ خیار( هفقص ضِعبتَ خیار .9

 همعامل که قسمتی نسب به یا کند فسخ را معامله داشت خواهد حق مشتري صورت این در باشد، باطل
 )کند استرداد را ضوع استبوده  باطل که قسمتی به نسبت و کند قبول است شده واقع

 رط،ش تخلف صورت در باشد، شده متعاملین از یکی نفع به عقد ضمن شرطی هرگاه( شرط تخلف خیار .10
 حقّ عنو این. کند فسخ را معامله تواندمی شرایطی و حدود با - اوست نفع به شرط که کسی - له مشروط

 مواد در که است همانگونه شرط تخلف خیار احکام .است شده نامیده هم »شتراطا خیارِ« فقه در فسخ
 )خواندید. 3و در مدنی  است شده ذکر مدنی قانون 245 الی 234

 رايب تعهد انجام شدن ناممکن صورت در آن پایه بر که است فسخ خیارِ انواع از یکی تسلیم رِذُعتَ خیار •
 تعذرِّ خیار از مدنی قانون .آوردمی دست به را قرارداد زدن برهم حقّ دیگر طرف عقد، طرفین از یکی

 ،240 ،239 مواد به خصوص این در توانمی فقهی منابع بر علاوه لیکن نگفته، سخن صراحت به تسلیم
 .کرد استناد مدنی قانون 534 و 476 ،380

 دیگر به. اوست دیون از کمتر ،شخص اموال اینکه به دادگاه حکم صدور از است عبارت فلیستَخیار  •
 حقوق حفظ براي دادگاه حکم به خود اموال در تصرف از مدیون شخصِ منعِ از عبارت فلیستَ سخن

 به را او قدرت عدم ترتیب بدین و کرده صادر او ةدربار حکمی چنین دادگاه که شخصی. است بستانکاران
 در مذکور خیارات ةزمر در را فلیستَ خیار قانونگذار .شودمی نامیده سلَّفَم نموده احراز دیونش پرداخت

 در: خوانیممی ماده این در .داده اختصاص خیار این به را 380 ماده ولی نبرده، نام مدنی قانون 396 ماده
 عمبی اگر و دارد را آن استرداد حقّ بایع باشد، موجود او نزد مبیع عین و شود سلَّفَم مشتري که صورتی

 عقد فسخ اب جز س،لَّفَم مشتريِ از مبیع استرداد .کند امتناع آن تسلیم از تواندمی باشد نشده تسلیم هنوز
 ).فلیستَ خیار( ندارد امکان

 :دارد وجود بیع در فقط موردش سه ،خیار 12 این از

 )اندنشده جدا هم از و هستند هم کنار در طرف دو که زمانی تا بیع زدنِبرهم اختیار( مجلس خیار .1
 )عقد از پس روز سه تا مشتري براي حیوان خرید ۀمعامل فسخ اختیار( حیوان خیار .2



 امید ملاکریمیدکتر /   6حقوق مدنی  48 

 )بیع تاریخ از روز سه ظرف در ثمن پرداخت عدم اثر بر معامله فسخ در اختیار( ثمن تأخیر خیار .3

 »مشترك خیارات« را خیارات ۀبقی و گویند »بیع مختصِ خیارات«به آنها  هک تاس عبی ویژة فقطخیار  سه این
 .)م.ق 456 ماده( گویند

 تأخیرِ و حیوان و مجلسخیار  مگر باشد موجود است ممکن زمهلا تلامعام جمیع در خیار انواع تمام :456 ماده
 است. بیع مخصوص که ثمن

 یک! اینگونه نیست. هست عقود همۀ در خیارِ دیگر 9 آن که با وجود عبارت فوق نباید اینگونه تصور کرد: نکته
لاً (مث است معوض عقود به مربوط غبن خیار مثلاً .»باشد سازگار ،عقد ماهیت با باید خیار« :دارد فرمول وجود

 مانض یکی )ق.م. 1069 ماده( نکاح یکی وجود ندارد عقد سه در شرط خیاریا مثلاً  و آد)خیار غَبن در صلح نمی
   .ندارد اي وجودماده اخیر مورد دوبراي  و وقف یکی و

 جایز 21داقص به خیار نسبت شرط ،دائم نکاح در ولی است باطل ،نکاح عقد به نسبت فسخ خیارِ شرط: 1069 ماده
 باشد. نشده ذکر مهر اصلاً که آن است مثل فسخ از بعد و باشد نمعی آن تمد اینکه بر مشروط است

 :کنددو ویژگی دارد که آن را از باقیِ خیارات متمایز می شرط خیارِ: نکته

 رفینط اینکه خیار شرط باشد یا نباشد بستگی به ارادة طرفین دارد؛ یعنی است عقد از ناشی شرط خیارِ .1
 به ارادة و است قانون ناشی از خیارات ۀبقی اما. گذارندنمی شرط خواهندن اگر و گذارندمی شرط بخواهند
پس خیارات همه به  .دارند قانونی منشأ خیاراتۀ بقی و دارد قراردادي منشأ شرط خیار. نیست طرفین

 شود.شوند جز خیار شرط که با تراضیِ طرفین ایجاد میحکم قانون ایجاد می
 است.عقد  طرفین به مربوط خیارات ۀبقی. دارد حقّ إعمال آن را هم ثالث که است خیاري تنها شرط خیارِ .2

تواند براي ثالث هم شرط که می یا یکی از آنها است به جز خیارِ عقد طرفینِ حقّبه عبارت دیگر، خیار، 
 باشد.  

 
 :باشند می گروه سه تمد نظر از خیارات •

 :است تا که سه دارتمد خیارات: اول گروه

 متبایعین (دو طرف عقد بیع) پایان مجلس عقد یا به عبارت دیگر، تا زمان جداییِ: تا مجلس خیار .1
 : تا سه روز از حین عقدحیوان خیار .2

                                           
 را، زنان کابین و هرم و) «4 آیه: نساء( ؛)نحلۀًَ صدقاتهِنَّ النِّسآء آتوا و: (فرماید می چنانکه. است کرده تعبیر »داقص« به مهریه، از کریم قرآن ۲۱ 

 علاقه رد مرد صداقتۀ نشان هریه،م که باشد آن اشنکته شاید کندمی تعبیر صداق به هریهم از قرآن اینکه از. »بدهید رغبت با و هدیه صورت به
 .است همسر به دوستی و
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 شود: تا سررسید مدت معینی که با تراضی طرفین مشخص میشرط خیار .3

 زا هستند یعنیگوییم فوري . اینکه میاندفوري ولی ندارند تمد کهخیاراتی هستند  فوري خیارات: دوم گروه
 ن راآ باید فوري د،ندار خیار فهمیدند توق رهشوند. به عبارت بهتر، إعمال خیار بایستی فوراً  وجودبه  علم تاریخ

 اءاستثن وريف خیارهاي پس )است خیار فوریت عدم بر اصل( نیست فوري ،خیار که است این اصل .دنکن عمالإ
 .دارند تصریح به نیاز و هستند

 که در قانون مصرحّ گردیده: است مورد چهار فوري خیارات

 )است. فوري رؤیت از بعد وصف تخلف و رؤیت : خیار 415مادة ( رؤیت خیار .1
 )است. فوري غبن به علم از بعد غبن : خیار 420مادة ( غبن خیار .2
 است.) فوري آن به علم از بعد عیب : خیار 435مادة ( عیب خیار .3
 است.) فوري آن به علم از بعد تدلیس : خیار 440مادة ( تدلیس خیار .4

از آنجا که گفتیم اصل بر عدم فوریت است  .و نه فوري هستند دارند تمد نه که فوري غیر خیارات: سوم گروه
ه نیاز باشد در نتیجبه عبارت دیگر، خیارات فوري خلاف اصل میبنابراین اصل بر این است که خیار فوري نباشد، 

 :از عبارتند و؛ ندارند نیاز به تصریح قانونگذارغیرفوري  اما خیارات به تصریح قانونگذار دارد

 ثمن تأخیر خیار .1
 هفقص ضعبتَ خیار .2
 )شرط از تخلف یا( شرط تخلف خیار .3
 فلیستَ خیار .4
 تسلیم رذُعتَ خیار .5

 داشت غیرفوري است به جز خیارِ تدلیس و تخلف وصف.» ت«اینجوري یاد بگیرین: هر خیاري که اولش 

 

از حیث موضوع، بعضی از خیارات در کلیّ در معین نیستند. در عین معین، کلیۀ خیارات در عقود با موضوعِ  نکته:
الذمه اصولاً خیارات وجود دارد اما استثنائاً چند تا خیار وجود دارد که این عین معین وجود دارد اما در کلّی فی

؛ وصف تخلف و . خیار رویت4. خیار تدلیس؛ 3. خیار عیب؛ 2وان؛ . خیار حی1الذمه راه ندارد: خیارات در کلّی فی
  . خیار تأخیر ثمن.5
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 :خیارات

 ق.م.) 397(مادة  مجلس خیار .1

 .دارند را معامله فسخ اراختی اندنشده متفرق که مادام و المجلسفی عقد از بعد ینعمتبایِ از یک هر:  397 ماده

 مه و ایعب مه ،آیدمی ودوج هب آن فطر دو هر براي و ندارد عقد بیع فطر یک به اختصاص مجلس خیارنکته: 
 ؛ پس این خیار مختص به بیع و طَرَفینی است.مشتري

 .نیست یکلّ در خیارات از بعضی بعداً خواهیم گفت که حالی در هست هم یکلّ بیع عقد در مجلس خیار: نکته

 هم اراتخی از بعضی. آیندمی وجود به عقد با فاصلهلاب اراتخی از یبعض. آیدمی وجود به عقد با مجلس خیار: نکته
 .آیندمی وجود به عقد از بعد

 ودوج عدم اصل، یعنی گوییم استثناء است. اینکه میاست روایت یک آن مبناي و است استثناء مجلس خیار: نکته
 یا مداری مجلس خیار کردیم شک جا هر و بشود مضیق تفسیر باید است استثناء وقتی پس. است مجلس خیار

 .نداریم بگوئیم باید نداریم،

 ۀوسیلبه بیع در فتگ دبای هک تنیس اندگفته بعضی و هست مجلس خیار اندگفته بعضی تلفن وسیلۀبه بیع در: نکته
 .ندارد وجود مجلس خیار تلفن

 .نیست مجلس خیار ،)یاینترنتتلفنی، ( مکاتبه ۀوسیلبه بیع در: نکته

 .ندارد وجود مجلس خیار ،)باشد عقد فطر دو وکیلِ ،نفر یکاي که یعنی معامله( خود با معامله در: نکته

 نکته: اگر معامله به وکالت منعقد شده باشد، وکیل خیار ندارد مگر اینکه وکالت در فسخ نیز به او داده شده باشد.

توانند در مجلسِ عقد حاضر شوند و بیع را نمینکته: مرگ یکی از طرفین در حکم جدایی است و وارثانِ متوفی 
 فسخ کنند.

 نکته: در بیعِ صرف، خیار مجلس وجود ندارد.

 ).ق.م 398 ةماد( حیوان خیار .2

 .دارد را همعامل خفس اراختی عقد حین از روز سه تا مشتري باشد حیوان مبیع اگر:  398 ماده

عیب است با این تفاوت که در خیارِ حیوان، قانونگذار، عیبِ توجه: به اعتقاد برخی، خیار حیوان از مصادیق خیار 
مبیع را مفروض دانسته و خریدار را از اثبات آن معاف کرده و چون خیارِ عیب، ویژة عین معین است؛ لذا خیار 

 حیوان هم در کلیّ راه ندارد.

 .است مشتري مخصوص فقط حیوان خیار ،ماده ظاهر طبق: نکته
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 .)وجود دارد معین در یکلّبیع  و نمعی عینبیع  در فقط یعنی( ندارد وجود یکلّبیع  در حیوان خیار: نکته

 بحص 9 اعتس شنبه نلاا کنید فرض. روز سه تا (مبدأ آن عقد است) آیدمی وجود به عقد با حیوان خیار: نکته
 شودمی هک شنبهسه صبح 9 تا و روز دو دوشنبه، صبح 9 تا روز یک ،فردا صبح 9 تا اید:خریده را حیوان و است
 .روز سه تمد به عقد ۀلحظ از یعنی داریم خیار روز، سه

محسوب  حیوان دیگر هک ردهم وانِحی ،»زنده«یعنی » حی«وجود دارد؛  زنده وانِحی بیع در حیوان خیار: نکته
 .شودنمی

 ق.م.) 401تا  399(مواد  شرط خیار .3

 خارجی شخص یا دو هر یا مشتري یا بایع براي نمعی تمد در که شود شرط است ممکن بیع عقد در:  399 ماده
 [شرط فاسخ هم باید مدت داشته باشد وگرنه مبطلِ عقد است] .باشد معامله فسخ اختیار

اختیار انصراف از «یا » حقّ عدول از معامله«یا » خیار اشتراط« .است مترادف »خیار شرط« با »شرط خیارِ«
 هاي دیگرِ این خیار است. نیز نام» معامله

 توجه: تعیین وجه التزام یا پشیمانی به معناي خیار شرط نیست.

 حالت 7 شرط ارخی. ردک رطش توانمی ثالث براي یا فطر دو هر براي ندارد؛ فطر یک به اختصاص شرط خیار
خیار  ثالث ) فقط شخص3 ،داشته باشدخیار  مشتري ) فقط2 ،داشته باشد خیار بایع ) فقط1 تواند داشته باشد:می

 )6 ،داشته باشند هر دو خیار ثالث شخص و بایع) 5 ،23داشته باشند هر دو خیار مشتري و بایع )4 ،22داشته باشد
 .داشته باشندهر سه خیار  ثالثشخص  و مشتري و بایع )7 ،داشته باشند هر دو خیار ثالثشخص  و مشتري

 .هست هم یکلّ عقد در شرط خیار: نکته

خیار شرط متصل، خیار شرطی است که ابتداي آن، زمان عقد . منفصل و متصل است،بر دو قسم  شرط خیار: نکته
تگردد. خیار شرط منفصل، متصل محسوب می ،خیارِ شرط ذکر نشود این خیار است و اگر در عقد، ابتداي مد

 .باشدخیار شرطی است که ابتداي آن بعد از عقد می

 ینمتعامل قرارداد تابعلا ا و تاس محسوب عقد تاریخ از آن ابتداء ،باشد نشده ذکر خیار تمد ابتداء اگر:  400 ماده
 [اصل بر متصل بودن است] .است

                                           
صاحبِ  بعد از فوت ،باشد ثالثاگر خیارِ شرط براي شود. شرط ساقط نمی ، خیارِطرفینبعد از فوت  ،باشد ثالثاگر خیارِ شرط براي  ۲۲

 گیرد.رسد زیرا به او حقیّ تعلق نمیبه وراثش نمی ، خیارثالث
 است. مالی حقّ خیار رسد چونخیار به ارث میاگر خیارِ شرط براي طرفین باشد، بعد از فوت صاحبِ خیار،  ۲۳
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این شته باشد، دا خیار ههفت کی تدم ه(شنبه) ب امروز از الف شودمقرر می ،سازندرا جاري می عقدي ب و الف
 بهنبه شسه از و ب مقرر شود الف بین الفبا فرض اینکه امروز شنبه است  اگر اما ؛شودمی خیار شرط متصل مثالِ

قرر م و کنندمی ي را منعقدعقد ب و الف. شودمی خیار شرط منفصل این مثال ،داشته باشد خیار هفته یک تمد
 .شودمی خیار شرط متصل که این مثال ،شته باشددا خیار هفته یک تا شود الفمی

 خصشم تشدم اگر و آن باید مشخص باشد تمدیا به عبارت دیگر  باشد مشخص باید انتهایش شرط خیار: نکته
به آن موجب جهل به ؛ چون شرط مجهولی است که جهل عقد هم و است باطل شرط هم 401 ماده قطب دنباش

 شود.عوضین می

هرگاه مدت خیار معلوم نباشد، اعم از اینکه براي آن اصلاً مدتی ذکر نشود و یا اینکه خیار شرط براي همیشه و یا 
ت عمر شخصی باشد، چون معلوم نیست که حقّ فسخ تا چه زمانی ادامه دارد، در صورتعقد  معوض بودنِ به مد

 و باطل خواهد بود. 24ريرَغَ ،طور است) معامله(که غالباً نیز همین 

 پذیرید.؛ شما هم می!»گذاشتم خیار خودم براي و میلیون 500 فروختم را امخانه«گویم: من خطاب به شما می لاًمث
مدت خیار بواسطۀ اینکه اصلاً مدتی ذکر نشده است معلوم نیست؛ در واقع  و باطل است چراکه ريرَغَ همعامل نای

را زی معامله باطل استشرط خیار و ر استفاده کنم توانم از این اختیاچون معلوم نیست که من تا چه زمانی می
  .شودموجبِ جهل به عوضین می

 .است باطل بیع هم و خیار شرط هم باشد نشده نمعی تمد شرط خیار براي اگر:  401 ماده

 در. است معوض ودعق هب وطمرب است، باطل عقد باشد نداشته تمد ،خیار اگر مقرر داشته که 401 ةماد: نکته
 و عوضلاب صلح مانند( گذاشته شود شرط خیار ،تمدتعیین  دونب توانمی ندارد وجود غرر چون مجانی عقود
 توان اعتماد نمود.ق.م. نمی 401پس به اطلاق مادة  .نیست غرري و ندارد مشکلی که )هبه

، بنابراین در عقود شوداي اجرا نمی، مخصوصِ عقود مغابنه است و اصولاً در عقود مسامحه401 ةمادنکته: 
 تواند دائمی باشد.اي اصولاً خیارِ شرط میمسامحه

د شوشود، در این صورت، ثالث، داور حساب میتواند براي ثالث ایجاد توجه: خیار شرط، تنها خیاري است که می
 نه نماینده.

 56توان شرط خیار کرد به استثناء نکاح، وقف، ضمَان، ایقاع، اقاله و عقد اجارة سال توجه: در کلیۀ عقود لازم می
 به نفع موجر.  

                                           
م با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن أاي است که توري معاملهرَغَ ۀمنظور از معامل ۲٤ 

 .معامله را ندارند
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که خیارِ شرط براي ثالث رسد چون حقّ مالی است استثنائاً در حالتی ارث رسیدنِ خیارِ شرط: اصولاً به ارث می
رسد مگر شرط خلاف شده باشد؛ دومین استثناء: با فوت گنجانده شده باشد با فوت ثالث، خیار به وراث او نمی

 رسد مگر شرط خلاف شده باشد. طرفین، خیار به ورثه می

 ق.م.) 409 تا 402 مواد( ثمن تأخیر خیار .4

 یعین،تبام ینبراي تأدیۀ ثمن یا تسلیمِ مبیع خارجی یا در حکمِ آن بوده و باگر مبیع، عین : «یقانون مدن 402 ةماد
و نه  یدانم يمشتر یمرا تسل یعمب یعت نه بامد ینبگذرد و در ا یعب یخنشده باشد اگر سه روز از تار ینمع یلجاَ

 بایع به مربوط فقط نثم تأخیر خیار» .شودیمختار در فسخ معامله م یع،بدهد، با یعبه با تمام ثمن را يمشتر
 سپ. ندارد حقّ إعمالِ آن را وجه هیچ به ردیگ فرط و است فطر یک به صمخت کهاست  خیارياست. این خیار، 

 .ق.م.) 406(مادة  است بایع صمخت و است بیع صمخت ،نثم أخیرت ارخی

 .باشدمین اختیار این عمبی لیمتس در تأخیر جهت از مشتري براي و است بایع مخصوص ثمن، تأخیر خیارِ: 406 ماده

 خیار تأخیر ثمن اینکه براي یا به عبارت دیگرلازم است  شرط چهار این شدنِجمع ثمن تأخیر خیاربراي تحقق 
  :به شرح زیر لازم است شرط چهار بیاید، بوجود

 نیمع در یکلّ و نیمع ینع بیع دررفاً ص و راه ندارد یکلّ بیع در ثمن تأخیر خیار یعنی نباشد یکلّ مبیع •
 ؛ پس براي تحقق این خیار،آیدنمی بوجود ثمن تأخیر خیار باشد، »یکلّ« مبیع اگر پس. شودایجاد می

ن و یا کلّلازم است مبیع، عین معین باشد.ی در معی 
 .نباشند مؤجل کدام هیچ یعنی باشند حال دو هر ثمن و مبیع •
ه ه داشتتوج. روز هس از بعد یعنی آیدمی وجود به عقد از بعد خیار این پس. بگذرد بیع تاریخ از روز سه •

 دوبوجتازه  روز هس از بعد ثمن تأخیر خیار ولی روز سه تا آیدبه وجود می عقد با حیوان خیارباشید که 
 اب آن لِمتص که بود منفصل هم و متصل هم شرط خیاربه خاطر دارید که . هست هم بعد از آن و دآییم

پس اصل بر این است که باید از بیع سه روز بگذرد استثنائاً در اموالی  .عقد از بعد آن منفصلِ و ودب دعق
گیرد (در فقه به شوند خیار از زمانی است که خیار در شُرفُ فساد قرار میکه کمتر از سه روز فاسد می

نِ قیمت است خیار از ) استثناء دوم: در اموالی که داراي نوساگویند» لیومه یفسد ما«این خیار، خیارِ 
 گیرد.زمانی است که مال، در نوسانِ قیمت قرار می

 يابتدا شودیم یمتقکم یاو  فاسدباشد که در کمتر از سه روز،  یزهاییاز چ یعهر گاه مب: «409مادة 
  ».گرددیم یمتکسر ق یا فسادف به شرِم یعاست که مب یاز زمان یارخ

بایع تمام  اگر پس. باشد داده را ثمن تمام مشتري نه و باشد داده را مبیع تمام بایع نه روز سه این در •
ت باید توجه داش .وجود نخواهد داشت ارخی ردیگ مبیع را تسلیم نماید و مشتري تمام ثمن را تأدیه نماید

 پس اگر قسمتی از مبیع یا ثمن که تسلیم بعض از مبیع یا تأدیۀ بعض از ثمن، مانع ایجاد خیار نیست.
 شده، خیار وجود دارد. تسلیم
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 در این مثال، کنید.و شما قبول می» تومان میلیون یک فروختم را میز این: «دهممن اینگونه ایجاب می: مثال
به من  شماهستند).  حال دو هر ثمن و مبیع( هست مه مدو رطش و هست) باشد معین عین ،مبیع( لاو شرط

. »دبیاوری را پول تا )حبس حقّ( دهمنمی را زمی من« :گویممی هم من ،»بیاورم را پول بروماجازه بدهید « :یدیگومی
ضرر  در واقع شما دنیامدی روز هس تا و درفتی شما در صورتی که و است شده تملیک میز در زمان انعقاد عقد، یعنی

با توجه به مواردي که در ضمان  و است من دستشما است که  میزِ چرا که میز، مالِ شما شده و اساساً این نکردید
با یع را گذار جلوي تضرر باانونق باید پاسخگو باشم. با این وجود، نم ودش تلفمبیع  اگر دانیدمعاوضی خواندیم می

 سه زا بعد و است روز سه تا فرصت مشتري براي آوردن ثمن اینگونه مقرر داشته: وضع خیار تأخیر ثمن گرفته و
 .است بایع ضررجلوگیري از  ارخی نای . فلسفۀ وجوديِکنم فسخ را بیع دارم حق بایع منِ روز

 ».کندیرا ساقط نم یعبا یارقبض ندارد خ که حقّ یدادن آن به کس یاثمن  بعضِ یمِتسل: «407مادة 

. است ثمن دادنِ حکمِ در که دارد وجود موارد سري یک. ندارد خیار دیگر بایع بدهد را ثمن مشتري اگر: نکته
 :ندارد خیار ،بایع بیفتد اتفاق اینها اگر ولینیست  ثمن دادن یعنی

ر د مشتري ۀذم ونچ ذیردبپ را ضمان دعق ،بایع و بدهد ضامن ،ثمن براي مشتري که وقتی: ضامن دادن •
 .)است نثم دادن محک در ،دادن امنض س(پ ندارد ثمن تأخیر خیار بایع ،شودمی بري این صورت

 :گویدمی تريمش هب ایعب ای »ربگی یلانف از را نثم روب« :دگویمی بایع به مشتريمثلاً : بشود حواله ثمن اگر •
 دامک هر توسط ثمن اگر پس ».دهکارمب او هب من چون بده نیلاف به بدهی من به اینکه جاي به را پول«
 .ندارد ثمن تأخیر خیار بایع شود، حواله طرفین از

 ساقط یرخأت یارثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خ یعبا یاثمن، ضامن بدهد  يبرا ياگر مشتر: «408مادة 
شود و پرداخت حتماً نباید نقدي باشد؛ البته باید توجه داشت چون حواله هم نوعی پرداخت حساب می» .شودیم

دنِ ضامن، زمانی در شود؛ پس داکه ضمانِ تضامنی در حکمِ وثیقه است و نه پرداخت، و باعث سقوط خیار نمی
 حکمِ پرداخت است که بدون قید و شرط و موجبِ نقلِ ذمه باشد.

 موارد سقوط خیار تأخیر ثمن:

ثمن  ۀاز انحاء مطالب يبه نحو یعاگر با«قانون مدنی:  403. التزام بایع به بیع: یعنی خیارِ خود را ساقط کند. مادة 1
 ؛»او ساقط خواهد شد یاراست خبوده  یعام به بگردد که مقصود، التز و به قرائن معلوم یدنما

تمام مبیع را تسلیم مشتري کند و مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد از تاریخ بیع اگر بایع در ظرف سه روز . 2
 ؛ته باشدشن به مشتري برگثممبیع به بایع و دیگر براي بایع، اختیارِ فسخ نیست اگر چه ثانیاً نحوي از انحاء 

 ؛ضامن براي ثمن از طرف مشتري. دادن 3

 . حواله دادن.3
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 ق.م.) 415تا  410(مواد  25وصف تخلف و رؤیت خیار .5

 فوص به و ندیده را مالی نفر یک که است این رؤیت خیار .ایمخوانده »نمونه روي از بیع« بحث در را رؤیت خیار
 بیندمی پس از معامله و خریده قبلی شناخت اعتبار به و دیده لاًقب را مال هاینک ای دهخری هنمون روي از یا خریده

 .413ة ماد را حالت دوم و گفته 410ة ماد را حالت اول که گویند ترؤی خیار را این ؛است کرده فرق

 شده ذکر که اوصافی داراي راگ دندی از دبع بخرد وصف به فقط را آن و ندیده را مالی کسی گاه هر:  410 ماده
 .نماید قبول هست هک ونح انهم به یا کند فسخ را بیع که شودمی مختار نباشد است

 علومم یتؤر از بعد و کند معامله سابق رؤیت اعتماد به و دیده سابقاً را مالی ینعمتبایِ از یکی گاه هر:  413 ماده
 .داشت خواهد فسخ اختیار ندارد را سابقه فاوصا مزبور مال که شود

از  که ؛دارد خیار )خودش مال حتی( باشد ندیده را مال که فطر هر. ندارد فطر یک به اختصاص رؤیت خیار
 :ستنی حال خارج چهار

 است. ندیده را مبیع مشتري •
 است. ندیده را مبیع بایع •
 است. ندیده را ثمن بایع •
 است. ندیده را ثمن مشتري •

مغازه را  لاًاص شما تاکنون و رسیده ارث شما به مغازه این. دارید بازار اصفهان در ايمغازه شمافرض کنید : مثال
 ؛گویممی دروغ اوصاف شما بهگردم ؛ زمانی که برمیبینماصفهان و مغازة شما را می روممی ارب کی من. دایندیده

که من را امین خود  شما وگویم مغازة شما تخریب شده و در حال حاضر در آن قابلیت کسب وجود ندارد مثلاً می
غازة شما کنم که مبه شما پیشنهاد می من و »؟کنم کاره چ با این توصیف بهتر است«د: ییگویمدانید در پاسخ می

پس از معامله شما به اصفهان . گیردخرم و متعاقبِ ایجابِ من، قبولی از ناحیۀ شما صورت میرا به قیمت پایین می
 حقّ ،رؤیت خیار استناد بهشما  در این صورت ؛شرایط مساعدي برخوردار است از مغازه که دبینیمی و درویمی

 .دارد هرا معین در یکلّ و معین عین در این خیار صرفاً ییعن تنیس یکلّ عقد در رؤیت خیار. دداریمعامله را  فسخ

، حقّ نشد الزام اگر توق آن است الزام آن جايِ به ،)رؤیت خیار مثل( نیست خیار یکلّ در که مواردي در: قاعده
 هب و تنیس ترؤی خیار ،یکلّ بیع در یعنی. نه رویت است تسلیم رِذُّعتَ خیار فسخ وجود دارد منتها این حقّ فسخ،

 فقط قاعده نای. تسلیم رِذُّعتَ خیار نشد الزام اگر و است الزام جایش به و نیست عیب خیار ؛است الزام ایشج
 .دارد وجود یکلّ طور به و نیست خیار این مخصوص

                                           
تواند از میزان ثمن بکاهد زیرا تمام مبیع در نه می تواند بایع را ملزم به ایجاد وصف موردنظر کند ودر تخلف وصف، مشتري نه می ۲٥

 مقابل تمام ثمن قرار دارد.
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 نکته: اگر وصفی که از آن تخلف شده، خود موضوع باشد معامله باطل است.

نکته: این خیار، غیر از بیع، در سایر عقود نیز راه دارد و مختص بیع نیست هم براي مشتري است و هم براي بایع 
 (طرفینی است).

 .آیدمی وجود به عقد با رؤیت خیار: نکته

 ق.م.) 421تا  416 (مواد بنغَ خیار .6

 416(مادة  دارد ارخی دباش داشته فاحش غبن معامله در که فیطر هر ندارد، فطر یک به اختصاص بنغَ خیار
پس هر طرفی که در معامله،  .دارد خیار بفروشد ارزان بایع اگر و دارد خیار بخرد گران مشتري اگر یعنی ق.م.)

 غَبنِ فاحش داشته باشد اختیار فسخ دارد به متضرر، مغبون گویند و به ضررزننده، غابن گویند.

 سخف را معامله تواندمی غبن به علم از بعد باشد داشته فاحش غبن معامله در که متعاملین از یک هر:  416 ماده
 .کند

ق.م.، مغبون به هنگامی حقّ فسخ  416گردد؛ بلکه به موجب مادة مغبون نمیبنی موجب پیدایش خیار براي هر غَ
 .آمده است» آن چه از حد بگذرد« ،»یادز« ،»یاربس« فاحش در لغت به معناي باشد. »فاحش«بن، دارد که غَ

 .نباشد مسامحه قابل عرفاً که است فاحش صورتی در بنغَ:  417 ماده

 مدعیِ غَبن باید فاحش بودن را اثبات کند.نکته: غبَن باید فاحش باشد؛ 

 نکته: تعادلِ میانِ ارزشِ دو عوض در زمانِ عقد مهم است یعنی تاریخِ تراضی حتی در عقد معلقّ یا عینی.

نکته: اگر مغبون به تصورِ خود یا اینکه طرف معامله او را فریب داده باشد گمان کند که تفاوت قیمت فاحش نیست 
 ساقط کند و بعد، تفاوت فاحش آشکار گردد، خیار ساقط نشده است.و خیار را 

 نکته: ناآگاهی از وجود خیار یا ناآگاهی نسبت به فوري بودنِ آن در حکمِ جهلِ به غَبن است.

 .الذمه نیز راه داردبن، تنها ویژة عین معین نیست و در کلیّ در معین و کلّی فیخیار غَ: نکته

 لابا وارههم هاقیمت زیرا است عقد زمان عوض دو ادلِتع دمِع، كلام ونچ آیدمی وجود به دعق با بنغَ خیار نکته:
 .شودمی ینیپا و

 نکته: خیار غین در عقود معوض راه دارد نه در عقود غیرمعوضی که شرط عوض شده باشد.

ائاً اي نیست البته استثنعقود مسامحهنکته: صلحی که در مقام مسامحه باشد خیارِ غَبن ندارد. اصولاً خیار غبن در 
 اي، خیارِ غبن وجود دارد.در برخی از عقود مسامحه
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غبن دارد که در حین معامله از  ؛ به عبارت بهتر مغبون در صورتی خیارِاست جاهل به صمخت بنغَ خیارِ: نکته
 قیمت عادله آگاه نباشد.

 )اقدامة دقاع خاطر به( ندارد خیار ،عالم. است جاهل به صمخت )همه نه یعنی اکثر( خیارات اکثر: قاعده

 ساخته غبن، ولو فاحشنکته: اگر معلوم شود مغبون در هر شرایطی به انعقاد بیع تمایل داشته و آن را منعقد می
 باشد موجد حقّ فسخ نیست.

آن عقد معوض ممکن است نکته: خیارِ غَبن در قولنامه راه دارد زیرا خیار غبن، در عقود معوض راه دارد، حال، 
 شود لذا خیارِ غبَن در آن وجود دارد.عهدي باشد یا تملیکی، قولنامه هم عقدي تعاهدي حساب می

 .داشت دنخواه خفس ارخی است بوده عادله قیمت به معال معامله حین در مغبون اگر: 418 ماده

است و نیازي نیست که غابن او را فریفته ) و جهل، کافی است علم عدم ،اصل یعنی( است جهل بر اصل: قاعده
 باشد در حالی که در تدلیس باید فریب وجود داشته باشد.

 ؟است مدعی کسی چه مغبون و غابن بین ه است.بود المع کند طرف مقابلشادعا می که است کسی مدعی پس
 سته باید ثابت کند.دانبنابراین غابن اگر مدعی باشد که مغبون قیمت را می .کند ثابت باید و غابن،

 كلام ضوع دو طفق یعنی( نباید دید را ضوع دوتعادلِ  فقط بنغَ صتشخی براي ق.م. 419 ةماد طبق: نکته
 .عقد ضمن شروط از اعم کنیم لحاظ را معامله طیشرا تمام باید و )نیست

 .گردد منظور باید نیز معامله شرایط ،بنغَ مقدار تعیین در:  419 ماده

اگر  خریدمی میلیون 60 که نقدي را یماشین فرض به. اقساطماً مسلّ اقساط؟ یا است گرانتر نقد ۀمعامل: مثال
 اقساط به همین ماشین را شودمی آیا پول بدهید. حال به نظر شما میلیون 90 د بایدبخری اقساط هب بخواهید

؛ چون نهماً مسلّ شدم؟ مغبونمیلیون تومان است  60ماشین،  مدلچون قیمت این  و بعد از معامله بگویید: دبخری
 »نمالثَ نم قسطٌ لجللع«: قاعدهقیمت مبیع را بایستی با توجه به شرایط معامله (قسطی بودن و ...) در نظر گرفت. 

 . »تاس ابلشمق در نثم از یبخش لعج« یعنی

 یعضب. یمیبگو قاعده یک عنوان به خواهیممی ما اما است بنغَ خیار در خواهیم بگوییماي که مینکتهاین : نکته
 دفع آن نیز مبنايِ و دارد مبنا خیارات اکثر ولی. حیوان خیار و مجلس خیار مثل ندارد منطقی مبناي اراتخی از

گر دی هم خیار ،دفع شود ررض راگ دکنیم اقتضاء منطق حال. ...  و شرط تخلف عیب، غبن، رؤیت، مثل. است ضرر
 پاسخ روشن است:» کند؟بینی میپیش خیار قانون در یک عقد لازم چرا«به عبارت دیگر . وجود نداشته باشد

حال منطق اقتضاء » شودي به وجود آمده و براي رفع ضرر به صاحبِ خیار، اختیار فسخ معامله داده میضرر چون«
 .بروداز بین  هم خیار باید شود، جبران ضرر از بوجود آمدن خیار، چنانچه بعد دارد
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 ماده و رودمی هم خیار برود ضرر دارد:ق.م مقرر می 478 ماده. دارند تعارض هم با که داریم ماده دو در این باب
 یمنطق ونچ را 478 ةادم هک است این حل راه . حال چه کنیم؟!رودنمی خیار برود ضرر داردق.م اشعار می 421
 .در نظر بگیریم قاعده یکبه صورت  و کنیم موسع تفسیر است

 مگر شودنمی ساقط بنغ ارِخی دبده را قیمت تفاوت است کرده مغبون را خود فطر که کسی اگر:  421 ماده
 .گردد راضی قیمت تفاوت خذأ به مغبون اینکه

 به یا کند فسخ را اجاره دتوانمی مستأجر بوده معیوب ،اجاره حال در مستأجره عین شود معلوم هرگاه:  478 ماده
 رمستأج به که نحوي به کند عیب رفع مؤجر اگر یول دکن ولقب اجرت تمام با را اجاره است بوده که نحوي همان

 .ندارد فسخ حقّ مستأجر نرسد ضرري

 خیاراتهمۀ  در هک تاس نای دهقاعشود تأکید می. بنغَ خیار بجز رودمی خیار برود ضرر که ستا این قاعده: قاعده
 .است استثناء که غبن خیار بجز رودمیاز بین  خیار برود ضرر اگر

رود اما استثنائاً در خیار نکتۀ مهم: در اکثر خیارات اگر مبناي خیار که ضرر است از بین برود خیار هم از بین می
ون شود مگر اینکه مغبغَبن اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده تفاوت قیمت را بدهد، باز خیارِ غبن ساقط نمی

 راضی شود. هم

 )ق.م. 437تا  422(مواد  عیب خیار .7

 مبیع اگر. )ق.م. 437 اده(م دارد ارخی بگیرد معیوب يلاکا که فیطر هر و ندارد فطر یک به اختصاص عیب خیار
 .دارد خیار بایع باشد معیوب ثمن اگر و دارد خیار مشتري باشد معیوب

 .است شخصی مبیعِ مثل شخصی ثمنِ ،عیب احکام حیث از:  437 ماده

تواند الزام یعنی متعهدله می هست الزام یکلّ در دانیم که؛ می)482 و 437 ةماد( نیست یکلّ در عیب خیار: نکته
الذکر، خیار عیب ویژة عین معین و کلّی در مطابق مادة فوق .را بخواهد متعهد به تحویلِ فرد دیگر از موضوعِ تعهد

 مصداق معیوبی را تسلیم نماید، مطابق ملاك ،معین است و در بیع کلیّ راه ندارد؛ بنابراین اگر در بیع کلّی، بایع
ر و اگ سالم) (الزام به دادنِ غیرمعیوب یا همان تبدیل آن به ق.م. مشتري ابتدا باید بایع را الزام کند 482مادة 

 تواند به استناد خیار تعَذّر تسلیم، عقد را فسخ کند.تبدیل، ممکن نشد مشتري می

 دتوانمی و ندارد فسخ حقّ تأجرمس دآی در معیوب داده مؤجر که فردي و باشد یکلّ عین اجاره مورد اگر:  482 ماده
 .داشت خواهد فسخ حقّ نباشد نممک آن دیلتب راگ و دنمای آن دیلتب به مجبور را مؤجر

 توجه شود که در اجاره ارش نداریم.

 :دارد حالت دو که عقد از بعد یا عقد با آید؟می وجود به وقت چه عیب خیار: نکته
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 ق.م.) 423مادة عیبِ موجود در زمان عقد: ( است عقد با عیب خیار باشد، عقد زمان ،عیب اگر: اول حالت

 ق.م.) 453و  425(مواد  است عقد از بعد خیار بیاید، وجود به عقد از بعد عیب اگر: دوم حالت

 .باشد عقد ینح در موجود و مخفی ،عیب که شودمی ثابت مشتري براي وقتی عیب خیار:  423 ماده

 .است ابقس بعی محک در شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی:  425 ماده

 ناقص یا تلف متعاملین ای بایع خیارِ زمانِ در و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و حیوان و مجلس خیار در:  453 ماده
 .است بایع عهده به نقص یا فتل دباش مشتري مختص خیار اگر و است مشتري ةعهد بر شود

 بعی ای و ندیده بوده یمخف بعییا  ؛دهندی را عیب که است کسی جاهل. است جاهل به مربوط عیب خیار: نکته
به عبارت دیگر،  )ق.م. 424 ةماد( است شخصی ،تشخیص كلام. نفهمیده و بوده نَفهَم مشتري و بوده آشکار

اهر بوده و یا اینکه ظ (پوشیده) مشتري هنگامی خیار عیب دارد که ملتفت به عیب نباشد، خواه عیب واقعاً مستور
 .مطالبۀ ارش نمایدیا  کندعقد را فسخ تواند بوده ولی مشتري از آن آگاه نباشد. در این صورت مشتري می

شود که عیب، مخفی و در حین عقد باشد؛ معیارِ تشخیصِ عیب عرف پس خیار عیب وقتی براي مشتري ثابت می
 است که ممکن است بر حسب زمان و مکان متفاوت باشد. خیار عیب، هم براي بایع و هم مشتري (طرفینی) است.

بودنِ عیب این نیست که عیب به صورت پنهانی و ملاك براي مخفیبودنِ عیب است شرط ایجاد خیارِ عیب مخفی
بودن، جهلِ طرف به عیب است، خواه عیب، آشکار باشد یا نباشد؛ بنابراین باشد و آشکار نباشد بلکه منظور از مخفی

حال هر گاه فروشنده با علم به وجود عیب، خریدار را  آگاهی یا یا عدم آگاهیِ فروشنده اثري بر خیار عیب ندارد.
جود دارد و خریدار حق دارد به استناد تدلیس هم معامله را فسخ فریب در کارِ وي وترغیب به معامله کند نوعی 

در خصوص علمِ خریدار به عیب و معلوم بودنِ آن در زمان معامله باید این نکته را افزود که علمِ خریدار و  .کند
مؤثر بودنِ عیب لازم است. مثلاً اگر خریدارِ ناآگاهی شکافی را در دستگاه برق مشاهده کند و به فرضِ ناچیز بودنِ 

روم مح ،آن ادعاي عیب نکند ولی بعداً معلوم شود که عیب، مانع اساسی در استفاده از کالا ایجاد کرده او را از خیار
 .لازم است یبمؤثر بودنِ عچون  کرده است

. مستحضرید که ق.م.) 422(مادة  اَرش یا فسخ یا دهدمی حق تا دو صاحبش به که است خیاري تنها عیب رخیا
 دهند.میبه صاحبش تمامی خیارات فقط حقّ فسخ 

 ذاخ اب معیوب مبیع ولقب در است مختار مشتري بوده معیوب ،مبیع که شود ظاهر معامله از بعد اگر:  422 ماده
 .معامله فسخ یا ارش

آمده  ق.م. 427که در مادة  دارد وجود فرمول یکبراي محاسبۀ ارش . است معیوب و سالم مبیعِ التفاوتمابه ،ارش
 است.
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 نیمع ذیل طریق به شود داده او به باید که اوتیتف کند ارش اختیار مشتري ،عیب ظهور مورد در اگر:  427 ماده
 :گرددمی

 یمتق اگر. شود معین خبره لاه توسط معیوبی حال در آن حقیقی قیمت و عیبیبی حال در مبیع حقیقی قیمت
 و یمتق این بین تفاوت است شده مقرر طرفین بین عبی انزم در که باشد قیمتی با مساوي عیبیبی حال در آن

 عاملهم ثمن از زیادتر یا کمتر معیوبی حال در مبیع قیمت اگر و بود خواهد ارش دارمق وبیمعی الح در عمبی قیمت
 به مقرر ثمن از باید بایع و شده معین عیبیبی حال در آن قیمت و معیوبی حال در مبیع قیمت بین نسبت باشد
 .کند رد مشتري به ارش عنوانبه را بقیه و داشته نگاه نسبت همان

این فرض کنید . است ثمن ،تومان میلیون 50 این شود که در واقعتومان معامله می میلیون 50 خودرو یک مثال:
 بلکه کند فسخ دخواهنمیکه در این صورت خریدار خیار عیب دارد. با این فرض که خریدار  تاس خودرو معیوب

ضمن احراز این موضوع که ماشین معیوب است  کارشناس ، ارش باید چگونه تعیین شود؟دبگیری ارش دخواهمی
ت ه شده اسخرید چقدرشود که خودرو ه داشته باشیم که به کارشناس گفته نمیتوج. کندگذاري میرا قیمتآن 

 40 فرض بفرمایید کارشناس. شودگذاري می، توسط وي قیمت(قیمت معیوب) با حالِ موجودو صرفاً خوردو 
 :ویدگمی را بگوید که براي مثال ماشین این سالم قیمت خواهیمیم سپس از وي. کندتومان تعیین می میلیون

 دهیممی قرار »کسر مخرجِ« را بزرگ عدد و دهیممی قرار »کسر صورت« را کوچک ددع سپس. تومان ونمیلی 60
 پس .شودمیماشین  قیمت میلیون اهپنج . دوسومِدوسوم شودمی کنیم ادهس این کسر را راگ که )60بر روي  40(

نتیجه اینکه بایع باید از ثمنِ مقرر به همان نسبت  .داده شود بایع به دوسوم و گرفته شود پس آن سومیک باید
 نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.

کنیم؛ معامله کسر می عیب در بازار از ثمنِپس نحوة محاسبۀ ارش اینجوریه که به نسبت قیمت کالاي معیوب و بی
 ارش. زمانِ مطالبۀدر زمان وقوع عقد است نه در عیب و معیوب معیار؛ تعیین قیمت کالاي بی

 :27از اندعبارت که 26بگیرد ارش تواندمی فقط و ندارد فسخ حقّ مشتري موارد از بعضی در: نکته

. ارش ای خفس ای رددا حق دو مشتري باشد معیوب مبیعدانیم که اگر می: شود تلف مشتري دست ،مبیع •
د وجو ارش فقط و رودمی بین از فسخ؛ در این صورت شد تلف مشتري دست مبیع فرض بفرمایید حال

ا ، در اینجنیست فسخ مانع تلف گویدمی که قاعده برخلاف. است فسخ مانع ،تلف ییعنخواهد داشت؛ 
 اینگونه نیست.

 قطف و داردن خفس قّحدر این صورت  که: )ارادي انتقال( کند منتقل دیگري به را معیوب مبیعِ ،مشتري •
 منظور از انتقال، انتقالِ قراردادي است و نه قهري. .گویندمی حکمی تلف را این که بگیرد ارش تواندمی

                                           
 در مواردي فقط حقّ فسخ دارد و حقّ ارش ندارد مثلاً عقد اجاره. ۲٦
 تراضی کنند. 429توانند بر خلاف مادة طرفین می ۲۷
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(در این صورت، حقّ فسخ  گرفته باشدتوجه: در صورتی که انتقال به غیر بدون آگاهی از عیب صورت 
بیع اقاله شود و م، فسخ یا (مثل بیع) انتقال آن ، اگر به دلیلیماندَ)شود ولی حقّ ارش باقی میساقط می

به نزد خریدار بازگردد، او حقّ فسخ را به استناد عیب دارد ولی اگر انتقال به غیر با آگاهی از عیب باشد 
 عیب و رضاي به معامله است. ر این شرایط به معناي اسقاط خیارانتقال د

ه: انتقال مبیع به وراث در اثر مرگشود و وارثان به ارث یقانون مدنی نم 429خریدار مشمول مادة  توج
قانون مدنی،  432و 28 431کنند. البته با توجه به ملاك مواد خیار عیب اعم از حقّ فسخ یا ارش پیدا می

 نظر داشته باشند.عقد اتفاق إعمال حقّ فسخ در صورتی ممکن است که تمام وارثان در فسخِ
 حقّ ،مشتري ،تحال نای در دش آرد به تبدیل و بود گندم ،مبیعمثلاً : کرد تغییر مشتري دست ،مبیع •

 یا مثلاً دوختنِ پارچۀ معیوب. بگیرد ارش تواندمی فقط و ندارد فسخ
ز بازگشت تواند بعد ااي باشد که بتوان آن را به صورت نخست برگرداند خریدار مینکته: اگر تغییر به گونه

تغییر با علم به عیب به نشانۀ اسقاط حقّ مبیع به وضعِ قراردادي از حقّ فسخ استفاده کند مگر اینکه 
 فسخ باشد.

 تواندمی و داردن فسخ حقّ ،مشتري در این صورت نیز: شد ایجاد مبیع در دیگر عیب یک مشتري دست در •
 :دارد وجود استثناء سه ،آمده وجود به جدید عیب که با وجود آنکه اما و بگیرد ارش

 فسخ حقّ ارش، علاوه بر اختیار أخذ مشتري که: )430(ماده  باشد (سابق) قدیم عیب از ناشی جدید عیب )الف
شده عیب نیست اما فقدانِ وصف دوامِ سلامت ایجاد نقصِ فنی در زمانِ تضمینِ سلامت کالاي فروخته .دارد هم

 ممکن است خیارِ فسخ ایجاد کند.

                                           
شود ولی اگر چند کالا با بهاي معین فروخته شود یا نکته: این ماده (این حالت) در موردي است که چند کالا به یک عقد فروخته  ۲۸

عمل کنیم (حاشیۀ  431بخشِ مفروزي از یک ملک به یکی از خریداران و بخشِ مفروزِ دیگر به خریدار دوم فروخته شود؛ باید طبق 
 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ تألیف مرحوم کاتوزیان). 431ذیل مادة  2

چند مال که مثل هم هستند، مثلاً چند یخچال از یک نوع، فروخته شده اگر یکی از آنها معیوب درآید خریدار نکته: در حالتی که 
 تواند نسبت به کالاي معیوب، عقد را فسخ کند.می

یر پذکانشود و فسخ دربارة هر کدام از آنها امنکته: اگر چند چیز با قیمت جداگانه فروخته شود، قرارداد، تبدیل به چند عقد می 
 است.
تواند نسبت به همۀ گه اگر بایع، متعدد باشد، یعنی مشتري واحد باشد در این صورت، مشتري می: در اولِ این ماده می433مادة 
بقیه ارش  ها فسخ کند و ازها ارش بگیرد یا بیع را تبعیض کند و مبیع را نسبت به برخی بایعها فسخ کند؛ نسبت به همۀ بایعبایع

شود ولی اگر چند اجرا می 433بگیرد. اگر خریداران نیز متعدد باشند: در این صورت، اگر خریدارِ هر بایع تنها یک نفر باشد همان 
 شود.اجرا می 432خریدار با یک فروشنده معاوله کرده باشد حکمِ مادة 
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 هبود حیوان لاًمث بوده معیوب مبیع :دباش )شرط و وانحی س،(مجل تريمش مختص خیار زمان در ،جدید عیب )ب
 بین زا را مشتري فسخ حق مدو عیب که شودمی ایجاد ردیگ عیب یک مشتري دست لیه درحاو  داشته عیبی یک
 .دارد هم فسخ حقّ مشتري ،ارش رب وهلاع مورد دو این در. درَبنمی

 ج) عیبِ جدید بعد از عقد و قبل از قبض حادث شده باشد.

 عیبِ اضافی و حادث، بعد از عقد رفع شود مانعِ فسخ به استناد عیبِ سابق نیست.نکته: اگر 

 اگر عیب، قبل از تسلیمِ مبیع به خریدار عارض شود، مانعِ فسخ نیست. نکته:

 ق.م.) 440تا  438(مواد  تدلیس خیار .8

 قبل از معامله باید یبندهفر یاتعمل. )تاریکی یعنی لغت در تدلیس( بشود فریب باعث که عملیاتی یعنی تدلیس
 :است نوع دو دهفریبن عملیات این به انجام معامله ایجاد کند.باشد و به کار رود تا رغبت 

 .پوشاندمی را لاکا عیب گاهی) الف

 .ندارد را فوص آن لاکا که ودشمی داده نشان آن در وصفی یک عملیات با و ندارد عیب لاکا گاهی) ب

مادة ( دارد دلیست خیار دیگر فطر کند تدلیس فطر هر یعنی ندارد معامله فطر یک به اختصاص تدلیس خیار
 ق.م.) 439

دروغی است که وصف موهومی را به طور قاطع به کالا نسبت دهد و خارج از امور  ،نکته: یکی از مصادیق تدلیس
 تبلیغاتی باشد.

 .شود معامله فطر فریب موجب که عملیاتی از است عبارت تدلیس:  438ه ماد

 مبالاتیِ خریدار در احرازِ وصف واقعیِ مبیع و حفظ منافعِ خود مانع از تدلیس نیست.نکته: بی

 هب نسبت بایع است ینهمچن و داشت خواهد را بیع فسخ حقّ مشتري باشد نموده تدلیس بایع اگر:  439 ماده
 .مشتري تدلیس صورت در شخصی ثمنِ

 .کند تدلیس دعق طرف دبای اًحتم دلیست خیار براي پس. داردن خیار کسی کند تدلیس ثالث اگر ولی

خیار  ؛دندار هم استثنائی و داردن راه یکلّ در حیوان خیار که گفتیم لاًقب خیر؟ یا هست یکلّ در تدلیس خیار آیا
 بعی راخی و ؛ندارد هم استثنائی و داردن راه یکلّ در ترؤی ارخی ؛ندارد هم استثنائی و داردن راه یکلّ در ثمن تأخیر

 در لوصلاایعل دلیست ارخی اما. باشدمی الزام جاي خیار،در تمام اینها به  و ندارد هم استثنائی و داردن راه یکلّ در
 اًئتثنااس تدلیس خیار پس. باشدمی الزام صوللااعلی جايِ اختیارِ فسخبه  یعنی )دارد تثناءاس ی(یعن نیست یکلّ
 لیستد را وصفی ییعن دنباش یکلّ از داقیمص یچه در که بشود وصفی یک در تدلیس هرگاه« دارد: راه یکلّ در
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 خیار ،یکلّ در که است موردي اتنه وردم این و نیست ممکن الزام است محال وقتی پس. »است محال که کند
 .دارد راه تدلیس

مصداق بوده و در نتیجه، فسخ وجود ندارد رویم که ناظر به یک اگر در متن سؤالات، مطلق گفتند بر اساسِ این می
 زیرا اصل بر این است که تدلیس در یک مصداق صورت گرفته و نه همۀ مصادیق.

 کیلومتر 750 هک )یکلّ بیع صورت به( فروشممی تو به را ماشینی گویدمی و کرده تدلیس را ماشینی فردي: مثال
 هم الزام. رودنمی ساعت در ومترکیل 750 اًواقع که دهدمی فروشنده به مصداقی ،فرد یهحال. رودمیراه  ساعت در

 این در تدلیس خیار پس (چرا که چنین خودرویی تاکنون ساخته نشده است) است محال چون نیست ممکن
 در ودش دلیست المح فیوص اگر اًئاستثنا ولی نیست یکلّ در تدلیس خیار صولالاعلی درنتیجه. دارد ودوج حالت

 تدلیس در وصفی شده که در هیچ یک از مصادیقِ کلیّ وجود ندارد. ،در واقع در این مثال .دارد راه هم یکلّ

 .عقد از بعد نه آیدمی وجود به عقد با تدلیس خیار: نکته

 .است فوري آن به علم از بعد تدلیس خیار:  440 ماده

 ق.م.) 443تا  441(مادة  صفقه تبعض خیار .9

 اطلب جهات از جهتی به عمبی ضبع به نسبت بیع عقد که شودمی حاصل وقتی صفقه تبعض خیار:  441 ماده
 قبول تاس شده واقع بیع که قسمتی نسبت به ای نماید فسخ را بیع داشت خواهد حق مشتري صورت این در باشد
 .کند استرداد را ثمن است بوده باطل بیع که قسمتی به نسبت و کند

صاست »لاکا« آن دیگر معناي و »عقد« و »معامله« یعنی هفق. 

 عقدي زا تکه یک و ودشیم تکه دو ،عقد یک یعنی هفقص ضعبتَ. شدن تکهتکه شدن، عضبعضب یعنی ضعبتَ
 .شودداراي مشکل می

 عقد کی به مربوط فقهص بعضت ارخی. فروشدمی ثمن یک برابر در و عقد یک با را ماشین دو »ب« به »الف«: مثال
 در پس. است عقد یک بود، ثمن یک ربراب در لاکا چند عقدي در هرگاه باشد، باید عقد یک در حتماً یعنی است
 و باشدمی غیر مال دیگري و است »الف« مال هاماشین از ییک فرض کنید حال. است مهم ثمن تعداد عقد، تعداد

 متیقس به نسبت و باطل قسمتی به نسبت معامله ورتص نای در. کندمی رد را معامله »غیر« فرض بفرمایید
 »ب« البته ؛کند استفاده صفقه تبعض خیار از و بدهد پس را »فال« ماشین تواندمی »ب« صشخ. است صحیح

 ضعبتَ خیار هب ربطی کار اصلاً این و بگیرد را باطل قسمت پولِ ولی نکند استفاده مه فقهص بعضت ارخی از دتوانیم
 سپ. ردک فسخ توانمی هم را صحیح قسمت است، باطل که عقد از قسمتی صفقه تبعض خیار در .ندارد صفقه
 .است عقد صحیح قسمت به نسبت صفقه تبعض خیار در فسخ
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باشد؛ همچنین هرگاه  باطلشود که بخشی از عقد خیار تَبعضِ صفقه هنگامی ایجاد می 29ق.م 441مطابق مادة 
ار تَبعضِ خی (یعنی به هر شکل، منحل شود) فتدبیااتفاق  به شفعهأخذ یا  شود فسخیا  منفسخبخشی از قرارداد، 

مقرر  را باشد) باطل(اینکه بخشی از عقد  فقهص ضِعبتَ خیارِ مورد یک فقط ق.م. 441 مادهآید. صفقه پدید می
 :است مورد چهار لاص در تَبعضِ صفقه خیار پس ؛دارد هم دیگر وردم هس صفقه ضعبتَ خیار داشته است. اما

 عقد از بخشی هرگاه سپ. دارد ودوج تَبعضِ صفقه خیار هم باز: )بشود منفسخ عقد از قسمتی اگر( لاو مورد
 )ق.م. 388 يماده( خواندیم را وردم این قبض از قبل مبیع صنق در که دارد تَبعضِ صفقه خیار فرد بشود، منفسخ

 .نماید فسخ را معامله هک داشت دخواه حق مشتري شود حاصل نقصی مبیع در تسلیم از قبل اگر:  388 ماده

 »الف« صشخ الم هم ماشین دو هر که فروشدمی »ب« صشخ به عقد یک طی را ماشین دو »الف« صشخ: مثال
ه دانیم ک(می صنق شودمی نای. ودشمی تلف هاماشین از یکی تسلیم از قبل حال. باشدمی صحیح عقد و است

 چون باطل نه شودمی منفسخ متیقس هب بتنس و تاس صحیح قسمتی به نسبت عقد حال )است. جزء تلف نقص،
 ودبر بین از سپس و باشد صحیح ابتدا از دعق هرگاه ولی »باطل« شودمی نباشد صحیح ابتدا از عقدي هرگاه

 .»منفسخ« شودمی

 هتَبعضِ صفق از غیر خیاري اب را عقد از قسمتی طرفین از یکی هرگاه: )شود فسخ عقد از قسمتی اگر( مدو مورد
 .است شده فسخ عقد از بخشی چون دارد صفقه ضعبتَ خیار دیگر فطر کند، فسخ

 یارخ از تفادهاس با فردا شما. فروشممی به شما عقد یک در باهم را نفر شتر یک و موتور سیکلت یک من: مثال
عضِ تَب خیار من الح) دیکنیم خفس حیوان خیار به هتوج با را عقد از بخشی یعنی( ددهیمی پسشتر را  ،حیوان
 را موتور سیکلت دتوانستینمی شما در حالت عادي، اما. بگیرمشما  از هم را موتور سیکلت توانممی و دارم صفقه

 .دداشتی خیار حیوان به نسبت فقط و دنداشتی خیاري چون دبدهی سپ

 این از یکی. هستند ریکش همزرع کی در رنف دو کنید رضف: )مبیع از بخشی به نسبت شفعه به اخذ( مسو مورد
 خذا با آیدمی دیگر ریکش. فروشدیم عقد یک در تراکتور یک باهمراه  مزرعه این از را قدرالسهمِ خویش نفر دو
 به نهات تراکتورِ گویدمی و آیدمی وجود هبتَبعضِ صفقه  اریخ دارخری رايب و گیردمی خریدار از را مزرعه شفعه به

 .زند هم بر را عقد و کند استفاده تَبعضِ صفقه ارخی از دتوانیم و وردخنمی من درد

 :تَبعضِ صفقه خیار نکات

 .دارد ارخی ودش دوتکه او به نسبت عقد که فطر هر ت،نیس نفر یک به صمخت خیار این : 1 نکته

                                           
داگانه باشد نه غیرقابل تجزیه. این خیار، ویژة بیع شده قابل تجزیه و انتقالِ جدر جایی قابل اجرا است که بخشِ تلف 441مادة  ۲۹

 نیست.
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 .راه دارد هم الذمهفی یکلّ در تَبعضِ صفقه خیار : 2 نکته

 فتهگ قانون که لاو مورد در تَبعضِ صفقه خیار عقد؟ از بعد یا آیدمی وجود به عقد با تَبعضِ صفقه خیار : 3 نکته
 سه رد تَبعضِ صفقه خیار ولی. باشدمی عقد لاو از نلابط و ودهب باطل عقد از قسمتی گفته چون است عقد با بود،

 تلااح این که شودمی شفعه به خذأ یا خانفسا یا فسخ ،عقد از بخشی چون آیدمی وجود به عقد از بعد دیگر مورد
 .آیندمی وجود به عقد از بعد

؛ در موردي (زیرا اثر بطلان از گذشته است) ز عقد، باطل باشد، خیار، با عقد است: در موردي که بخشی ا 4نکته 
 ،(زیرا اثر فسخ یا منفسخ یا اخذ به شفعه از آینده است) شودکه بخشی از عقد، فسخ یا منفسخ یا اخذ به شفعه 

 شود.خیار، بعد از عقد حساب می

 الم از آنها یکی هک روختمف ینماش دو نم هک مثالی در لاًمث. است جاهل به صمخت تَبعضِ صفقه خیار : 5 نکته
 فقهتَبعضِ ص ارخی شما است من مال یکی و است دیگري مال ،ماشین ی از این دویک که بدانید شما اگر است، غیر

 که رفتگ نتیجه توانمی بحث نای از. ريبگی سپ رغی ینِماش به نسبت را شده داده ثمن توانیمی فقط و نداري
 گرا اما. بگیرد را پرداختی ثمن و دارد نگه را عقد دتوانیم مه و دارد تَبعضِ صفقه خیار هم باشد جاهل خریدار اگر

 .بگیرد را ثمن تواندمی طفق و داردن تَبعضِ صفقه خیار بود عالم خریدار

. دباش تهداش وجودثمن  یک برابر در و دعق کی در لاکا دو که است ییجا در لاًمعمو تَبعضِ صفقه خیار : 6 نکته
 دانگ سه که فروختم شما هب ار ینماش کی نم لاًمث. باشد هم لاکا یک در تواندمی )تَبعضِ صفقه( خیار این اما

 ویندگمی فقها .باشدمی تَبعضِ صفقه خیار هم نای هک )رغی( دیگري مال دیگرش دانگ سه و است من مال ماشین
 گویدمی مدنی قانون اما. آیدمی ودوج هب رکتش خیار بود لاکا یک اگر اما داریم صفقه تَبعضِ صفقه بود لاکا دو اگر

 .دارد وجود تَبعضِ صفقه خیارحالت،  دو هر براي

 شود.اگر نقصِ بعضِ مبیع حاصل شود، خیارِ تَبعض ایجاد نمی:  7نکته 

اگر بخشِ باطل به علتّ مالیت نداشتن بود و آن بخش در رابطۀ بین دو طرف مالیت نداشته ولی در . 1:  8نکته 
شود باطل با فرضِ مالیت داشتن، تقویم می بازار داراي ارزش باشد مثل مشروب الکلی در رابطۀ دو مسلمان. بخش

مطلق باشد (نه  . اگر مالیت نداشتنِ بخشِ باطل2 شود؛د و در نتیجه، ثمن، تقسیط میشوو در مجموع، حساب می
 .در رابطۀ بین طرفین مالیت دارد)، نه در بازار، به ترتیبِ فوق عمل نخواهیم کرد

تواند قسمت باطل را مطالبه کند و شد ولی در هر حال میض نباعبمعامله عالم به تَ حین: مشتري باید در  9نکته 
سببِ انحلال در صورت فسخ قرارداد، مانند موردي  در هر حال، ثمن تقسیط شود؛ دربارة علمِ فروشنده به وجود

د: علمِ جزیه بیع را فسخ کنکه فروشنده نسبت به بخشی از مبیع، تدلیس کند و خریدار دربارة همان بخشِ قابل ت
 مانع إعمالِ خیارِ خریدار نیست. فروشنده

 .)م.ق 444 ماده( شرط از تخلف یا شرط تخلف خیار .10
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 .است دهش رذک 245 یال 234 مواد در که است طوريبه  شرط تخلف خیار احکام:  444 ماده

 : است قسمت سه بر شرط:  234 ماده

 صفت شرط

 نتیجه شرط

 نفیاً یا اثباتاً فعل شرط

 .معامله مورد کمیت یا کیفیت به راجع شرط از است عبارت صفت شرط

 .شود شرط خارج در امري تحقق که است آن نتیجه شرط

 .شود شرط خارجی خصش رب ای املینمتع از ییک رب فعلی به اقدام عدم یا اقدام که است آن فعل شرط

 نیست موجود صفت آن ودش معلوم و باشد صفت شرط است شده عقد ضمن در که شرطی هرگاه:  235 ماده
 .داشت خواهد فسخ خیار است شده او نفع به شرط که کسی

 یکلّ طوربه. دارد ارخی ردیگ فطر کند تخلف شرط از که فطر هر و ندارد فطر یک به اختصاص خیار این
 )مشتري یا باشد بایع( باشد کسی چه هلَمشروط نیست مهم ولی. دارد خیار هلَمشروط

 :است مورد سه شرط از تخلف خیارهمانگونه که در درس مدنی سه خواندید : نکته

 صفت شرط از تخلف خیار

 نتیجه شرط از تخلف خیار

 فعل شرط از تخلف خیار

 و هنتیج شرط از تخلف ارخی یول. راه ندارد یکلّ در فتص شرط چون نیست یکلّ در صفت شرط از تخلف خیار
 .هست یکلّ عقد در فعل شرط از تخلف خیار

 یا د،شو منعقد دعق ات چون آیدمی وجود به عقد با نتیجه شرط از تخلف خیار و صفت شرط از تخلف خیار: نکته
 فعل رطش از تخلف خیار ولی؛ تنیس هنتیج یا هست نتیجه یا شود منعقد عقد تا و نیست صفت یا و هست صفت

 ملع اگر؛ نه یا کندمی عمل فعل شرطبه  مقابل فرط ،دعق از دبع یمببین دبای چون آیدمی وجود به عقد از بعد
 .فسخنهایتاً  نشد هم الزام اگر و شود الزامباید  نکرد

 فتص شرط از تخلفنکته: اگر اوصاف مورد معامله به صورت شرط ضمنِ عقد باشد و تخلفی صورت بگیرد خیار، 
آورید یعنی آن را را به صورت شرط ضمن عقد میصفت شما صفت  شرط از تخلف در خیارِ است نه تخلف وصف.

 کنید و نه به صورت شرط.کنید ولی خیار وصف اینجوریه که شما اوصاف را در عقد ذکر میشرط می
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 در کلیّ هم راه دارد. فعلو  نتیجهی در ول مخصوص عین معین است صفت شرطشرط در  از تخلفنکته: خیار 

 ؛ مثلاً شخصیباشد وجود داشتهالذمه هم نکته: طبق نظر دکتر کاتوزیان شرط صفت ممکن است در کلیّ فی
 د.الذمه وجود ندارفت در کلیّ فیص خرد به شرط آنکه زنگ نزند البته طبق نظر غالب، خیار شرطمقداري آهن می

 ق.م.) 380(مادة  فلیستَ خیار .11

 اگر و دارد را آن استرداد قّح ایعب دباش موجود او نزد مبیع عین و شود سمفَلَّ مشتري کهدرصورتی:  380ه ماد
 .کند امتناع آن تسلیم از تواندمی بایع باشد نشده تسلیم هنوز مبیع

 :است زملا شرط تا سه) آیدمی سلااف از تفلیس( فلیستَ خیار پیدایش براي

 در یسفلتَ خیار آیا. (جفت نباید عین معین باشد) باشد یکلّ دیگري، آن و باشد نمعی عین ،ضوع دو از یکی )1
 در ونچ تاس منتفی سؤال این فلیستَ خیار مورد در اما است مطرح خیارات مابقی در سؤال نای هست؟ یکلّ

 بدهد اینکه از قبل بدهد راکلیّ  مصداق خواهدمی که طرفی) آن 2 .باشد یکلّ باید عوض دو از یکی لاًاص تفلیس
 یا باشد شده تسلیم خواه باشد، موجود است نمعی عین که عوضی) 3. )تسلیم از قبل و عقد از د(بع شود سمفَلَّ

 .نشده باشد

 تسلیم یا باشد ردهک لیمتس تاس ممکن که( کرده تملیک را نمعی عین که کسی آن ،شرط سه این شدن جمع با
 وجودم نمعی عین چون( بگیرد سپ را نیمع ینع و دکن خفس را عقد تواندمی و دارد فلیستَ خیار) باشد نکرده
 .نشود مارَغُ داخل و )است

 یلّک، تومان یک میلیون و معین عین ،میز( دارد وجود اول شرط که تومان یک میلیون فروختم را میز این: مثال
. دویشمی سلّفَم دبدهی را تومان یک میلیون شما که این از قبل ل فرض کنیدحا. گرفت صورت تملیک و) باشدمی

 ردیگ ،باشم نکرده تسلیم اگر و گیرممیپس  باشم کرده تسلیم میز را اگر یعنی ،روممی و دارممی بر را میز نم
 .کنمنمی تسلیم

 اطاستنب آن ازخودمان  باید و نکرده فسخ به اياشاره هیچ است فلیستَ خیار به راجع کهقانون مدنی  380 ماده
 یکلّ نثم و تاس نمعی عین مبیع کرده فرض اینگونه ماده ؛بشود مفلسَّ مشتري است:اشعار داشته  ماده .کنیم

 استرداد هگفت ادهم رآخ متقس در. تاس یکلّ پول چون ؛است طورهمین همیشه هابیع تمام در لاًمعمو هک تاس
 .(یعنی بهتر است با گذاشتن ابَرو، اضافه شود) است تقدیر در »فسخ«کلمۀ  یک »استرداد« و »حق«کلمۀ  بین که

 معاوضه،( شودمی اجراء وضمع ودعق همۀ در و تنیس بیع صمخت ولی آمده بیع عقد در فلیستَ خیار اینکه با: نکته
 )قرض و اجاره

 .است باطل عقد د،باش سلّفَم فطر ،عقد زمان در اگر چون آیدمی وجود به عقد از بعد تفلیس خیار: نکته
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اي بدون اینکه صراحتاً به عنوانِ این خیار اشاره در قانون مدنی تسلیم تعذر خیاربه طور غیر مستقیم  .12
خواهیم  ارهاجعقد مبحث عقد  در هک 528 و 488 دارد برجسته مادة دو اام دارد ادزی شده باشد ماده

 .ندارد فطر یک به اختصاص تسلیم رذُّعتَ خیار. لازم به ذکر است خواند

 هکدرصورتی ،گردد مستأجر مزاحم آن منافع یا مستأجره عین در حقیي ادعا بدون ثالثی شخص اگر:  488 ماده
 هب المثلاجرت ۀمطالب و مزاحمت رفع براي تواندمی ننمود فسخ اگر و دارد فسخ حقّ مستأجر باشد قبض از قبل
 .کند رجوع مزاحم به تواندمی فقط و ندارد فسخ حقّ شود واقع قبض از بعد مزاحمت اگر و کند رجوع مزاحم خود

 رب مختار عامل کند غصب را آن شود عامل تسلیم مزارعه مورد زمینِ اینکه از قبل ثالثی شخص اگر:  528ه ماد
 .ندارد فسخ حقّ شود واقع تسلیم از بعد غصب اگر ولی شودمی فسخ

 .دارد خیار بشود، رذّعتَم او به نسبت تسلیم که فطر هر: فرمول

 خیارِ شدن اگر و الزام لاو ود،ب نای یکلّ قاعدة. تاس یکلّ در بیشترش و هست هم یکلّ در تسلیم رذّعتَ خیار: نکته
 .شودمی عمالإ تسلیم تعذرِ

 .تاس باطل عقد نباشد، دورمق لیمتس دعق انزم اگر چون آیدمی وجود به عقد از بعد تسلیم رِذُّعتَ خیار: نکته

 

 .نمود شرط عقد ضمن در توانمی را خیارات از بعضی یا تمام سقوط:  448 ماده

 مامت توانیممی در عقد پس. )خیارات يکافه اسقاط( بشوند ساقط خیارات همۀ که کنیم شرط توانیممی عقد در
 :ودشنمی خیار سه شامل ساقط بشود، خیارات تمام بگویم عقد در اگر. دارد نکته یک اما کنیم ساقط را خیارات

 نظم با که است ساقط کرده هم را خیارش و رفته داده فریب را معامله فطر ،شخص چون( تدلیس خیار .1
 ).دارد تعارض عمومی

 فلیستَ خیار .2
 .دارد تعارض عمومی نظم با که تسلیم رذُعتَ خیار .3

 )اقدام يقاعده طبق( ندارد ایرادي کرده ساقط و دارد را خیارات این که بداند طرف اگر

 

کند که به آن امضاء کند که به آن فسخ گویند یا خیار را إعمال نمیوقتی کسی خیار دارد یا خیار را إعمال می
یا صریح باشد؛ امضاء هم ممکن است صریح یا فعلی یعنی ضمنی  گویند. فسخ ممکن است فعلی یعنی ضمنی

مانند استرداد مورد معامله، من زمینم را به باشد. فسخِ فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از برهم زدن معامله باشد 
گم: زنم میخوام فسخش کنم: یک موقع داد میام و گفتم تا ده روز حقّ فسخ دارم، حالا میآقاي الف فروخته
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 کنم. امضا هم یا لفظییعنی به طور ضمنی دارم فسخش می» آقا مبیع رو بده«گم: یه موقع هم هست می» فسخ!«
اي فعلی یعنی تصرفاتی کنیم که نوعاً کاشف از رضاي معامله باشد مثلاً مشتري که خیار دارد است یا فعلی؛ امض

 با علمِ به خیار، مبیع را بفروشد.

توان شرط کرد به ارث منتقل نشوند، دربارة ارث رسند، البته مینکته: خیارات از حقوق مالی هستند و به ارث می
رسد هر چند که فعلیت نیافته مانند خیار خیار به وجود آید به ارث می رسیدن خیار باید گفت که همین که سببِ

 تأخیر ثمن پیش از پایان سه روز.

س کند که خریدار، خیار تدلیکند و ضمن آن شرط مینکته: مثال یک: مثلاً شخصی با دیگري عقد بیع منعقد می
نداشته باشد؛ در این حالت، خیار، قابل اسقاط نیست. مثال دو: شخصی دیگري را تدلیس کند و براي طرف مقابل، 

 خیارِ خود را اسقاط کند. تواند خیار تدلیس به وجود آید؛ در این حالت، صاحبِ خیار می

 

 )مدنی قانون 465 و 464 مواد( معاوضه عقد

 ،باستان عهد شود. درمی گفته »خدمات و کالا مبادله« به اصطلاح در و »کردنمبادله« معناي به لغت در معاوضه
 دماتیخ یا کالا که دیگري ةتولیدکنند خدمات یا کالا با را داشت خود احتیاج از زیادتر که آنچه تولیدکننده، هر

 هب معاوضه حقوقی، اصطلاح شود. درمی گفته معاوضه عمل بدین که کردمی مبادله داشت، خودش تولید از غیر
 معاوضه یافتهتکامل شکلِ است، »پول با کالا مبادله« ویژة که بیع حقیقت، در و شودمی گفته »کالا به کالا مبادله«

 فرش نفر دو این که شودمی تهفگ کند، مبادله فرشی تخته با را خود مزرعه هايگندم کسی اگر .شودمی محسوب
 صیشخ اگر همچنین. گذارندنمی را فروش و خرید یا »بیع« نام اي،معامله چنین بر و اندکرده »معاوضه« را گندم و

 کرده همعاوض پول با را اتومبیل او که شودنمی گفته دهد، انتقال دیگري به پول مبلغی برابر در را خود اتومبیل
 .است

 بوده اوضهمع ابتدا ،تاریخی نظر از. و مرز بسیار باریکی بین این دو است تاس عبی عقد شبیه بسیار معاوضه عقد
 باید ؛استهخومی رنجب و تهداش دمگن ،صشخ قبل از بیع معاملات اینگونه بوده که .است آمده بیعبا ابداعِ پول،  بعداً
 شد ختراعا پول وقتی. کنند معاوضه هم با تا خواستهمی گندم و داشته برنج که کند پیدا را نفر یک تا هگشتمی
 .مداری بیع هم و معاوضه هم در حال حاضر که گرفت قرار معاوضه کنار آمد هم بیع

 :معاوضه و بیع فرق

 هیچ بدون کنند مبادله باهم را مال دو ،فطر دو هرگاه. گرددبرمی طرفین قصد به تشخیص این موضوع صرفاً
 معمولاً که( مال دو از یکی اگر ولی. گویند معاوضه را ایننباشد  دیگري آن ارزش بیانگر کدامهیچ یعنی امتیازي،

 و ارزش نگربیا ،)نباشد پول تواندمی ؛ به عبارت بهتر»بیشتر اوقات«در  یعنی »معمولاً«گوییم ی میوقت .است پول
 .دارد نام ثمن است، ارزش انگربی هک الیم آن و گویند بیع را عقد باشد یکی آن قیمت
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 را سمند :گویممی من. اندقیمت هم که دارید 405پژو  یک شما و دارم سمند یک من: معاوضه براي مثالیک 
 : قبول.گوییدمی شما ؟همبد را 405که من به شما پژو  داريبرمی

ی ول بله« :گویممیمن  »؟د به منفروشیمی سمند را: «گوییدمی شما .دارم سمند یک من: بیع براي مثالیک 
 قیمت کارشناس که دارم 405پژو  یک ولی ندارم پولدر حال حاضر اماتومان  میلیون 30: «دیویگمی شما »چند؟
 ،405 در این صورت پژو »بله« :گویممیمن » ؟داريبرمی ؛ حالا با این وضع، پژو راگذاشته تومان میلیون 30آن را 
 رازاح رفینط قصد معاوضه و بیعدر مقام تشخیص  اگر حال. است مبیع خودروي سمند، و شودمحسوب می ثمن
 :دویگمی فعر و نهایتاً ،رویممی فعر سراغ به معاوضه، یا است بیع مثلاً بفهمیم که در آخر، فلان معامله که نشد

عبارت  به .شود ثابت این فلاخ اینکه مگر است، بیع »پول با لاکا ۀمبادل« و است معاوضه »لااک به لااک ۀمبادل«
 که نیا هنتیج. بیع شودمی هم باز پول مقدار یک با دبگیری لاکا یک ،فطر آن از و دبدهیرا  لاکا یک اگربهتر، 

 .شودمی بیع، عقد آمد به میان پول چون داردعرف مقرر می

اینکه تشخیص دهیم فلان معامله بیع است  معاوضه؟ یا است بیع یک معامله فرضاً که بدانیم باید چراحال : سؤال
ۀ خاص احکامِ ،معاوضه در هک اشعار داشته قانون مدنی 465 ةادم د؟دارن هم با فرقی چهو یا بهمان معامل، معاوضه 

 .نیست جاري ،بیع

 .نیست جاري بیع ۀخاص احکام ،معاوضه در:  465ه ماد

 :است مورد پنج همینصرفاً در  معاوضه و بیع فرق و است بیع به صمخت فقط که دارد وجود حکم تا پنج

 مجلس خیار .1
 حیوان خیار .2
 ثمن تأخیر خیار .3
 شفعه حقّ .4
 قودع تمام در و نیست بیع هب وطمرب تسلیم از قبل معاوضی ضمَان چون لیم،تس از بعد معاوضی ضمان .5

 .است معوض

ز بدین نی همعاوض مربوط به این عقد با دقتّ خوانده شود اوصافدر پایان، علاوه بر تأکید بر این موضوع که دو مادة 
 شرح است:

 .است تملیکی عقود از) معاوضه 3؛ است لازم عقود از) معاوضه 2؛ است معوض يعقدمعاوضه  )1
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 موجر روابط قانون و 2/5/1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون، انون مدنیق 517 تا 466 مواد( اجاره عقد
 )25/5/1376 مصوب مستأجر و

 مقرر داشته است که این ماده. مقرر در این ماده، کامل نیست تعریف ولی کرده تعریف را اجارهق.م.  466 ماده
 :دارد ایراد دو ،این ماده ؛».شودمی 30مستأجره عینِ منافعِ مالک ،مستأجر آن موجببه  هک تاس ديعق ارهاج«

ضِ به عوبیع، تملیک عین است «گفت اشاره نداشته است بر خلاف عقد بیع که می ضوعاین ماده به  .1
بلکه  ودشفع به رایگان تملیک نمیا؛ مناست معوض و نیست مجانی ،اجارهاما باید تأکید کرد که  ؛»معلوم

ذات عقد اجاره  يمنافع، مقتضا یکوجود عوض در برابر تمل .بها استجر مکلف به پرداخت اجارهأمست
 کند.یاجاره، عقد اجاره را باطل م عوض بودنِبی بها یا توافق دربارهاجاره ییناست. لذا عدم تع

ان . لذا اگر اجاره رایگینطرف یکند نه عنوان انتخابیم یفتوص یدادگاه عقد را بر اساس مفاد تراضنکته: 
منفعت  یِمجان یکاند، تملقصد انعقاد عقد هبه را داشته یناین برداشت شود که طرف یاز مفاد تراض و باشد
 یوانگه ؛هبه ممکن است منفعت باشد موضوعِ ق.م 795زیرا با توجه به م  ؛هبه خواهد بود مقررات تابع

 یکشود و دادگاه آن را تمل یفعاریه توص ییعن يدیگر رایگانِ منتفع ساختنِ ،ینطرف تراضی ممکن است
رایگان را  ةاجار واقعاً یناست که طرف یرایگان ناظر به فرض ةصورت، بطلان اجار هر منفعت نشمارد. در

 عنوان عقد. یريبکارگ در قصد کرده باشند نه اشتباه
 منفعت، حق یا دین باشد هرچند به طور ین،بها، ممکن است پول، عاجاره یمنافع یعن یکتمل ضِوعنکته: 

 پول است. معمول
ثالث به  جر ازأمست طلبِ تقالِمنافع در برابر ان یکتمل ،ینمع ینِع یکمنافع در برابر تمل یکتملها: مثال
نافع م یکمنافع خانه در برابر تمل یکتملمانند  منافع مال دیگر یکمنافع در برابر تمل تملیک، موجر
 است. منفعت، طلب ،ینمع ینع یبها به ترتدر مثال )اجاره بها( ضوع .یلاتومب

ا ی یالمسماجرتاند، در اصطلاح، نسبت به آن توافق کرده یاءاشة اجار ةدربار ینکه طرف عوضینکته: 
 نامند.یم اجرتاشخاص  ةو در اجار بهااجاره
 نوانع ندارد و به حکم قانون و به يمنفعت است که ریشه قرارداد یواقع يبها، بهاالمثل یا بهرهاجرتنکته: 

 امثال ةآن توسط کارشناس با توجه به اجار یزانم یشود. وانگهییا تفویت منفعت پرداخته م یفابدل است
 آن وجود داشته باشد. یزاندرباره م یشود نه اینکه عقد خاصیم یینو نظایر مال تع

 .دارد تمد معمولاً اجاره آنکه، چهکه یک رکن اساسی است اشاره نشده »اجاره تمد«در این ماده به  .2
نافع م یکتمل ییعن؛ لکیت مستأجر بر منافعِ عین، موقت است، برخلاف مالکیت عین که دائمی استما

                                           
است  تر از مالکیت منفعتاي ضعیفمتفاوت است. حقّ انتفاع درجه اباحۀ در انتفاعبا  اذن در انتفاعبا  حقّ انتفاعبا  مالکیت منافع  ۳۰

اما در عقد اجاره، چون مستأجر، مالک منافع است، تواند آن را اجاره دهد زیرا مالک منفعت نیست زیرا کسی که حقّ انتفاع دارد نمی
 تواند آن را اجاره دهد.می
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یمدت یک یینق.م، تع 514و  468طبق مواد  .یردصورت گ ینیانجام کار مع يیا برا ینت معباید در مد 
 یلذا در برخ شود.یمدت معلوم م یینتع یلهمقدار منفعت معمولا به وس عقد اجاره است. صحت از شرایط

 ینیتع ءیااش ةدر اجار مدت ضرورت ندارد. ییندیگر معلوم ساخت، تع طریق توان منفعت را بهیموارد که م
 یرتواند اجیکارگر نم یا خادم ،اشخاص ةدر اجار یول )ق.م 468م (مدت شرط صحت عقد اجاره است 

، یا منفعت یینتع حیوان ةو در اجار )ق.م. 514م ( ینیانجام امر مع يیا برا ینیمدت مع يشود مگر برا
 507م (حمل شود  آنجا که راکب یا محمول باید به یمسافت و محلّ یانمدت اجاره است یا به ب یینبه تع
 )ق.م

 مؤجر را دهندهاجاره شودمی تأجرهمس ینِع منافعِ مالک ،مستأجر آن موجب به که است عقدي اجاره:  466ه ماد
 .گویند تأجرهمس ینع را ارهاج وردم و تأجرمس را کنندهاجاره و

 

 :است قسم سه اجاره 467 يماده طبق

 اشیاء ياجاره .1
 حیوان ياجاره .2
 31اشخاص یا انسان ياجاره .3

 .باشد انسان یا حیوان یا اشیاء است ممکن اجاره مورد:  467ه ماد

به  اگر ،حالاین  با. است هديع دعق ،اشخاص ياجاره و اندتملیکی عقد ،حیوان و اشیاء ياجاره قسم، سه این از
 راکث ونچ است تملیکی عقدي ،اجاره باید گفت (مطلقِ اجاره مورد سوأل قرار گرفت) دادند سؤال مطلقطور 
 گرفتمورد سوأل قرار  اشخاص ةاجار ،به طور خاص اگر اما ؛(غلبه با اجارة اشیاء است) هستند تملیکیها اجاره

 .است عهدي باید گفت این نوع از اجاره، عقدي

 مبالغهکمی  ادهم نای. 32تاس باطل عقدالا و باشد صمشخ باید تمد ،اشیاء ةاجار درق.م.  468 ماده طبق: نکته
 ةاجار درق.م. ( 507 ماده ییک در قانون مدنی وجود دارد که این موضوع را تعدیل نموده است. ماده دو است؛ کرده

 کرده مبالغهق.م.  468 يماده که دهدمی نشان ماده دو این که )اشخاص ةاجار در(ق.م.  514 ريدیگ و )حیوان
 ارهاج وردم تمنفع زانمی ینتعی براي راهی ،تمد ؛نیست مهم خودخوديبه تمد ،ة حیوان و اشخاصاجار در یعنی

 کهاین نتیجه .تاس درست ارهاج ودش ینتعی مه )مسافت مثلاً( تمد از غیر دیگري راه از منفعت میزان اگر .است

                                           
است  یقانون مدن يجدا شد و حقوق کار به وجود آمد. قرارداد کار، عقد اجاره بر مبنا مدنی از حقوق یاشخاص به طور کلّ ةاجار ۳۱
 ثارقانون است که آ یشود یعنیم یناز کار از طرف مقنن مع یناش یمدن یتولؤکارگران و مس ۀیمو ب یمرخص و شرایط دستمزد یول

 .ینکند نه اراده طرف یکار را مشخص م قرارداد
۳۲ اجاره به مدعمرِ موجر یا مستأجر باطل است زیرا غَرَري است. ت 
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مسیري که به هدف  است مهم خودش هک تاس زيچی وعیتموض. دارد تطریقی داردن موضوعیت ،اجاره در تمد)
اي به (مهم نیست از کدام مسیر و به چه وسیله برسید هدفتان به که است چیزي طریقیت و رسید مهم است)می

 یا دباش بالامدل ماشین نیست مهم و برسید مقصد به هک کنیدکرایه می ،ماشین شما لاًمث. هدفتان برسید)
 پایین.مدل

 .است باطل اجاره والا شود نمعی باید اجاره تمد ،اشیاء ةاجار در:  648ه ماد

 ای راکب که یمحلّ و مسافت بیان به یا است اجاره تمد تعیینِ به یا منفعت تعیینِ ،حیوان ةاجار در:  507ه ماد
 .شود حمل آنجا به باید محمول

 .نیمعی رام امانج رايب ای نیمعی تمد براي مگر شود اجیر تواندنمی کارگر یا خادم:  514ه ماد

 :468بندي مادة جمع

 خورد.یو اجاره برهم م یعب یانباطل است. زیرا مرز م یدائم ةق.م، اجار 468طبق م نکته: 

 .یستن ینمع يااجاره ینباطل است. زیرا مدت چن یناز طرف یبه مدت عمر یک اجارهنکته: 

 به نساخته اما اجاره را محدود یمنافع را دائم یت، با اینکه مالک1356جر مصوب أقانون روابط موجر و مستنکته: 
ز انتفاع ا به تواندیم یزجر پس از پایان مدت اجاره نأمست ی،یعن ؛که در عقد آورده شده است نکرده است یمدت

 دارد. یاستثنای ۀو فسخ اجاره جنب یهادامه دهد و تخل ینع

 تمد پایان آورد. بدین مضمون که پس از یزها نتوان به صورت شرط در سایر اجارهیمفاد قانون مزبور را منکته: 
هرچند به درازا  اجاره دارد. امکان تمدید )یک سال(دیگر  ینِمع مدت ياجاره را برا تمدید جر حقّأمعلوم، مست
 با موقت بودن آن ندارد. یکشد منافات

 

 .ق.م. ارتباط دارد 400 ماده ابق.م  469 ماده: نکته

 ذکر تمد ابتداي اجاره دعق در راگ و دهش مقرر طرفین بین که شودمی شروع روزي از اجاره تمد:  469ه ماد
(بنابراین مدت اجاره باید معین باشد البته ممکن است  .است محسوب [زمانِ انعقاد عقد] عقد وقت از باشد نشده

شده از تاریخ انعقاد عقد است؛ پس عدم ابتداي شروعِ مدت را نگوییم که در این صورت، ابتداي شروعِ مدت تعیین
 داردین این ابتدا، قابلیت تعی یست زیرا اگر ابتدا را ذکر نکنیمشده موجب بطلان نذکر ابتداي شروعِ مدت تعیین

 .)ولی اگر انتهاي اجاره را ذکر نکنیم چون قابلیت تعیین ندارد عقد، باطل است

 نمتعاملی قرارداد تابعوالا  تاس محسوب عقد تاریخ از آن ابتداء باشد نشده ذکر خیار تمد ابتداء اگر:  400ه ماد
 .است
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ي مدت ابتدا اگراشاره کردیم که . منفصل و متصل :است نوع دو ،شرط خیارق.م.  400 ةماد طبققبلاً گفتیم که 
 تدم دايابت راگ. است منفصل یا و است متصل یا است شرط خیار مثل اجاره تمد. بود لمتصخیار  شدذکر نمی

 از یمیگوب و بستیم را اجاره عقد (ششم آذر ماه) امروز مثلاً اگر .شودمی حساب متصلدر عقد مشخص نشد،  ارهاج
. منفصل شودیم هک تاس مؤجل عقد یعنی آیدمی دیگردو ماه  ؛ اثر این عقد،ودبش روعش اجاره، مدت نبهم ششم

 .شودمی متصلعقد،  که شودمی شروع امروز از مدت ندیمبب را عقد امروزاما اگر 

 

 :ق.م. ارتباط دارد 348ة ماد ق.م. با 470 ةماد

 .است شرط مستأجره عین تسلیم بر قدرت ،اجاره صحت در:  470ه ماد

 یا ندارد ییلاقع منفعت ای و تمالی هک چیزي یا و است ممنوع قانوناً آن فروش و خرید که چیزي بیع:  348ه ماد
 .باشد متسلّ بر قادر خود مشتري هاینک رگم تاس باطل ندارد آن تسلیم بر قدرت بایع که چیزي

 

 :ق.م. ارتباط دارد 58 و 46 مواد ق.م. با 471 مادة

دنی نش[یعنی مال، مصرف .باشد ممکن آن اصلِ بقاء با مستأجره عین از انتفاع باید اجاره صحت براي:  471ه ماد
 نشدنی باشد که عبارتند از: اجاره، عاریه، وقف، حقّ انتفاع]باشد. در برخی از عقود، مورد معامله باید مالِ مصرف

 از اعم دباش ممکن عین اءبق اب آن از استفاده که شود برقرار مالی به نسبت فقط است ممکن انتفاع حقّ:  46ه ماد
 .مفروز یا باشد مشاع و غیرمنقول یا باشد منقول مزبور مال اینکه

 ،رمنقولغی یا باشد منقول هاینک از ماع دش عمنتف آن از بتوان عین بقاء با که است جائز مالی وقف فقط:  58ه ماد
 .مفروز یا باشد مشاع

 

 :یماهخواند 3در مدنی  لاًقب که دارد ق.م. ارتباط 342 ةماد ابق.م.  472 ةماد
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 34.است باطل مردد یا مجهول عین اجاره و باشد 33نمعی باید مستأجره عین:  472ه ماد

 ساحتم یا ذرع یا عدد یا لکی ای وزن به آن مقدار تعیین و باشد معلوم باید مبیع وصف و جنس و مقدار:  342ه ماد
 .است بلد فعر تابع مشاهده یا

 

 نیست زملا و دباش تمنفع کمال باید مؤجر پس کندمی تملیک را منفعت مؤجر ،اجاره درق.م.  473 ةماد طبق
 .باشد عین مالک

 .باشد آن منافع مالک باید ولی باشد مستأجره عین مالک ،مؤجر که نیست زم: لا 473ه ماد

 :بدهد اجاره تواندمی و نیست عین مالک و است منفعت مالک ،نفر یک که مورد چند

 و نیست عین مالک و همانطور که فوقاً اشاره شد است منفعت مالک ،مستأجر ،اجارهعقد  در: اجاره .1
 )ق.م. 474 مادةمطابق ( بدهد اجاره را الم دتوانمی

، مستأجر چه در 1376نامۀ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آیین 15ق.م. و مادة  474 مادةنکته: مطابق 
مستأجره را دارد، مگر  عینِ دادنِالاصول حقّ اجارههاي مسکونی و چه در مورد اماکن تجاري، علیمورد محل

، اجارة محلّ پیشه و 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  10مادة  اینکه این حق از او سلب شده باشد.
نتقال حقّ ابه مستأجر یگر، این قانون الاصول به رسمیت نشناخته است؛ به عبارت دتجارت را به دیگري علی

 به غیر را نداده است مگر اینکه مکتوباً جواز این امر از موجر أخذ شده باشد.  

 به یا جزئاً یا کلاً را اجاره مورد منافعِ تواندنمی جرأمست: 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  10 ماده
 .باشد شده داده او به اختیار این کتباً اینکه مگر نماید واگذار یا دهد انتقال غیر به اشاعه نحو

 شرط آن لافخ ،اجارهعقد  در اینکه مگر دهد اجاره دیگري به را مستأجره عین تواندمی مستأجر:  474ه ماد
 .باشد شده

                                           
؛ اجارة مجهول یا مردد منظور، عینِ معین نیست (اجارة مالِ کلیّ صحیح است چون قابلیت تعیین مصداق دارد) یعنی مردد نباشد ۳۳

 نفعتم مالک ،جرأدر این مثال، مست ؛یبه صورت کل یلیک اتومب ةاجار مثلاً باطل است. انتقالِ منفعت مالِ کلیّ به این شکل است:
 نیمع مدت يبرا و را به انتخاب خود يسوار یلشود تا اتومبیجر مأشود بلکه موجر مدیون مستیاز موجر نم ینیمع یلِاتومب هیچ

ه عقد، تعهد موجر ب یه. پس اثر اولشودیمنفعت محقق م یکجر بگذارد و بعد از این انتخاب است که تملأمست یارو در اخت یینتع
 شود.یمنفعت محقق م یتمالک یجر یعنأمست ینیِع حقّ که است ییناست و از زمان تع یکلّ ةاجار از مورد یمصداق یمو تسل یینتع
 بودنِ عینِ مستأجره به اینمعین مستأجره، نوعِ منفعت نیز باید معین باشد چرا که موضوعِ این عقد، منفعت است.علاوه بر عینِ  ۳٤

 . نوع منفعت.2. عین مستأجره؛ 1دلیل است که منفعت باید مشخص باشد بنابراین در عقد اجاره، دو چیز باید معین شود: 
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 ای ضمعو ؛ البته لازم به ذکر است کهکندمی صلح دیگري به را مالش منافعِ نفر یک: منافع صلح .2
صالح تم را رفشط و صالحم را کندمی صلح که کسی. بودنِ صلح در این مورد اهمیت ندارد ضمعوغیر

 ق.م.) 758 ةماد( اجاره دهد را مال تواندمی است منفعت مالک و نیست عین مالک ی کهصالحتم. گویند

 لیکن دهدمی تاس شده واقع آن جايبه که را معامله نتیجه هرچند معاملات مقام در صلح:  758ه ماد
 آن نتیجه عوض مقابل در دباش عین صلح مورد اگر بنابراین ندارد را معامله آن خاصه احکام و شرایط
 .شود مجري آن در بیع هخاص اماحک و شرایط اینکه بدون بود خواهد بیع نتیجه همان

افعِ من سال دو«گویم: میمثلاً من به شما ؛ کندمی هبه دیگري به را مالش منافع نفر یک: منفعت هبۀ .3
اي هستید که عینِ آن، مالِ خانه منفعت مالک شما)،یعنی ( بهِتَحالا م ،»کنمام را به شما هبه میخانه

 795 ةماد( دیبده اجاره در همین بازة دوساله را مال دیتوانمی و یدتنیس عین مالک در واقع، و من است
 ق.م.)

 ؛کندمی کتملی دیگري کس به مجاناً را مالی نفر یک آن موجب به که است عقدي هبه:  795ة ماد
 گویند.می موهوبه عینِ است هبه مورد که را مالی ب،هِتَم را دیگر فطر واهب را کنندهتملیک

 در این فرض، بعد از فوتکند. می وصیت ريدیگ هب تیمد براي را مالش منافع نفر یک :منفعت وصیت .4
 نعی مالک و گردیده منفعت مالک )هلَموصیکه وصیت به نفعش شده (کننده)، کسی موصی (وصیت

 .ق.م.) 846 و 826 مواد( اجاره بدهد را مال تواندمی و نیست

 زا بعد زمان رايب خود مال از را منفعتی یا عین کسی اینکه از است عبارت تملیکی وصیت:  826ة ماد
 براي ار نفر چند یا یک شخصی هاینک از تاس ارتعب هديع یتوص. کند تملیک مجاناً دیگري به فوتش
 به تملیکی وصیت که کسی موصی، کنندهوصیت نماید.می أمورم ريدیگ تصرفات یا اموري یا امر انجام
 ای ثلث مورد بر ولی عهدي وصیت موجببه که کسی و بهموصی وصیت مورد ،لهموصی است شده او نفع

 شود.می نامیده صیو شودیم داده رارق غیرص بر

 ثثل از ذیل طریق به معین تمد در یا دائماً باشد ملکی منافعِ [مورد وصیت]، هبِموصی هرگاه:  846ه ماد
 بودنهالمنفعَلوبمس باملاحظه مزبور ملک سپس شودمی تقویم آن منافع با ملک عین بدواً شود:می اخراج

 لکم دائمی منافع ،بِهموصی اگر .شودمی حساب ثلث از قیمت دو بین تفاوت شده تقویم وصیت تمد در
 شود.می محسوب ثلث از منافع ۀباملاحظ ملک تقیم باشد نداشته قیمتی ملک عینِ جهت بدین و بوده

 براي را شمنافع و کندمی منتقل دیگري به را مالش عین و سپس است مالی مالک نفر یکفرض کنید  .5
در این صورت )دارد تفاوت انتفاع حقّ با است که این موردلازم به ذکر ( داردمی نگاه خودش براي تیمد .

 مثلاً. واگذار کند اجاره تواند آن را بهمی نگاه داشته براي خود زمانی چون منافع را براي بازة مشخصِ
مانِ ز تا را منافع استفادة فرزند،به جهت پیشگیري از سوء و کندمی شفرزند نام را به شمال عینِ پدري
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 هر. کند استفاده مالآن  از توانداست می زنده تا در واقع با این کار دارد نگه خودش براي خودشحیات 
 .بدهد اجاره تواند، میچه نباشد یا باشد عین مالک چه باشد منافع مالک کس

د. باشق.م. موجر باید مالک منفعت عین مستأجره باشد و لازم نیست مالک عین نیز  473بندي: مطابق مادة جمع
 مالک منفعت نباشد اجاره، فضولی بوده حتی اگر موجر، مالک عین نیز باشد. ،بنابراین به صرف اینکه موجر

 

بهاي آن صرف امور موقوفه اند آن را اجاره دهد البته اجارهتونکته: متولی با اینکه مالک عینِ موقوفه نیست می
  شود.می

 

 شرط فشلاخ اینکه مگر بدهد ارهاج را تأجرهمس ینع تواندمی تأجرمس ق.م. اشعار داشته 474 مادة گفتیم که
اگر مستأجري که حقّ انتقال به غیر ندارد آن را اجاره دهد، اجاره باطل است، مگر اینکه مفاد شرط،  .35باشد شده

 است ممکن شرط نوع دو اجاره دردهد. التزام به خودداري از اجاره باشد که تخلف از آن به موجر حق فسخ می
 :ندهد اجاره را مال ،مستأجر که بشود

 مستأجر از دادن حقّ اجاره ،آن موجببه که آیدمی نتیجه شرط یک اجاره درمثلاً : نتیجه شرط صورتبه .1
 اجاره ندارد واگذاري حقّ که يمستأجر اگر ندارد. حال دادن اجاره حقّ دیگر مستأجر یعنی شود،می سلب
 بدهد اجاره ندهد اجاره که کنیم شرط مشتري بر اگر گفته باطل است)، اجارهق.م.  454 ةماد (طبق بدهد
 مستأجر دادن اجاره بگیریم، مستأجر از دادن را اجاره حقّ ،نتیجه شرط صورتبه  اجاره در اگر. است باطل
 است. باطل

 معد کهاین مگر ودشنمی باطل اجاره شود فسخ بیع و باشد داده اجاره را مبیع ،مشتري : هرگاه 454ه ماد
ستا باطل اجاره صورت این در که شده شرط ضمناً یا صریحاً مشتري بر منفعت و عین در ناقله تصرفات. 

 يدیگر به که است) شرط فعل همیشه تعهد( کندمی تعهد مستأجر ،اجاره در: منفی فعل شرط صورتبه .2
 وجود نکته سه دهد، اجاره مستأجر اگر حالا. اجاره ندهد کرده تعهد ولی دارد دادن اجاره حقّ. ندهد اجاره
 دارد حق مؤجرفلذا  کرده تخلف فعلش شرط از اول مستأجر چون ثانیاً؛ است صحیح دوم ةاجار لاًاو دارد:
 خِتاریخ فس از بلکه خوردنمی هم به اصلاً مدو ةاجار شد، فسخ لاو ةاجار وقتی ثالثاً؛ کند را فسخ لاو اجارة
 تاریخ از. دهدمی المثلمؤجر اجرت به بدهد پس مؤجر به را مال تواندنمی چون اول مستأجر اول، اجارة

                                           
به مستأجر، حقّ انتقال به غیر را نداده مگر اینکه به وسیلۀ نوشته این  1356قانون  10در مورد اجارة محلّ کسب و پیشه مادة  ۳٥

 اجازه از موجر گرفته شده باشد. 
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 ایدب کرد اقدام چون خودش علیه خودش باشد میسالماجرت از بیشتر المثلاجرت اگر اجاره پایان تا فسخ
 .آن را تأمین کند

چون  شود. حالشد مشتري، مالک مبیع می : در یک عقد بیع بعد از اینکه تملیک به طور صحیح واقعبنديجمع
م الاصول هیچ تأثیري بر اقدامات انجاتواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و فسخ بیع، علیمشتري، مالک است می

حقّ انتقال (عین یا منفعت)  ،دادنِ مبیع یا فروش آن ندارد ولی اگر در عقد بیعشده توسط مشتري از قبیل اجاره
 از مشتري به صورت شرط نتیجه سلب شده باشد اقدامات مشتري باطل و بلااثر خواهد بود. 

 به عدم انتقال: خلاف آن انجام شود: حقّ فسخ وجود دارد. تعهد

 سلبِ حقّ انتقال: خلاف آن انجام شود: بطلان.

در مورد نخست (اجارة مستأجر)، رابطۀ میان  فاوت قائل شد؛: باید میان اجارة مستأجر و انتقال اجاره تنکته
که مستأجرِ اول بودم و به تو اجاره دادم عینِ  منمستأجر جدید و قدیم مانند رابطۀ موجر و مستأجر است یعنی 

شود از طرف دیگر جرِ اول از رابطه حذف نمیأشوید مستأجر. بنابراین مستشم مؤجر و شما میاینه که من می
اي میان موجرِ اصلی و مستأجرِ جدید وجود ندارد (در عقد وکالت هم در توکیل، بین موکل و وکیلِ دوم هیچ بطهرا

ند توابنابراین موجرِ اصلی نمی )اش را از موکل بگیردالوکالهحقّتوانست اي وجود ندارد و وکیل دوم نمیرابطه
در حالی که در مورد دوم (انتقال اجاره)، مستأجرِ  ادي ندارد.بها را از مستأجر دوم بگیرد زیرا با او قرارداجاره

تواند دهد؛ بنابراین در اینجا موجرِ اصلی مینخستین از میدان بیرون رفته و مستأجرِ جدید، عقد سابق را ادامه می
اره بدهد، رابطۀ بها را از مستأجر بگیرد. نتیجه: در موردي که مستأجر، تمام یا بخشی از عین مستأجره را اجاجاره

شود) در برابر مالک، همچنان اش برقرار است و همۀ حقوق و تکالیف موجر را دارد (موجر حساب میقراردادي
اش مستأجر است و باید اجاره بپردازد ممکن است در صورتی که مستأجر، منافع را اجاره دهد در مورد تسلیم

نونگذار به مستأجر، اجازة اجاره را داده یعنی به طور ضمنی در این خصوص باید گفت هنگامی که قا اختلاف شود.
لوازمِ آن نیز اجازه داده شده و تسلیم نیز جزء لوازم است و نیازي به اذن مالک ندارد؛ پس براي تسلیم، نیازي به 

 ، ملازمه با قبضِ آن ندارد.اذن مالک نیست مگر در موردي که انتفاع از عین

ره به مستأجرِ جدید در فرضی که مستأجر در انتقالِ منفعت مأذون است نیازي به اذن : تسلیمِ مورد اجانتیجه
مالک نیست با وجود این، در مواردي انتفاع از عین ملازمه با قبض ندارد (یعنی نیاز به تسلیم نیست) مانند اجارة 

 به مستأجر جدید بدون اذن اتومبیل، حیوان براي حمل بار که ممکن است به وسیلۀ موجر هدایت شود؛ تسلیمِ آن
 آور است.مالک، ضمان

 :یادآوري
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را  الوکالهشود و وکیل دوم، حقّ. وکالت: در عقد وکالت، وکیل: الف. اگر توکیل کند، از رابطۀ وکالت خارج نمی1
ابطۀ ر باید از وکیل اول بگیرد چون رابطۀ قراردادي با موکل اصلی ندارد اما اگر وکیل، وکالت را تفویض کند، از

 الوکالۀ وکیل جدید با موکل است.شود و حقّوکالت خارج می

ما متولی ا الوکالۀ وکیل با متولی بودشد و حقّتوانست وکیل بگیرد و از رابطۀ وقف، خارج نمی. در وقف، متولی می2
 توانست تولیت را منتقل کند (تفویض). نمی

 

سلیمِ آن نیاز به اذن شریک دارد زیرا در اموالِ مشاعی، تصرفات : اجارة مال مشاع جایز است اما تاجارة مال مشاع
 پذیر است اما تصرفات مادي (تسلیم) بدون اذن شریکان جایز نیست.حقوقی (اجاره) بدون اذن شرکاء امکان

نیت تدلیس (اگر موجر سوءتواند به استناد خیار عیب یا نکته: در صورتی که مستأجر، جاهل به اشاعه باشد می
 فسخ کند.  اشته باشد)د

 

د و شوموجر باید عین مستأجره را تسلیمِ مستأجر کند و اگر نکند موجر اجبار می خواد این رو بگه:می 476مادة 
که در آن الزام وجود  476، این مادة فسخ دارد در صورتی که الزام نیز امکان نداشت در مرحلۀ آخر، مستأجر حقّ

که در مورد تخلف از شرط فعل است و الزام  496آخر، حقّ فسخ وجود دارد با مادة دارد و اگر ملزم نشد در وهلۀ 
ن توابعِ آاگر موجر به التزام خود دربارة تسلیم مورد اجاره و  اند اشتباه نگیرید.و فسخ در عرضِ هم قرار گرفته

بها جارهتواند از تسلیم اعمل نکند، مستأجر علاوه بر فسخ می (تسلیمِ مورد اجاره باید همراه با تسلیمِ توابع باشد)
 زیرا اجاره عقدي است معوض. امتناع کند و از حقّ حبس استفاده کند

جر أمست که یدنما یمتسل یجره را در حالتأمست ینع یدموجر با«قانون مدنی  477تأمین استفادة مطلوب: وفق مادة 
هر گاه به علت یک مانع یا یک عذر عام، نتوان مورد اجاره را استفاده کرد اجاره » مطلوبه را بکند. ةبتواند استفاد

شود؛ مثلاً اجاره براي رفتن اتومبیلی به مقصد معین (مثلاً اصفهان) اجاره شود ولی در روز مورد نظر، راه باطل می
مستأجر باشد اجاره صحیح  رسیدن به آن در اثر برف و بوران مسدود شود. ولی هر گاه عذرِ شخصی و مربوط به

 است مگر شرط مباشرت شده باشد.

 

و در صورت  شودی، موجر اجبار مامتناعجر کند و در صورت أمست یمجره را تسلأمست ینع یدموجر با: 476مادة 
 فسخ دارد. یارجر خأتعذر اجبار، مست
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[در این حالت استثنائی، اثر  شودی، باطل متلف یخاز تارجره أمست ینشدن عتلف  ۀواسط عقد اجاره به: 496مادة 
جر مقرر أموجر و مست ینکه ب یطیو نسبت به تخلف از شرابطلان از روز انعقاد عقد نیست و به آینده سرایت کرد] 

 [استثناء ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل]. گرددیتخلف ثابت م یخفسخ از تار یاراست خ

ا ب عین چنان باشد که کرده باشد باید آن را به حالت اول برگرداند ولی اگر اتلاف اگر مورد اجاره را موجر خراب
اي معتقدند منظور از واژة تواند خسارت بگیرد. عدهو مستأجر می شودتعمیر نتوان آن را حفظ کرد اجاره باطل می

 باشد اما طبق قانون مدنی همان واژة باطل است.باطل در اینجا منفسخ می

 

 ق.م.) 482 تا 478 (مواد اجاره در عیب خیار

 به طرف حق دو که است خیاري تنها عیب خیاراگر خاطرتان باشد گفتیم . ندارد ارش اجاره در عیب خیار: نکته
 .دهدمی فسخ حقّ فقط ،عیب خیار اًئاستثنا اجاره در. ارش یا فسخ یا داد،می

[به  کند فسخ را اجاره تواندمی مستأجر بوده معیوب ،اجاره حال در مستأجره عین شود معلوم هرگاه:  478ه ماد
 ندک عیب رفع مؤجر اگر یول کند قبول اجرت تمام با را اجاره است بوده که نحوي همان به یا استناد خیار عیب]

 [زیرا ضررِ مستأجر دفع شده است] .ندارد فسخ حقّ مستأجر نرسد ضرري مستأجر به کهنحويبه

 .تواند ارش بگیردمستأجر نمی شودمی معلوماست  آمده ماده در که »اجرت تمام« ۀکلم دواز :  478 يماده

 بعی ایرادي هر ،بیععقد  در. دارد تفاوت بیع در عیب با اجاره در عیب. نیست اجاره فسخ باعث عیبی هر: نکته
 رهمورد اجا است ممکن. بزند صدمه منفعت به که است فسخ باعث عیبی ،اجارهعقد  در اما کوچک خیلی ولو است
 را ماشین گیریدمی (اجاره) Rentوقتی ماشینی را  شما آیا. خللی وارد نکند منافع به ولی باشد داشته ایراد تا هزار

ین کنید که ماشمسلمّاً خیر؛ شما صرفاً به این توجه می ؟که مثلاً از نظر فنی ایراد دارد یا خیر کنیدمی بررسی
 به مقصدتان برساند.روشن شود و شما را 

 .اشدب انتفاع در تعوبص ای تمنفع قصاننُ موجب که است عیبی شودمی اجاره فسخ موجب که عیبی:  479ه ماد

 دشواري یعنی صعوبت

 بعی اگر و است خیار موجب ودش ادثح تأجرهمس عین در منفعت قبض از قبل و عقد از بعد که عیبی:  480ه ماد
 .است ثابت ارخی تمد ۀبقی به نسبت شود حادث اجاره تمد اثناء در

 :نگفته را فرض یک و است گفته را فرض تا دو 480 ةماد

 و قدع از بعد و ودهب سالم عقد هنگام مستأجره عین یعنی بشود، معیوب تسلیم از قبل مستأجره عین: اول فرض
 ارش و دارد خفس قّح تأجرمس ااینج که »)در حال اجاره«گفت: می 478(مادة  شودمی معیوب تسلیم از قبل
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همان آغاز، اجاره ، فسخ از جایی که عیب از ابتدا وجود داشته باشددر  .ارتباط دارد 425 ةماد اب فرض نای. داردن
آینده  دانیم اثر فسخ ازکند (استثنائاً در این حالت، اثر فسخ به گذشته هم سرایت کرد در حالی که میرا منحل می

 است.).

 .است ابقس بعی حکم در شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی:  425ه ماد

 ودشمی معیوب )تمد ولط در( تدم اثناي در اام ودهب المس هم تسلیم موقع و بوده سالم مستأجره عین: دوم فرض
 .است بوده المس الم موقع آن تا چون دارد خیار ،تمد بقیۀ به نسبت مستأجر اینجا

 اهم 6 از دبع اما است، سالمبدواً  خانه. دکنیمی اجاره میلیون تومان 1بهاي ماهی با اجاره را ايخانهشما : مثال
 د.یکن خفس یدتوانمی شد معیوب اینکه محضبه  اما نبود مشکلی لاو ماه 6 در که شودیم وبمعی

 مفهوم اشاره نشده در قانون بدان که سوم فرض گویندمی علما. اشاره نشده است ماده این فرض در: سوم فرض
 بعد گذشته ماه 6 نفهمیده، و بودهن متوجه مستأجر و بوده معیوب لاو از مستأجره عین. است دوم فرض مخالف
 .ندک فسخ را اجاره تمام تواندمی فهمیده که نلاا گویندفقها می. شده است متوجه

 است معیوب چون ولی کرده اجارهبه مدت یکسال  میلیون تومان 1بهاي ماهی با اجاره را ايخانهفردي فرض کند 
 300،000 تا 6 آن کند فسخ را عقد کلّ بخواهد ماه 6بعد از  اگرلا اح. ارزدنمی بیشتر تومان 700،000 ماهی
 )است المثلرتاج تمنفع دل(ب ردگییم پس را اضافه تومان

 

 :496 بند اول مادة و 483 بند اول مادة و 481 ادةم. دارند ربط هم به کهدر باب اجاره وجود دارد  ماده سه

 اطلب اجاره ،نمود رفع عیب نتوان و شده خارج انتفاع قابلیت از عیب واسطهبه  مستأجره عین هرگاه:  481ه ماد
؛ این حکم در خصوصِ در صورتی یه جا گفت حقّ فسخ داره »شودباطل می«[حواستون باشه! اینجا گفت:  .شودمی

عین است نه موقعیت ؛ مانند اینکه مکانی خارجیِ آن ولی اگر امکان انتفاع از عین وجود داشته باشد عیبِ خود
شود؛ در این فرض میدان تیر ارتش دایر می ،شود ولی چندي بعد، کنارِ آنبراي احداث بیمارستان، اجاره داده می

ر عینِ مستأجره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوانیم رفع عیب رود. اگنیز قابلیت انتفاع مالِ مورد اجاره از بین می
کنیم، اجاره باطل است؛ اگر عین، معیوب نباشد اما موقعیت خارجیِ عین باعث شود که از قابلیت انتفاع خارج شود 

 ]اگر عین، معیوب باشد اما بتوان رفع عیب کرد اجاره باطل نیست. باطل است.

 قدارم به نسبت تلف از زمان ،شود تلف بعضاً یا کلاً حادثه ۀواسطبه  مستأجره عین ،اجاره تمد در اگر:  483ه ماد
 فقط ای کند فسخ بقیه به نسبت را اجاره دارد حق تأجرمس ،آن ضِبع تلف صورت در و ؛شودمی منفسخ شدهتلف

ث فساخ عقد است و باعن[اگر قبل از تسلیم، مورد اجاره تلف شود سبب ا .نماید جارهلاامال نسبیِ تقلیلِ ۀمطالب
بها از بین برود، اگر عین در اثر حوادث شده تعهد مستأجر در پرداخت اجارهکه در برابر تلف منافع تملیکشود می
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خود باقی  اجاره باطل است؛ اگر شخصِ موجر یا دیگري (ثالث) سببِ تلف شود اجاره به حالتقهري تلف شود 
المثلِ آن را تواند بر مبناي قواعد اتلاف و تسبیب به کسی که ضرر زده رجوع کند و اجرتاست و مستأجر می

 ]بگیرد.

 رایطیش از تخلف به نسبت و شودمی باطل تلف تاریخ از مستأجره عین شدن تلف ۀواسطبه  اجاره عقد:  496ه ماد
 .گرددمی ثابت فتخل تاریخ از فسخ خیار است مقرر مستأجر و مؤجر بین که

. دشومی فسخمن اجاره ود،بش تلف تمد اثناي در مستأجره عین اگر. است صحیح 483 ةمادبند اولِ  ماده، سه این از
 ارهاج بشود تلف مستأجره عین :که خواسته که همین مطلب را بگوید منتها اشتباه گفته است 496 ةمادبند اول 

مقنن همان  رسد منظورِاستفاده شده است که به نظر می» بطلان«در مادة اخیر به غلط از واژة  .شودمی لباط
 ارجخ انتفاع قابلیت از عیب يواسطهبه مستأجره عین اگر :گفته گفته، نادرست هم 481 ةدما انفساخ بوده است.

رسد در این ماده مقنن با مسامحه به جاي انفساخ از به نظر می .شودمی باطل اجاره کرد، عیب رفع واننت و بشود
به  هقابل توجیه است. با توج ،»باطل«بعد از واژة » شدن« رده است. این مسامحه با عنایت به فعلِکابطال استفاده 

 سه مادة فوق در صورتی که عیبِ حادث، قابل رفع باشد اجار درست است ولی مستأجر حقّ فسخ دارد. 

 

تواند مورد اجاره واقع شود. الذمه هم میگفتیم که کلّی فی .ارتباط داردق.م.  437 يماده اب م.ق 482 يادهم
 دهد، معیوب درآید، مستأجر حقّی باشد و فردي که موجر میق.م.، اگر مورد اجاره، عین کلّ 482مطابق مادة 

معیوب نماید. هرگاه الزام ممکن نشد، مستأجر به موجب خیار تعذر  فرد فسخ ندارد و باید موجر را الزام به تبدیلِ
 یارِخ پس. تسلیم تعذر خیار ،دنش راگ و زامال لاو نیست عیب خیار ،یکلّ درپس  اجاره را دارد.فسخ تسلیم، حقّ 

بها تواند از پرداخت اجارهمستأجر علاوه بر اجبارِ موجر به تبدیل مصداق مستأجر می .است تسلیم تعذرِ ،ماده این
 .خودداري کند (حقّ حبس)

 تواندمی و ندارد فسخ حقّ تأجرمس ددرآی وبعیم داده مؤجر که فردي و باشد یکلّ عین اجاره مورد اگر:  482ه ماد
 .داشت خواهد فسخ حقّ نباشد نممک آن دیلتب راگ و دنمای آن دیلتب به مجبور را مؤجر

 .است شخصی مبیعِ مثل شخصی ثمنِ ،عیب احکام حیث از:  437ه ماد

 

 یدهد که مناف ییريجره تغأمست ینت اجاره، در عدر مد تواندیموجر نم«دارد: اشعار می یقانون مدن 484مادة 
آن نام برده، تغییر مادي است و نه  ق.م از 484منظور از تغییري که مادة » باشد یجارجر از استأمقصود مست

تواند عینِ مستأجره را به دیگري بفروشد که در این صورت نافیِ حقّ مستأجر که قبلاً حقوقی، بنابراین موجر می
 به وجود آمده نیست اما اگر خریدار، جاهل به اجاره باشد حقّ فسخِ بیع را دارد.
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 ین، در عت اجارهاگر در مد«مقرر داشته:  یقانون مدن 485ماده  :تعمیر عین مستأجره و حقّ فسخ مستأجر
موجر باشد  ضررِ در آن موجبِ یرخأت [مشروط بر اینکه] که یدلازم آ [اساسی یا ضروري] یراتیجره تعمأمست
عت انخواهد و در صورت مم[اگر مانع شود ابتدا دادگاه، الزام وي را می مزبوره گردد یراتتعممانع  تواندیجر نمأمست
 ایجره کلاً أمست یننتواند از ع یراز زمان تعم یقسمت یات تمام اگرچه در مد تواند حکم تخلیۀ موقت بدهد]می

 »داشتفسخ اجاره را خواهد  حقّ، صورت یندر ا ید،بعضاً استفاده نما

 

 اجاره: در فقهص ضعبتَ خیار

 تلف هاماشین از ییک ماه 6 از بعد. دهممی اجاره ماشین تا دوبه مدت یک سال عقد  یک در شما به من: مثال
 عیب راگ یول تاس فقهص تبعض آیدخیاري که به دنبالش می بوجود آمد صنق وقت هر و است صنق این. شودمی
لف ماشینی که ت آن هب نسبت اجاره د.داری صفقه تبعض خیار که هست یماشین آن روي شما. است عیب خیار بود

 دتوانییم یا آیدمی پیش فقهص بعضت ارخیاما  تاس صحیح نی که هستیماش به نسبت اما شودمی منفسخ شده
 این ددهیب را ماشین یک ةاجار ،بعد به این از و دنکنی فسخ یا (فسخ کنید) دبدهی پس را است موجود که ماشینی

قسمت ق مطاب .است هفقص ضِعبتَ ارخی هب وطمرب جارهلاامال سبیِن تقلیلِ پس. گویند جارهلاامال سبیِن تقلیلِ را
ق.م.، هرگاه بعض از عین مستأجره تلف شود، مستأجر خیار تبعض صفقه دارد؛ بدین معنی که  483 ماده دومِ
خشی از ب الاجاره را از باب انفساخِمال سبیِن تواند بخش باقی مانده را به استناد خیار مزبور فسخ کند یا تقلیلِمی

 اجاره درخواست نماید.

 دارمق به نسبت تلف انزم از ،شود تلف بعضاً یا لاًک حادثه ۀواسطبه مستأجره عین ه،اجار تمد در اگر:  483ه ماد
 فقط یا کند فسخ بقیه به نسبت را اجاره دارد قح تأجرمس ،آن ضِبع تلف صورت در و شودمی منفسخ شدهتلف

 .نماید جارهلاامال سبیِن قلیلِتَ ۀمطالب

 

(برخی معتقدند  که مشخص نیست چه خیاري است یا اسمش چیست وجود دارد اجاره مبحث در خیار یک: نکته
 اینکه مگر نیست مسئول یعنی است ینامق.م.  493 مادة قطب تأجرمس. است) »خیار تخلف از شرط فعل«اسمش 
 ممکن منع راگ کند منعش ابتدا باید مؤجر؛ در این صورت، کندمی تقصیر مستأجر ل فرض بفرماییدحا. کند تقصیر

 هب بار دو بر این موضوع، گذارقانون هک تچیس مشاس معلوم نیست خفس قّح نای و دارد فسخ حقّ مؤجر نشد
 یکی در هستند همماده، مشابه  دو نای.). ق.م 492 و دیگريق.م.  487 یکیتأکید نموده است ( ماده 5 ۀفاصل
عین  فتهگ مؤجر هک زيچی برخلافاگر مستأجر « هگفت دیگري در و ... » کند تفریط یا تعدي مستأجراگر « گفته

، قانون مدنی 487مادة قابل ذکر است که مطابق  .است تفریط و تعدي همان که ... » کند استفادهمستأجره را 
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رف تعدي یا تفریطبه موجر حقّ فسخ نمی ،مستأجر صق.م.)  493کند (مادة مستأجر را ضمانی می دهد و تنها ید
 موجر به هنگام تقصیرِ مستأجر زمانی حقّ فسخ دارد که قادر بر منع آن نباشد.

 رمؤج نباشد آن منع رب ادرق مؤجر و نماید تفریط یا تعدي مستأجره عین به نسبت مستأجر هرگاه:  487ه ماد
 .دارد فسخ حقّ

 استنباط واحوالاوضاع از ای دباش شده ذکر اجاره در که موردي غیر در را مستأجره عین مستأجر اگر:  492ه ماد
 .داشت خواهد را اجاره خفس قّح مؤجر نباشد ممکن آن منع و کند استعمال شودمی

 یا تفریط بدون مستأجره ینع راگ هک یمعن نای هب ؛نیست ضامن مستأجره عین به نسبت مستأجر:  493ه ماد
 نقص رچهاگ است ضامن نماید تعدي یا تفریط مستأجر راگ یول ودب دنخواه ولؤمس ،ودش تلف بعضاً یا لاًک او تعدي

 .باشد نشده لحاص ديتع ای تفریط ۀدرنتیج

یار مِ آن خاس ندانستید و دیدید ايفسخ را در ماده اختیارِ وقت هر که ندبر این اعتقاد بود کاتوزیان مرحوم: قاعده
 آن از و بوده عقد در ضمنی شرط یک کنید فرض یعنی. فرض نمایید ضمنی شرط از تخلف ارِخی چیست، آن را

 ضمنی شرط این اجاره عقد در. فرض بر این است که است و سپس این خیار بوجود آمده است دهش فتخل شرط
ل فسخ قاب ،ضمنی شرط از فتخل ارخی ل اگر تقصیر کرد به استنادحا ؛کند تقصیر نباید مستأجر کهوجود دارد 

 .است

و تنها هنگامی مسؤول خسارات وارده به عین مستأجره است که  باشدق.م. امین می 493مستأجر مطابق مادة 
اي به دلیل ید امانیِ مستأجر، این شرط ضمنی وجود دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. بنابراین در هر اجاره

ف از این شرط و ارتکاب تعدي یا تفریط از سوي مستأجر، مستأجر مرتکب تقصیر نگردد. بدیهی است به هنگام تخل
 منع مستأجر، خیار تخلف از شرط خواهد داشت. زموجر پس از عجز ا

 

 اجاره: در تسلیم رتعذُ خیار

 کهدرصورتی گردد مستأجر زاحمم آن افعمن ای تأجرهمس ینع در یحقّ عاءاد بدونِ ثالثی شخص اگر«:  488ه ماد
 هب لالمثاجرت ۀمطالب و مزاحمت رفع براي تواندمی ودننم فسخ اگر و دارد فسخ حقّ مستأجر باشد قبض از قبل

 .کند رجوع مزاحم به تواندمی فقط و ندارد فسخ حقّ شود واقع قبض از بعد مزاحمت راگ و دکن وعرج زاحمم ودخ

 .در عقد مزارعه نیز وجود دارد) فوق (نظیر حکمِ قانون مدنی ارتباط دارد 528 ابقانون مدنی  488 ماده

 رب مختار عامل کند غصب را آن شود عامل تسلیم مزارعه مورد زمین اینکه از قبل ثالثی شخص اگر:  528ه ماد
 .ندارد فسخ حقّ شود واقع تسلیم از بعد غصب اگر ولی شودمی فسخ
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 غصب ار آن آیدمی نفر یک کند تسلیم را مستأجره عین ،مؤجر که این از قبل .شد منعقد اياجارهفرض کنید عقد 
، یمتسل رذُّعتَ خیار استناد به یا دارد راه دو مستأجر لاحا. بدهد مستأجر به گذاردنمی و گیردمی مؤجر از و کندمی

 .را بخواهد المثلاجرت وخروج غاصب  و برود غاصب با جنگ به یا کند فسخ عقد اجاره را

 جنگ هب برود دارد، راه یک فقط ندارد خیار دیگر مستأجر کرد غصب آمد نفر یک مستأجره عینِ تسلیمِ از بعد اگر
 .ندارد وجود تسلیم تعذر خیار دیگر تسلیم، از بعد بنابراین. را بخواهد المثلاجرت وخروج غاصب  و غاصب

مقصود . ندارد یحقّ عاياد یعنی است غاصب است کرده ایجاد مزاحمت که شخصی که است یجای در موارد فوق
جره أی در عین مست، این نیست که اگر شخص ثالث، مدعی حقّ»عاي حقمزاحمت بدون اد«ق.م. از ذکر  488م 

 .منافع را ندارد عوضِ ۀمراجعه به مزاحم براي تصرف عین و مطالب جر حقّأباشد، مست

 و ندارد یحقّ عاياد که است کسی صمخت 488 ماده ؛دارد یحقّ عاياد که است کسی صمختق.م.  489 ةماد
 .است غاصب

 تواندنمی مزاحم باشد آن منافع یا مستأجره عین به نسبت حق مدعی نمایدمی مزاحمت که شخصی اگر:  489ة ماد
 .دو هر مستأجر و مالک طرفیت با حق اثبات از بعد مگر نماید انتزاع مستأجر ید از را مزبور عین

 

 انتفاع مشابه از عین : 491 ماده

 ادهاستف تواندمی مستأجر ودهنب ورمنظ آن یتخصوص هب تاس دهش تعیین اجاره در که منفعتی اگر:  491ه ماد
 .باشد همعین تمنفع از کمتر یا مساوي ضرر حیث از که کند منفعتی

 حالت در .ندارد خصوصیت منفعت گاهی و دارد خصوصیت مؤجر براي منفعت گاهی است نوع دو اجاره در منفعت
 تحال در ولی کرده است تقصیر کند عوضاگر  کند، عوض را منفعت تواندنمی مستأجر دارد خصوصیت که اول
 باشد مساوي یا ضررش که منفعتی به کند عوضش تواندمی مستأجر ندارد خصوصیتی مؤجر براي منفعت که دوم

 .باشد کمتر یا

 رجک ینکها یکی خارج نیست: حالت از دو که دبرگردی و کرج دبروی که دهممی اجاره شما به را ماشینم من: مثال
  ماشینِ و است اتوبان کرج راه( دارد خصوصیت من براي کرج راه یعنی دارد خصوصیت )مؤجر( من براي تو رفتن

 من براي زمانی یک »کرج«گویم که من می همین لاحا. دبروی دیگر جاي دتوانینمی شما و )بیندنمی من آسیب
 50 دتوانینمیشما  پس. باشد کیلومتر 60 ،مسافت که است این منظورم کرج گویممی اگر یعنی ندارد خصوصیت

 د.برگردی کیلومتر 30 و دبروی دتوانیمی را کیلومتر 30 اما. دبرگردی کیلومتر 50 و دبروی کیلومتر

 

 اجاره یا انقضاي پایان : 494 ةماد
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 بدون را مستأجره عین مستأجر آن اءانقض از سپ راگ و ودشمی برطرف تمد انقضاء محضبه اجاره عقد:  494ه ماد
 مستأجر اگرچه بود خواهد ثلالماجرت مستحقّ مزبور تمد رايب ؤجرم ،دارد اهنگ ودخ تصرف در مدتی مالک اذن

اجرت باید وقتی دارد نگاه فتصر در مالک ةاجاز با اگر و دباش ردهنک منفعت استیفاءتمنفع یفاءتاس که بدهد ثلالم 
 .نماید استفاده مجاناً که باشد داده اجازه مالک اینکه مگر باشد کرده

ق.م.، چه در  494المثل مذکور در مادة باید توجه داشت که اجرت .شودمی منفسخ تمد انقضاي با اجاره عقد
 باشد، به نرخ روز است.فرضی که مستأجر اذن دارد و چه در فرضی که مأذون نمی

 المثلِ منافعِ مستوفات مگر موجر اجازه داده باشد مجانی استفاده نماید.اصولاً اجرتاگر با اذن بود، 

المثلِ منافعِ مستوفات و غیرمستوفات (در حکم غاصب، به شرط آنکه موجر، مال را مطالبه اگر بدون اذن بود، اجرت
 کرده باشد). 

 .شوندمی فبرطر گفته قانون ولی شوندمی منفسخ تمد انقضاي با اجاره، مثل دارند تمد که عقودي: قاعده

 :است حالت دو شد تمام اجاره تمد وقتی

 رود.نمی مستأجر سراغ مؤجر .1
 رود.می مستأجر سراغ مؤجر .2

 برود مؤجر که است این قاعده شد تمام اجاره تمد وقتی. است تریکلّ يقاعده یک مصادیق از قاعده این: قاعده
 .»بده من به را مال ؛شو بلند« :بگوید مستأجر سراغ

البته بعد از انقضاي مدت، مالک ( 36کندیعنی سکوت می نرفته مستأجر سراغ مؤجر و شده تمام تمد: لاو حالت
 ستیفاءا شودمی آنها ۀرابط که بنشیند مستأجر که داده اذن ضمنی به طور نرفته مؤجر که لاحا. )نیست مؤجر لاًاص
مؤجر برود  ،. قاعده این است که در اجارهشود)(چون اجاره با انقضاي اجاره تمام می و نه اجاره ق.م.) 337 ةماد(

 اژةو از( بدهد را المثلاجرت باید بکند استفاده مستأجر اگر حالت این در .سراغ مستأجر و تقاضاي تخلیه کند
 هم ثاثیا نباید البته و بدهد نباید چیزيهیچ نکند استفاده اگر )نیست اجاره دیگر عقد که یمفهممی المثلاجرت
 . باشد داشته آن داخل

 مستحقّ مال صاحب دکن تمنفع استیفاء رغی مال از ضمنی یا صریح اذن برحسب کسی هرگاه:  337ه ماد
 .است بوده مجانیانتفاع  در اذن که ودش وممعل هاینک مگر بود خواهد المثلاجرت

پس اگر در پایان اجاره، مستأجرِ سابق به انتفاعِ خود ادامه دهد و موجرِ سابق تخلیۀ ملکش را نخواهد، باید او را 
 مأذون به حساب آورد نه غاصب و قانون مدنی سکوت موجر را دلیلِ رضاي او به ادامۀ انتفاع دانسته است.  

                                           
 منظور از سکوت، سکوت محض نیست بلکه سکوت همراه با قرینه است. ۳٦
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هم  مستأجر خواهمام را میخانه گویدمی و رفته مستأجر سراغ مؤجر و شده تمام تمد که است این: مدو حالت
 تفادهاس چه و بکند استفاده چه بدهد، المثلاجرت باید و است غاصب حکم در مستأجر ،حالت این در شود.بلند نمی

 .نکند

 لیو )است استیفاء هرابط و( است امانی مستأجر ید اول حالت در که است قبل این اخیر و حالت حالت بین فرق
 مدو حالت در چه و )دارد اذن مستأجرکه ( اول حالت در چه 494 مادة در. است ضمانی مستأجر ید دوم حالت در
 .است روزخ نر به المثلاجرت )ندارد اذن مستأجرکه (

داده شده باشد ضامن مسئول  ی، ضامنالمسمی][اجرت الاجارهمال ياگر برا: «یقانون مدن 495ماده نکته: طبق 
 » نخواهد بود. ق.م] 494[ فوق ةالمثل مذکور در ماداجرت

 

 .دارد ربط 494ة ماد به که 501 ةماد شودمی 494 ةماد ۀادام. »منفسخ« یعنی »برطرف«ق.م.  494 ةماد در

 بدون را مستأجره عین مستأجر آن اءانقض از سپ راگ و ودشیم برطرف مدت انقضاء محضبه اجاره عقد:  494ه ماد
 مستأجر اگرچه بود خواهد المثلاجرت مستحق مزبور مدت رايب ؤجرم دارد اهنگ ودخ تصرف در تیمد مالک اذن

تاس که بدهد المثلاجرت باید وقتی دارد نگاه تصرف در مالک اجازه با اگر و دباش ردهنک منفعت استیفاءتمنفع یفاء 
 .نماید استفاده مجاناً که باشد داده اجازه مالک اینکه مگر باشد کرده

 مبلغ نلاف سالی یا ماه ای روز رارِق از مه جارهالامال و نشده ذکر صریح طوربه تمد اجاره عقد در اگر:  501ة ماد
 یشب را مستأجره عین مستأجر اگر و بود خواهد حیحص سال یک ای ماه یک ای روز یک براي اجاره باشد شده معین

 حاصله راضاتم موجببه مؤجر نخواهد را او ید ۀتخلی هم مؤجر و داردنگاه  ودخ تصرف در مزبوره هايتمد از
 .بود خواهد طرفین بین مقرر اجرت مستحقّ تصرف زمان نسبت به و تدم هبقی براي

 اجارة بدون مدت از قرار روز یا ماه یا سال : 501 ةماد

 ولی. نیست معلوم تشمد که داریم اجاره یک که است این قرار ازة اجاراست.  »قرار از ةاجار« ماده ایننامِ 
 صخمش ،تمد پس. کرد تعیین شودمی هم ايهفته که شدهتعیین مبلغ نلاف سالی یا ماه یا روز قرارِ از جارهلاامال

ات را روزانه به مبلغ فلان قدر اجاره خانه«پی طبق نظرِ غالب، چنانچه من بگویم:  .است قرار از جارهالامال و نیست
و شما هم بپذیرید این اجاره، صحیح است؛ منتها در خصوص این اجاره (اجاره از قرار) باید بینِ دو مرحله » کنممی

 تفکیک قائل شد:

 المسمی) است.و عقد اجاره (اجرت : مدت زمانی که نسبت به آن توافق شده است: تابع توافق1مرحلۀ 

دهد و موجر نیز ولی مستأجر همچنان به سکونت ادامه می شده پایان یافته باشدزمانی که مدت توافق: 2مرحلۀ 
توان عقد اجاره نامید و همانگونه که قانون نیز بیان کرده، نوعی مراضات با سکوت راضی است، این حالت را نمی
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) است؛ لذا تابعِ تشریفات عقد اجاره نیست 10است و در زمرة قراردادهاي خصوصی (مادة حاصله (توافق ضمنی) 
توانند در هر زمان به این توافق، خاتمه دهند زیرا تابعِ عقد اجاره که عقدي لازم است و براي مثال، هر دو طرف می

 المثل است زیرا مربوط به مرحلۀ دوم است.اجرت، اجرت باشد.نمی

آید این است که در خصوص مراضات مذکور در ماده، هیچ یک از به دست می 501نتایجی که از مادة یکی از 
طرفین، ملزم به عقد اجاره نیستند زیرا عقد اجاره به معناي واقعی (عقد معین) نیست همچنین مستأجر موظف 

تفاده، ملزم به پرداخت است زیرا این نیست، اجارة ماهیانه را به محض ورود در ماه بپردازد بلکه در پایان مدت اس
   باشد. عقد، عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین نمی

تومان  میلیون ده سالی دادمبه شما اجاره  را امخانهیا  دادم اجاره تومان 1،000،000 ماهیبه شما  را امخانه: مثال
 .نیست باطل قرار از اجاره. تومان 50،000 روزي دادم اجارهبه شما  را امخانه یا

 را سه هر ما که گفته را مرحله دو مرحله سه از 501 يماده. داریم مرحله سه زمانی نظر از قرار از اجاره در
 :دارد خاص خود را حکم ايمرحله هر و یمیگومی

 گفته اگر. نقَیتم درِقَ یعنی شده تعیین آن قرارِ از جارهلاامال که است تیمد حداقل همان اجاره تمد: اول ۀمرحل
 هربدانید:  .است المسمیاجرت دهدمی تمد این در مستأجر آنچه و بوده ماه یک منظورش یعنی اینقدر ماهی
 .است المسمیاجرت بود، صحیح وقت هر و المثلاجرت بود باطل عقد وقت

ا ی شد، تمامکه اجاره از قرارِ آن تعیین شده بود  روز یکآن  یعنی شد تمام تمدحال فرض بفرمایید : دوم ۀمرحل
 494 مادة لِاو حالت. این حالت، تقریباً آیدنمی مستأجر سراغ مؤجر. شد تمام یکسال یا شد تمام ماه یک مثلاً
به طور ضمنی به  چون مالک با عدم مراجعه و مطالبۀ عینِ مستأجره. دارد فرق با آن یک البته کهشود می ق.م.

 قسمت( مرحله این در که است این دارد 494 يماده با ی کهفرق شود.می استیفاء بین آنها رابطه ،داده اذنمستأجر 
ودب این قاعدهبه خاطر دارید که  .المسمیاجرت اندازة به استثنائاً ولی بدهد المثلاجرت باید مستأجر) 501 مدو 
 اینگونه نیست. مورد اینو توسط کارشناس تعیین شود اما در  باشد روز نرخ به المثلاجرت که

سوال  501 به راجع اگر است 494 با اصل:  ق.م. 501 یا استق.م.  494 يماده که بفهمیم چطور امتحان در
 494 يماده ،اصل ،گفتند مطلق اگر اما »)از قرارِ فلان مبلغ«کنند (مثلاً تأکید می فهمانندمی جوري یه دنبده

 .است

 مبلغ نلاف سالی یا ماه یا روز قرارِ از هم جارهلاامال و نشده ذکر صریح طوربه  مدت ،اجاره عقد در اگر:  501ه ماد
یشب را مستأجره عین مستأجر اگر و بود خواهد صحیح سال یک یا ماه یک یا روز یک براي اجاره باشد شده نمعی 

 حاصله راضاتم موجب به مؤجر نخواهد را او ید تخلیه هم مؤجر و دارد نگاه خودف تصر در مزبوره هايتمد از
 .بود خواهد طرفین بین مقرر اجرت مستحقّ فتصر زمان نسبت به و تمد بقیۀ براي
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 بدون را مستأجره عین مستأجر آن اءانقض از سپ راگ و ودشیم برطرف تمد انقضاء محضبه اجاره عقد:  494ه ماد
 مستأجر اگرچه بود خواهد المثلاجرت مستحقّ مزبور تمد رايب ؤجرم دارد اهنگ ودخ تصرف در تیمد مالک اذن

تمنفع یفاءتاس که بدهد المثلاجرت باید وقتی دارد نگاه تصرف در مالک اجازه با اگر و باشد ردهنک منفعت استیفاء 
 .نماید استفاده مجاناً که باشد داده اجازه مالک اینکه مگر باشد کرده

 میزانش فقط است المثلاجرت هم احکامش و است المثلاجرت دهدمی مستأجر آنچه 501 ةماد دوم ۀمرحل در
 است. غیرمنقول ،المثلاجرت و است منقول ،المسمیاجرتدانیم که . میاست المسمیاجرت

 تخلیه مستأجر و کندمی تخلیه تقاضاي مؤجر. است 494 ةماد دومِ حالت دقیقاً 501 ةماد سومِ ۀمرحل: سوم ۀمرحل
 چه و باشد کرده استفاده چه. روز نرخ به بدهد المثلاجرت باید و غاصب حکم در شودمی مستأجر که کندنمی

 .باشد نکرده استفاده

 .روز نرخ به المثلاجرت سومۀ مرحل و المسمیاجرت ةانداز به مثلالاجرت دوم ۀمرحل سمی،الماجرت اول ۀمرحل

 :دارد ق.م ارتباط 515 ةمادق.م.  اب 501 ةماد

 مبلغ نلاف سالی یا ماه ای روز رارق از مه جارهلاامال و نشده ذکر صریح طوربه تمد اجاره عقد در اگر:  501ه ماد
 یشب را مستأجره عین مستأجر اگر و بود خواهدصحیح  سال یک یا ماه یک یا روز یک براي اجاره باشد شده معین

 حاصله مراضات موجببه مؤجر نخواهد را او ید تخلیه هم مؤجر و دارد نگاه خود فتصر در مزبوره هايتمد از
 .بود خواهد طرفین بین مقرر اجرت مستحق فتصر زمان نسبت به و دتم ۀبقی براي

 قرارِ از مزد که مدتی به ودب خواهد محدود اجاره مدت شود اجیر مدت انتهاء تعیین بدون کسی اگر:  515ة ماد
 اجاره تمد باشد شده معین مبلغ نلاف سالی یا اهم ای هفته یا روز قرار از اجیر مزد اگر بنابراین است شده نمعی آن

 ودشمی برطرف اجاره مزبور تمد انقضاء از پس و بود خواهد سال یک یا اهم یک یا هفته یک یا روز یک به محدود
 به حاصله مراضات به نیز اجیر دارد نگاه را او مؤجر و دهد دوام خود خدمت به اجیر تمد انقضاء از سپ راگ ولی

 .شد خواهد اجرت مستحق بود مقرر مؤجر و او بین اجاره زمان در که همانطوري

 

 اثر فوت موجر یا مستأجر : 497 هماد

 عمر تمد براي طفق مؤجر اگر:] 1[ لیکن و شودنمی باطل مستأجر یا مؤجر فوت ۀبواسط اجاره عقد:  497ه ماد
[برخلاف عقود اذنی که منفسخ  شودمی باطل مؤجر فوت به اجاره است بوده مستأجره عین منافع مالک ،خود
 بهاگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد  :]2باشد] و [شود زیرا اجاره، مستمر میشوند، اجاره با فوت باطل میمی

گرددمی باطل مستأجر فوت. 

 ، منفسخ است.497در مادة  (باطلِ دومی) منظور از واژة باطل
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 دو )رودنمی بین از فوت با اجاره که( قاعده این. رودنمی بین از فوت با دلیل همین به زملا است عقدي اجاره
 :دارد استثناء

ی که چند صفحه قبل مثال در پدر مثل( باشد منافع مالک عمرش تمد به کسی هرگاه: مؤجر فوت اول استثناء
 نه( باشد منافع مالک عمرش تمد به کسی اگر. شودمی منفسخ مؤجر فوت با بدهد اجاره را مال آن و )گفتیم
 .شودمی منفسخ اجاره منتفع فوت با بدهد اجاره را مال و )عمري

 .نیست منافع مالک چون بدهد اجاره را مال تواندنمی انتفاع حقّ در منتفع: نکته

 قید اولی نادرست به جاي هم به کار برده است گذارقانون که داریم حلااصط تا دو: مستأجر فوت دوم استثناء
 .مباشرت شرط دومی و مباشرت

 أجرمست مباشرت قید به اجاره اگر. رودمی بین از هم مقید برود بین از قید اگر. دارد اصلی ۀجنب »قید«: تفاوت
 وقتی نچو. شودمی منفسخ اجاره بمیرد مستأجر ؛بنشیند مستأجر فقط و فقط فقط، که است این آن معنی باشد

 کند دهاستفا خودش که کند تعهد مستأجر که است این مباشرت شرط ولی. نیست هم انتفاعاذن  نیست مستأجر
 اجاره بمیرد مستأجر و باشد مستأجر مباشرت شرطبه  اجاره اگر )دارد اصلی ۀجنب ،قید و فرعی ۀجنب ،شرط(

 .دارد فسخ حقّق.م.  240 ةماد طبق مؤجر و شده ممتنع ،شرط ولی است درست

 رطش که کسی است ودهب ممتنع العقدحین که شود معلوم یا شود ممتنع شرط انجام ،عقد از بعد اگر:  240ه ماد
 .باشد لهمشروطه فعل به مستند امتناع هاینک رمگ داشت خواهد را معامله فسخ اختیار است شده او نفع هب

. باید به این نکته توجه کرد که مباشرت، اگر قید باشد و »شرط« به نادرستی گفته »قید« جايبهق.م.  497 ةماد
آن  و مستأجر،منافع، به طور مطلق به مستأجر تملیک نشده باشد آن اجاره باطل است ولی اگر شرط شده باشد 

آید اجاره باطل است؛ اگر شرط اگر شخصیت مستأجر، قید مباشرت باشد و خلاف آن در دهد.فسخ مینباشد حقّ 
 شده باشد و خلاف آن درآید حقّ فسخ وجود خواهد داشت.

 خود عمر تمد براي طفق مؤجر اگر لیکن و شودنمی باطل مستأجر یا مؤجر فوت بواسطه اجاره عقد:  497ة ماد
 دباش شده مستأجر مباشرت شرط اگر شودمی لباط مؤجر فوت به اجاره است بوده مستأجره عین منافع مالک

 [در این ماده، شرط، به معناي عام است.] .گرددمی باطل مستأجر فوت به

در فرضی که مستأجر براي مدت عمرِ خود، صاحب منافع باشد منتفی است زیرا مدت اجاره باید معین باشد در 
 تواند به مدت عمرِ خود عینی را اجاره کند یا عینی را اجاره دهد.نتیجه کسی نمی

 :نتیجه

 . اگر موجر به مدت عمرِ خود اجاره دهد: اجاره، باطل است؛ زیرا مربوط به عقد اجاره است1

 زیرا مربوط به عقد اجاره است. . اگر مستأجر به مدت عمرِ خود اجاره کند: اجاره، باطل است؛2
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 زیرا ربطی به عقد اجاره ندارد. ؛صحیح است ،مالک عینِ مستأجره باشد: اجاره ،. اگر موجر به مدت عمر3

 

 

 :ارتباط داردق.م.  53 يماده ابق.م.  498 ةماد

 رد فسخ حقّ ،مؤجر اینکه مگر است باقی خود حال به اجاره شود منتقل دیگري به مستأجره عین اگر:  498ة ماد
و تنها در موردي امکان دارد که  [شرط خیار به سود موجر ممنوع است .باشد کرده شرط خود براي را نقل صورت

 8نامه، حقّ فسخِ اجاره درج شده باشد (بند ب مادة مورد اجاره، محلّ سکنی باشد (نه کسب و پیشه) و در اجاره
شود یا در صورت انتقالِ عینِ مستأجره به خود مستأجر در خصوص اینکه اجاره منفسخ می ])3762قانون سال 

یان ولی مرحوم کاتوز الذمهاند به علتّ مالکیت مافیاي عقد اجاره را منفسخ دانستهدهشود، اختلاف نظر است، عنمی
 کنم و این در جایی درسته که طرفین، قصد انتقالِ اجاره را داشته باشند.گفت من ادعاي این دسته را رد نمیمی

شود و اگر عین مستأجره را سخ میدر این صورت اجاره منف منتقل کندنتیجه اینکه: اگر موجر، عینِ مستأجره را 
 ماندَ. (یا رهن یا عاریه یا ...) عقد اجاره به حالِ خود باقی میمنتقل نکند مثلاً نسبت به عین، حقّ انتفاع برقرار کند 

 که باشد جاهل لیهإمنتقلٌ اگر ولی شودنمی انتفاع حقّ نلابط موجب غیر به مالک فطر از عین انتقال:  53ة ماد
 .داشت خواهد را معامله فسخ اختیار است دیگري به متعلق انتفاع حقّ

 اياجاره که بود جاهل ،خریدار اگر ولی بفروشد تواندمی است عین مالک چون. فروشدمی را مال ،اجاره وسط مؤجر
 اگر که تمد بدون و مستأجر توافق با بگذارد شرط اجاره در خودش براي تواندمی مؤجر .دارد فسخ حق هست،

 .بفروشد بعد و »بلند شوید« بگوید مستأجر به کند فسخ را اجاره لاو بفروشد را مال خواست

 در این صورت ؛بگذاریم تمد بدون شرط خیار توانیممی مزارعه مثل و اجاره مثل دارند تمد که عقودي در: قاعده
 .دارمدت عقد پایان تا شودمیخیار شرط 

 .است درست و ندارد تمد که شرط خیار یعنی 498 يماده در فسخ حقّ

 

 اجارة وقف : 499 ةماد

 .گرددنمی باطل او وتف هب اجاره دهد اجاره را موقوفه مال ،وقف ۀصرف ۀحظلام با متولی : هرگاه 499ة ماد

                                           
 فسخِ نامه حقّکه در اجاره یب ـ در صورت...  را از دادگاه درخواست کند: یهتخل ماجاره را فسخ و حک یردر موارد ز تواندیموجر م ۳۷

 شرط شده باشد. یقطع اجاره هنگام انتقال
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 چه باشد جایز عقد چه ؛ندارددر عقد  تأثیري هیچ کند فوت منعقد نمود را عقد اینکه از بعد نماینده هرگاه: قاعده
 هم به اجاره بمیرند مستأجر یا مؤجر خود اگر. میردمی و دهدمی اجاره را مال متولی مثلاً. است تأثیريبلا  زملا

 .خوردنمی هم به اجاره بمیرد نیز نماینده اگر اولی طریق به پس خوردنمی

 

 (اجارة مبیعِ شرطی به وسیلۀ خریدار) اجارة مبیع در بیع شرط : 500 ةماد

[منظور، خیارِ شرط منفصل  ندارد خیار حقّ بایع که مدتی براي را مبیع تواندمی مشتري ،شرط بیع در:  500ة ماد
 لااو دارد وظمحف را بایع حقّ ،آن نحوِ یا خیار علِج ۀوسیله ب باشد بایع خیار با منافی اجاره اگر و دهد اجاره است]
 .بود خواهد باطل باشد بایع حقّ با منافی که حدي تا اجاره

دهد و چون واهمه دارد که بازپرداخت : شخصِ الف پولی را به شخص ب قرض میاست شرط بیع به راجع ماده این
ند که کات را به مبلغِ اندکی به من بفروش و در آن بیع، شرط میگوید: خانهآن توسط ب صورت نگیرد، به او می

مشروط بر اینکه بتواند بازپرداخت قرض را بدهد. حال سوال از بیست روزِ بعد، شخص ب حقّ فسخ داشته باشد 
این است که در این مدمی ت (قرِضم) پذیر تواند مبیع را اجاره دهد؟ امکانبیست روز که ب خیار ندارد مشتري

 است.

 او نیز قّبیع را فسخ نکرده هر چند، ح» ب«اگر مشتري، خیارِ فروشنده را رعایت نکند تا وقتی که فروشنده یعنی 
اجاره، صحیح است زیرا مبیعِ شرطی در حکمِ ملک مستري است و منافعِ آن هم به او تعلق دارد و محفوظ نباشد 

تواند اجاره دهد (این حکم در جایی است که بیعِ شرط، تابع قانون مدنی باشد و اگر آن تابعِ قانون ثبت باشد، می
شود).عین نیست بنابراین این احکام جاري نمی چون طبق قانون ثبت، بیع شرط، ناقلِ مالکیت 

 .814 و 500 و 463ا ت 458 و 1 بند 364 مواد. خیاري بیع یا شرط بیع نام به داریم بحث یک: شرط بیع توضیح
 رطش خیار خودش براي بایع و فروشدمی را مالش نفر یک که است این شرط بیع. است مفصل خیلی شرط بیع
 و نیست بیع هدفش که »بده پس را مال ،دادم تو به را پول دیگر ماه 2 تا اگر مشتري اي« :گویدمی و گذاردمی

 .است قرض

. بیع خیاري بیعی بود که در آن خیارِ شرط گنجانده شده بود؛ بیع شرطداریم یک  بیع خیاريما یک  •
 خیار شرط ممکن است براي خریدار باشد یا براي فروشنده یا براي ثالث.

شود و به آن بیعِ خیاري (یا به عبارتی، بیعِ ، بیعِ شرط تلقی نمیشرط فقط براي خریدار باشد اگر خیارِ
یاري شود و به آن بیعِ خغیرشرط) گویند. اگر خیارِ شرط براي ثالث گذاشته شده باشد، بیعِ شرط تلقی نمی

ارِ اگر براي إعمالِ خی :وجود دارد دو حالتاگر خیارِ شرط براي بایع (فروشنده) باشد،  (یا بیعِ غیرشرط) گویند.
یا بیعِ غیرِ شرط گویند؛ اگر براي إعمالِ خیارِ بینی نشده باشد به آن بیعِ خیاري شرط، شرط خاصی پیش
 گویند. بیع شرطحالت  نبینی شده باشد به ایشرط، شرط خاصی پیش
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ضِ فر شود.می ي، شرط بگذارم بیعِ خیارفروشم؛ اگر من براي خریدارام را به آقاي الف میبراي مثال: من خانه
ر: . فرضِ دیگشودمی ي، شرط بگذارم بیعِ خیارثالثفروشم؛ اگر من براي ام را به آقاي الف میمن خانهدیگر: 

فروشم؛ اگر من براي خودم، شرط بگذارم یعنی مثلاً بگم تا ده روز حقِّ فسخِ آن ام را به آقاي الف میمن خانه
اگر مشروط  مشروط است یا مشروط نیست.ت دارد: یا إعمالِ این خیارِ شرط یا إعمالِ فسخ را دارم دو حال

» دبینی شده یا نشده باششرط خاصی که پیش«این  نبود، بیعِ خیاري است اگر مشروط بود، بیعِ شرط است.
 هبازپرداخت کنشرط تأدیۀ ثمن: فرض کن من به آقاي الف صد میلیون وام دادم بعد قراره که الف  چیست؟

 دهم کهدهم که الف نتواند بازپرداخت کند؛ از این رو به وي پیشنهاد میاین صد میلیون را؛ من احتمال می
شود شوم خریدار؛ بعد براي آقاي الف، دو حالت میشود فروشنده و من میاش را به من بفروشد؛ الف میخانه

گم: ده روز حقّ فسخ من می ) یاو خیاري است نیستگذاریم (مشروط فرض کرد: یا ده روز حقّ فسخ می
تونی حقّ فسخ را إعمال کنی که اوون وام رو که گرفتی بازپرداخت کنی. پس گذاریم منتها به شرطی میمی

 شرط، تأدیۀ اوون قرضِ یا ثمنِ است.

تمام  نییدر مدت مع یعکه هرگاه با یندشرط نما توانندیم ینمتعامل ،یعدر عقد ب«قانون مدنی:  458مادة  •
 توانندیم ینداشته باشد و همچن یعرا نسبت به تمام مبفسخ معامله  یاررد کند خ يرا به مشتر 38مثل ثمن

 اشتهد یعبعض مب یافسخ معامله را نسبت به تمام  یارهرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خشرط کنند که 
بعض  یاتمام  ید، قاهد بود و هرگاه نسبت به ثمنخو ینتابع قرارداد متعامل یار،خ باشد در هر حال حقّ

 ».تمام ثمن ثابت نخواهد بود مگر با رد یار،نشده باشد خ
قانون مدنی در بیع شرط به مجرد وقوع بیع، مبیع، ملک  459طبق مادة  انتقال مالکیت در بیع شرط: •

شود اما قانون ثبت به اعتقاد غالبِ حقوقدانان، این مادة قانون مدنی را تخصیص زده است زیرا مشتري می
شد ابداند و خریدار، مانند طلبکارِ رهنی میثبت، حقّ تقاضاي ثبت را با فروشنده میقانون  33طبق مادة 

در  ؛در قانون مدنی: ناقلِ مالکیت است با این تفاوت که خریدار تا زمان اجراي خیار، مالک منافع است.
 قانون ثبت: ناقلِ مالکیت عین نیست؛ ناقلِ مالکیت منافع است.

قانون مدنی  287ولی مادة قانون مدنی راجع به منافعِ متصل و منفصل صحبت کرده است  459مادة  •
بین  459نتیجه اینکه مادة . ) بین منافعِ متصل و منفصل قائل به تفکیک شده استو فسخ (بحث اقاله

در بحث اقاله و فسخ بین منافعِ  287منافعِ متصل و منفصل هیچگونه تفکیکی قائل نشده، در حالی که در 
 متصل و منفصل تفاوت قائل شده است.

                                           
 :457در متن مادة » مثل ثمن«نکته در مورد  ۳۸
د، با انحلال عقد، همان . این واژه ناظر به امور غالب است که ثمن پول است اما در حالتی که ثمن پول نباشد مثلاً عین خارجی باش1

 عین باید مسترد شود.
 . رد مثلِ ثمن در جایی است که ثمن، مثلی است اما اگر ثمنِ قیمی تلف شده باشد، فروشنده باید قیمت روزِ فسخِ آن را بپردازد.2
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منافی با خیار باشد، حال اگر تصرف حقوقیِ ناقل تواند در مبیع تصرفی کند که در بیعِ شرط خریدار نمی •
و فروشنده، بیع را فسخ کند، تصرف حقوقیِ خریدار، غیر نافذ انجام دهد که منافیِ خیار فروشنده باشد 

 شود.می
احکام  است نبوده یعب یقتحق ،یع، معلوم شود که قصد باشرط یعاگر در ب«(بیعِ شرط صوري):  463مادة  •

در  ،یع، معلوم شود که قصد باشرط یعاگر در بشده طبق مادة اشاره .»نخواهد بود يجردر آن م یعب
 ، احکامِ بیع در آن جاري نیست (قانون مدنی)است نبوده یعب یقتحق

ه خلاف دانیم کداند و میقانون ثبت: قانون ثبت در مورد بیعِ شرط، حقیقی نبودنِ بیع را فرضِ قانونی می
 قابل اثبات نیست.فرضِ قانونی 

 گویم کهدهم و براي تضمینِ بازپرداخت آن به او میقرض میفرضاً من ده میلیون به آقاي ج یک مثال:  •
شود فروشنده و براي این فروشنده ده روز حقّ اش را به مبلغِ اندك به من بفروشد؛ پس آقاي ج میخانه

 تأدیۀ ثمنِ قرض کنم بیع شرط است.گذاریم؛ اگر إعمالِ حقّ فسخِ او را مشروط به فسخ می

  

 ق.م.) 459 ةماد است، تملیک باعث( دارد را بیع اثر ،شرط بیع مدنی قانون در

 به ایعب اگر بنابراین ؛ایعب رايب خیار قید با شودمی مشتري ملک ،مبیع ،عقد مجردبه  شرط بیع در:  459ة ماد
 الکم ،مشتري و شده قطعی بیع ننماید لعم است شده مقرر مبیع استرداد براي مشتري و او بین که شرایطی

 ،مبیع ،خفس حین از کند استرداد را مبیع و نماید عمل مزبوره رایطش به بایع بالعکس اگر و گرددمی مبیع قطعیِ
 .است مشتري مال ،فسخ حین تا عقد حین از حاصله منافع و نماآت یول دش دخواه ایعب مال

 مواد. نمود بینیپیش ماده دو شرط بیعاز  سوءاستفاده تصویب رسید جهت جلوگیري ازکه بعداً به  ثبت قانون ولی
 آندة فای که دارد را رهن اثر و نیست تملیکی ،شرط بیع که است این ماده دو اینلاصۀ خ که ثبت قانون 34 و 33
 ايتقاض و دادگاه برود باید ؛دارد بر را خانه تواندنمی دیگر ندهد را پول مقابل فطر و بگذرد ماه 6 اگر که است این

 بیع« به که است مرتهن مانند مشتري که. بدهد را مقابل فطر پولِ و بفروشد را خانه دادگاه و بدهد را خانه فروش
 .گویندمی هم »استرداد حقّ با معامله« ،»شرط

ا با یک نوع معاملۀ رهنی ی پس بیعِ شرط در قانون مدنی، ناقلِ مالکیت است؛ در قانون ثبت، ناقلِ مالکیت نیست
عقد رهن در قانون مدنی عینی است  گویند.» معاملۀ رهنی یا وثیقه«در قانون ثبت بدان  شودوثیقه حساب می

در قانون دریایی، رهنِ  شود.خواهد) ولی معاملات رهنی که در قانون ثبت آمده است عینی حساب نمی(قبض می
 شود).کشتی، عینی نیست (تشریفاتی حساب می

 :تفاوت بیع شرط با معاملۀ رهنی

 . بیعِ شرط از مصادیق معامله با حقّ استرداد است.1
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تر است زیرا بیع شرط فقط در مورد بیع است اما معامله با حقّ . معامله با حقّ استرداد نسبت به بیع شرط عام2
اجع تواند رشود البته معامله با حقّ استرداد فقط راجع به املاك است اما بیعِ شرط میشامل صلح هم می استرداد

 به املاك نباشد.

 . در بیعِ شرط، منافع متعلق به خریدار است اما در معاملات رهنی، مرتهن، مالک منافع نیست.3

 شرط صحت نیست.عِ شرط، قبض . بر خلاف رهن که قبض شرط صحت آن است (عینی است) در بی4

 باشد در حالی که در رهن، مرهونه باید عین معین باشد. یع شرط، مورد معامله ممکن است کلّ. در بی5

 بیع ،مدنی قانون در آیا دادند سؤال آزمون در اگر. بخوانیم مدنی قانون در را شرط بیع در اینجا برآنیم که فقط ما
اسخ، منفی پ است؟ تملیکی شرط بیع ،ثبت قانون در آیا دادند سؤال اگر و پاسخ، مثبت است است؟ تملیکی شرط
 .نیست تملیکی، شرط بیع دادند سؤال مطلق صورت به اگر ولیاست 

 .بنماید غیره و وانتقالنقل لقبی از دباش خیار منافی که تصرفی مبیع در تواندنمی مشتري ،شرط بیع در:  460ه ماد

 شمالکیت ولیشود می مبیع مالک مشتري ،شرط بیع در. بخوانیم مدنی قانون در را شرط بیع خواهیممی ما حال
 شرط بیع در گویدمی 460 ةماد دلیل همین به. بگیرد پس را مبیع تمد آن در خواهدمی بایع چون است محدود
 دارد منافات بایع خیار با کند منتقل اگر چون کند منتقل را مال دارد خیار بایع که موقعی تا تواندنمی مشتري

 را مال شرط بیع در مشتري اگر پس. ندارد هم زیرنویس ماده این. است نفوذ عدم 460 ةماد اجراي ضمانت پس
 .است نافذ غیر معامله کند منتقل

 :شودمی داده توضیح که دارد قسمت سه 500 ةماد

 منافی اجاره اگر و دهد اجاره ندارد خیار حقّ بایع که تیمد براي را مبیع تواندمی مشتري شرط بیع در:  500ه ماد
 حقّ با منافی که حدي تا اجاره لاا و دارد وظمحف را بایع حقّ ،آن نحوِ یا خیار جعل وسیلۀبه  باشد بایع خیار با

 .بود خواهد باطل باشد بایع

 ارخی دیگر ماه یک از و فروخته را مال بایع لاًمث. است منفصل بایع خیار که شده واقع شرطی بیع: اول قسمت
 .است شده منعقد شرطی بیع پس )نیست مهم مدت چه به( دارد شرط

 توصیه یک مشتري به ولی ندارد اشکال گفته قانون که بدهد اجاره ماه یک از بیشتر خواهدمی مشتري: دوم قسمت
 يمشترحال . !»کن حفظ را بایع حقّ بدهی اجاره ماه یک از بیشتر خواهیمی اگر مشتري« :گفته قانون. کندمی

 .نداهزد مثال یک هم حقوقدانان و زندمی مثال یک مشتري براي قانونخود  کند؟ حفظ را بایع حقّ باید چطور

 جارها در شرط خیار یک دهدمی اجاره کهوقتی که است این کند حفظ را بایع حقّ تواندمی مشتري که راهی اولین
 مشتري یعنی ؛کند فسخ را بیع بایع بعد کند فسخ را اجاره مشتري اول کند فسخ را بیع خواست بایع اگر که بگذارد

 بایع حال گذاردمی شرط خیار خودش براي بعد ودهد می اجاره سال یک تمد به دادمی اجاره ماه یک باید که
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 هاجار داري شرط خیار که تو گویدمی مشتري به بایع. است آن داخل مستأجر ولی دارد فسخ حقّ ماه یک از بعد
 طشر خیار بایع براي اجاره در تواندمی مشتري. کنممی فسخ را بیع هم من بعد و برود مشتري تا کن فسخ را

 .کند حفظ را بایع حقّ باید ولی بدهد اجاره ماه یک از بیش تواندمی مشتري پس. بگذارد

 .یماهخواندقبلاً  که است فاسخ شرط هم مثالش اندگفته حقوقدانان که :دوم راه

 شرط این ،بعد ؛)بدهد اجاره ماهه یک توانستمیالبته صرفاً  که( دهدمی اجاره ساله یک ، ملک رامشتري: مثال
وجه ت ».بشود منفسخ خودخودبه اجاره بلافاصله کرد فسخ را بیع بایع وقت هر مستأجر« :گویدمی ،گذاردمی را

 ،فاسخ شرط در ولی کند فسخ باید نفر یک ،خیار درداشته باشید که تفاوت مثال اول با دوم این است که: 
 شود.می منفسخ خودخودبه

 عبای وقت هر حالت این در. کندنمی حفظ را بایع حقّ و دهدمی اجاره هسال یک مشتريفرض کنید : سوم قسمت
 بعد تاس صحیح عقدي در واقع اجاره ابتدائاً. )فضولی( نافذ غیر شودمی اجاره بعد به تاریخ آن از کند فسخ را بیع

 ونچ نافذ غیر شودمی بعد و است صحیح ماه دو مثلاً عقد که است موردي تنها این که نافذ غیر شودمی تیمد از
 نافعم مالک بایع چون شودمی نافذ غیراجاره،  کرد فسخ بایع وقتی. است مشتري مال منافع نکند فسخ بایع تا

 قانون این است که» باطل«آوردنِ لفظ  توجیه تنها که را به کار برده است باطلسهواً واژة  قانون که شودمی
دهد، از همین رو است که گفته نمی اجازه و کندمی رد ، این معاملۀ غیر نافذ رابایع که کرده فرض جلو رفته وجلو

 اي باطل است.چنین معامله

 

 یدنالاجاره که به علت نرساقساط مال«قانون مدنی  505به با فوت مستأجر: وفق مادة حال نشدنِ اقساط اجاره 
شود دینی که بر ذمه باشد حال می» .شودیجر مستقر نشده است به موت او حال نمأمست ۀاخت آن، بر ذمموعد پرد

د. فلسفۀ این ماده این است که امکان تلف یا شوچون دین بر عهدة مستأجر مستقر نیست به موت او حال نمی
المسمی، مستأجر معیوب شدن مال مورد اجاره، بعد از فوت مستأجر وجود دارد و در صورت حال شدنِ اجرت

شود که واقعاً به عهدة او نیست. فرض کنید منِ ملاکریمی یک ساله خانۀ آقاي الف را موظف به پرداخت دینی می
شود ممکنه چهارمین ماه در و شما بگویید دیون، حال میه ماه بعد فوت شدم، در این صورت، ام و ساجاره کرده

شد؟ بله؛ خب بعد از تلف، من شد، اجاره باطل میاثر حادثۀ قهري تلف شده باشد؛ مگه نه اینکه چنانچه تلف می
 معناست.بها بدم؟ بیباید باز هم اجاره

شود شود علت اینکه حال نمیمنافعِ آینده است که به موت مستأجر حال نمیدر مورد  505مادة تر: توضیحِ کامل
شود اش این می، نتیجهبها) حال شوداییم با فوت مستأجر، دیون (اجارهاین است که مثلاً فرض کنیم که قبول نم

کنم (دور از جونم!) و ام و بعد از سه ماه فوت میمثلاً منِ ملاکریمی، خانۀ آقاي الف را یک ساله اجاره کرده :که
ام مستقر نشده حال گردد، ممکن است در ماه چهارم عینِ بهاي هفت ماه دیگر که بر ذمهاگر قرار باشد اجاره

ن مستأجره در اثر قوة قاهره تلف شود اجاره باطل است دانیم که اگر عیمستأجره در اثر قوة قاهره تلف شود (می
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در این صورت اگر بدانیم نسبت به بقیۀ مدت، دیون، حال شده یعنی  )بها نیستمکلف به دادنِ اجارهو مستأجر 
اش نبوده باید پرداخت کند که این صحیح نیست، بنابراین مادة بهایی را که بعد از تلف هم به عهدهمستأجر اجاره

 منافعِ آینده باشد.تواند ناظر به نمی 505

تواند ناظر به منافعِ گذشته باشد مثلاً منِ ملاکریمی خانۀ الف را یک ساله اجاره کردم و یازده ماه اما این ماده می
 .تاس شود زیرا بر ذمه مستقر شدهام مستقر شده را نپرداختم، با فوتم این دیون حال میبهایی که بر ذمهاجاره

 

 یخچه عقد اجاره: تار

اجاره مانند بیع از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد عمومی قراردادها است، با وجود این، به دلیل اهمیت اجاره 
در روابط اجتماعی، اقتصادي قانونگذار به موجبِ قوانین روابط موجر و مستأجر، مقرراتی در بابِ اجارة املاك، وضع 

. محلّ سکونت: قانون روابط 1خورد: به موجر و مستأجر سه گروه اجاره به چشم می کرده است در قوانین مربوط
و قواعد استثناییِ آنِ قانون (استثناء)  (اصل) قانون مدنیهاي محلّ سکونت را تابع ، اجاره1362موجر و مستأجر 

حکمفرما  1356، قانون سال ها. محلّ کسب، پیشه و تجارت: در مورد اینگونه اجاره2 و تراضیِ طرفین، قرار داد.
شود مشمول برداري از محصولش انجام میهایی که به منظور بهرهولی اجارة اراضی مزروعی و توابعِ آن و باغاست 

. اجاره به منظورهاي دیگر: در صورتی که مورد اجاره به منظورِ غیر از کسب و پیشه و تجارت 3این قانون نیستند. 
فقط از حیث صلاحیت دادگاه و توقیف) تابعِ مقررات مربوط به اجارة محلّ سکونت اجاره شود از هر حیث (نه 

 .1356مصوب  قانون روابط موجر و مستأجر 14مادة  2خواهد بود. تبصره 

هر قرارداد  76تا  56در صورت اتمام مورد اجاره، موجر ملزم به تمدید عقد اجاره است بنابراین از  1356در قانون 
به همین دلیل هم به قراردادهاي سال  اماکن تجاري به صرف انقضاي مدت، موجر حقّ تخلیه ندارد اجاره راجع به

 به بعد از طرف موجر، قابل تخلیه است. 76گوید؛ اما قراردادهاي اجارة سالِ قراداد تحمیلی می 56

شود،  تمدیددلیل انقضاي مدت،  به 76منعقد شود و بعد از  76اي راجع به اماکن تجاري، قبل از نکته: اگر اجاره
اي راجع به تمدید شده باشد مثلاً عقد اجاره 76است ولو آنکه در زمانِ قانونِ  56اجارة تمدیدشده تابعِ قانون 

خواهیم اجاره را تمدید است) و بعد از سی سال می 56منعقد شده (که مشمول قانون  55اماکن تجاري، سالِ 
 است. 56هم مشمول قانون کنیم، اگر تمدید کنین باز 

منعقد شود و به هر طریقی از بین برود  76اي راجع به اماکنِ تجاري قبل از سال در صورتی که عقد اجارهنکته: 
دوباره منعقد شود، تجدید شود، این  76و بعد از انحلال آن عقد، قرارداد اجاره بعد از (فسخ شود یا اقاله شود) 

 است. 76 قرارداد، تابعِ قانونِ سالِ

 .است توافق طرفینو  62قانون و  قانون مدنی تابعِ، 76تا  62نکته: اجارة اماکنِ مسکونیِ منعقده از تاریخ 
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 است. قانون مدنیو  56قانون  تابعِ، 76تا  56نکته: اجارة اماکنِ تجاريِ منعقده از سال 

است  توافق طرفینو  قانون مدنیو  76قانونِ  تابعِبه بعد  76نکته: اجارة کلیۀ اماکن اعم از مسکونی و تجاري از 
مشروط بر اینکه داراي شروط زیر باشد (یعنی تشریفات رعایت شده باشد و اگر این تشریفات یا همان شروط، 

 :)تابع قانون آ.د.م است از لحاظ شکلیو  توافق طرفیناست و  قانون مدنیتابعِ  از لحاظ ماهويرعایت نشود، 

  ه تنظیم شود (+) به تأیید دو شاهد رسیده باشد.تشریفات: در دو نسخ

 

 کسب و پیشهبه حقّ نکات راجع 

لذا به همین سبب دادگاه صالح براي  آیدعینی به وجود می کند براي وي حقّوقتی یک نفر جایی را اجاره می
ود شموجر ایجاد میی که براي رسیدگی به تخلیه دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول یا عین مستأجره است اما حقّ

قانون مدنی مفید این امر است. اینکه مستأجر مقدم بر هر فرد دیگري باشد  20حقّ دینی است کما اینکه مادة 
سرقفلی داریم و یک حقّ کسب و پیشه. سرقفلی با  بعد از انقضاي مدت این سرقفلی است. از نظر علمی یک حقّ

ود نیاید. اي بوجشود. ممکنه حتی حقّ کسب و پیشهه تعیین میکسب و پیشه با نظر محکم تراضی طرفین اما حقّ
آید اما حقّ کسب و پیشه با فعالیت مستأجر در راستاي اعتلاي قیمت مکان حقّ سرقفلی با قرارداد بوجود می

 اي در روابط موجر و مستأجر به شما مراجعه شد باید بدواً قانون حاکم را تشخیصآید. هر وقت پروندهبوجود می
 داد.

 :از عبارتند باشند حاکم اجاره قرارداد بر است ممکن حاضر حال در که قوانینی اهم

 ق.م.) 517تا  466(مواد  اجاره باب در مدنی قانون مقررات .1
رغم تصویب و اجراي قانون روابط موجر : علی(ناظر بر اماکن کسبی) 1356قانون روابط موجر و مستأجر  .2

هنوز کاربرد وسیعی دارد و بیشتر دعاوي موجر و  1356مصوب سال ، قانون 1376و مستأجر مصوب 
 است. 1356هاي کسبی، مشمول قانون مستأجر در محل

(مصوب  1376 سال قانون اجرایی نامهآیین و )1/7/1376 از جراالازملا(قانون روابط موجر و مستأجر  .3
الذکر اشاره شده نامه فوقدة دو آیین: این قانون ناظر است بر هر مکان استیجاري مگر آنچه در ما)1378
 است.

 و دارد ايویژه حکم قانون که استثنایی درموا در جز است حاکم هااجاره تمام بر اصل عنوان به مدنی قانوننکته: 
 .زندمی تخصیص ضمنی طور به را. م.ق

 



 امید ملاکریمیدکتر /   6حقوق مدنی  99 

دلالت بر تفکیک سه مفهوم حقّ کسب یا پیشه یا تجارت: هر چند ظاهرِ اصطلاحِ حقّ کسب یا پیشه یا تجارت 
و ماهیت و اوصاف اصلیِ حق در  دارد، ولی واقعیت بر خلاف این ظهور است: حقّ کسب، حقّ پیشه و حقّ تجارت

 همۀ موارد یکسان است بنابراین حقّ کسب یا پیشه یا تجارت در واقع اقسامِ یک مفهوم هستند.

 ترینِ آنها عبارتند از: ختلفی ارائه شده که مهمدر مورد تعریف حقّ کسب یا پیشه یا تجارت تعاریف م

 شود.گر در نتیجۀ جلب مشتري و شهرت و فعالیت خود براي محلّ کارش قائل میحقّی که تاجر یا صنعت •
کند؛ این حق، ناشی از تقدم در اجاره، حسنِ شهرت، حقّی که تاجر و کاسب، نسبت به محلّی پیدا می •

 ی است که بر اثرِ عملکرد مستأجرِ محل به وجود آمده است.آوريِ مشتري و رونق کسجمع
•  بنا و تجهیزات محلّی، کیفیت ه به موقعیتحقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مبلغ و میزانِ سرقفلی با توج

 کند.شود و مبلغِ نهایی را موجر تعیین میعینِ مستأجره تعیین می

  :و تجارت یشهو حقّ کسب و پ یفرق سرقفل

کسبِ اعتبار و شهرت  ،شود پس در واقعسرقفلی در هنگامِ انعقاد عقد اجاره به صاحبِ ملک پرداخت می .1
 هیچ تأثیري در آن ندارد.

 دانند.را شرعی نمی و تجارت یشهو حقّ کسب و پفقها فقط با سرقفلیِ ملک موافق هستند  .2
د و شوتجهیزات مورد اجاره تعیین میمبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلّ ملک، کیفیت و  .3

بر اساس ضوابط و از سوي  و تجارت یشهحقّ کسب و پکند در حالی که بلغِ آن را هم موجر، معین میم
 شود.کارشناسان دادگستري معین می

انِ عقد با پای ، حرفی از سرقفلی نزده بنابراین اگر پولی که داده بابت سرقفلی باشد56قانونگذار در سال  .4
بته تواند مطالبه کند التواند مطالبه کند، در غیر این صورت (به عنوان سرقفلی نداده باشد)، نمیاجاره می

مشمولِ قانونِ ، نامی از سرقفلی نیامده، مستأجرِ 56برخی از حقوقدانان معتقدند که هر چند در قانون 
ستیجاري، صاحبِ تمامِ منافعِ ملک اعم از حقّ سرقفلی و حقّ الابد قرارداد ا، به واسطۀ ماهیت الی56سال 

 باشد حتی اگر سرقفلی در ابتداي قرارداد نداده باشد.کسب یا پیشه یا تجارت می
از واژة سرقفلی استفاده کرده و تا قبل از آن از حقّ کسب یا پیشه یا تجارت استفاده  76قانونگذار در سال 

معتقد بود که سرقفلی همان حقّ کسب یا پیشه یا  76از تصویب قانون  شد یعنی قانونگذار تا قبلمی
 اي معتقد بودند این دو با یکدیگر متفاوت هستند.تجارت است در حالی که عده

 :نکات سرقفلی

 سرقفلی بگیردیا از گرفتن آن امتناع کند. مستأجراز  تواندمیهنگام انعقاد عقد اجاره موجر  .1
پردازد اجاره اگر موجر سرقفلی نگرفته باشد، هنگام تخلیه به مستأجر سرقفلی نمیدر پایان مدت قرارداد  .2

 و برعکس.
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چنانچه موجر از مستأجر سرقفلی گرفته باشد در هنگام تخلیه باید به مستأجر سرقفلی به نرخ عادلۀ روز  .3
 بپردازد.

وط به آن که مشر گذار کندسرقفلی نگرفته و مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگري وا ،اگر مالک .4
است که حقّ انتقال به غیر از وي سلب نشده باشد، پس از پایان مدت اجاره، مستأجرِ اخیر نیز حقّ دریافت 

 سرقفلی را از موجر ندارد. 
د الحسنه و سنتأدیه یا عدم تأدیۀ سرقفلی میان موجر و مستأجر اساساً ربطی به ودیعه، تضمین، قرض .5

اي وارده هشود و یا از بابت جبران خسارتیا از بابت تضمین تخلیه گرفته مینگونه وجوه تعهدآور ندارد، ای
 به عین مستأجره از طرف مستأجر.

 گردد چنانچه مالک، سرقفلی گرفته باشد (مستأجرِ اول)استنباط می 6از مفهوم مخالف تبصرة یک مادة  .6
اجاره،  تبا دریافت سرقفلی، ملک را به دیگري واگذار کند بعد از پایان مد (مستأجرِ اول) و مستأجر

 (این حالت، ناظر به جایی است که شرط انتقال نشده باشد یعنی  مستأجر دوم حقّ گرفتن سرقفلی ندارد
 شود.که در این مثال، مستأجر اول از رابطه خارج نمی مستأجرِ اول، حقّ انتقال اجاره را نداشته باشد) .7

اگر مالک، سرقفلی گرفته باشد و مستأجر اول با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگري واگذار کند (ناظر به 
حالتی که مستأجر اول این حق را داشته باشد) پس از پایان مدت اجاره، مستأجرِ دوم، حقّ مطالبۀ سرقفلی 

 را دارد.
اگذاريِ حقّ خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دوم تواند در اثناي مدت اجاره براي وهمچنین مستأجر می .8

 به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در ضمنِ عقد اجاره، حقّ انتقال به غیر از وي سلب شده باشد.
یعنی مثلاً پنج سال قرارداد اجاره منعقد  مدت اجاره مستأجر در اثناي نتایجِ این حکم عبارتند از: الف.

د توانمانده میحقّ خود یعنی دو سالِ باقی گذشته و دو سال باقی مانده؛ براي واگذاريِشده، سه سالِ آن 
. به ظاهر، این ماده حکایت از آن دارد که مستأجر اعم از آنکه سرقفلی به موجر از موجر سرقفلی بگیرد

که  مبینِِّ این امر است »تواندمی«تواند سرقفلی بگیرد. واژة داده یا نداده باشد با تخلیه در اثناي مدت می
مدت اجاره اگر حقّ انتقال  ب. در اثناي قانون به او اختیار داده و ربطی به توافق و تراضی با موجر ندارد.

تواند ملک را به مستأجر دیگر واگذار کند و از او سرقفلی به غیر از مستأجر، سلب نشده باشد، وي می
تواند از نمی 6اجاره با توجه به حکم مندرج در تبصرة یک مادة  بگیرد و مستأجر دوم نیز در پایانِ مدت

لی تواند از کسی سرقفمالک، سرقفلی بگیرد (یعنی مستأجر دوم هم سرقفلی داده و هم در پایانِ اجاره نمی
 بگیرد.)

سرقفلی بگیرد که در صورت دریافت، در پایانِ مدت اجاره باید به نرخِ عادلۀ روز، سرقفلی  تواندمی موجرنکته: 
 را به مستأجر بدهد.

تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاريِ حقّ خود از مستأجر دوم یا موجر، سرقفلی دریافت نکته: مستأجر می
 .کند
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ملک  یسرقفل یافتجر با درأنگرفته باشد و مست یسرقفل ،مالکچنانچه «دارد: مقرر می 6مادة  1نکته: تبصره 
 »از مالک را ندارد. یسرقفل ۀمطالب حقّ یرجر اخأاجاره مست تمد یانِپس از پا یدواگذار نما یگريرا به د

 

 :مستأجره توسط مستأجر به غیر انتقالِ منافعِ عینِ

ع را تواند منافانتقالِ منافع است یعنی مستأجر میاگر عقد اجاره، تابع قانون مدنی باشد، اصل بر امکانِ  .1
 به دیگري انتقال دهد مگر شرط خلاف شده باشد.

قانون  یینامه اجرایینآ 15پذیر است (مادة مانند قانون مدنی امکان باشد 76اگر عقد اجاره، تابع قانون  .2
از او سلب  یربه غ انتقال حقّ، چنانچه ت اجارهدر مد يتجار اماکنِ جرِأمست: «1376جر أموجر و مست
نع که م یهمان شغل و در صورت يمورد اجاره را برا ،یسرقفل به عنوان یبا اخذ مبلغ تواندینشده باشد، م

 یطشرا ریسا یتبا رعا یگرمشاغل د ينداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برا وجودی قانون
 ».یدنما منتقلیگري ، به دنامهمندرج در اجاره

اند تواصل بر عدمِ امکانِ انتقالِ منافع به غیر است یعنی مستأجر نمی باشد: 56اگر عقد اجاره، تابع قانون  .3
 منافع را به دیگري اجاره دهد مگر این اختیار کتباً به او داده شده باشد.

 

 1356قانون روابط موجر و مستأجر نکاتی در باب 

منعقد شده و راجع به اماکن تجاري یا به عبارت بهتر اماکن کسبی  1/7/1376اي که قبل از : عقود اجارهنکته
 از قبل که اياجاره قرارداد هراست. بنابراین  1356باشد، ابتدائاً مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب می

 ةواحد ماده خاص موارد گرفتن نظر در با( شدبامی 1356 سال قانون مشمول باشد، شده منعقد 1/7/1376 تاریخ
 .باشدمی 56 سال قانون تابع است گشته منعقد نیز 56 سال از قبل که قراردادي هر. البته )1365

آن  ابتداییِ اي باشد که انعقادمنعقد شده است، اما تمدید اجاره 1376اي که بعد از سال هر قرارداد اجاره: نکته
ي هیات أه به ربا توج(خواهد بود  1356سال  انونقبلی است، مشمول ق ةبوده، چون تمدید اجار 76قبل از سال 

مستأجر جدیدي که حقوق کسبی را از مستأجر ، 1/7/76هر وقت پس از سال پس  ).عمومی دیوان عدالت اداري
باشد باز هم  1356دوران حاکمیت قانون سال  ،قبلی خریده است به شرط آنکه رابطۀ استیجاريِ مستأجر اول

قانون  ،است، قانون حاکم 1356 سالِ اجارة مشمولِ منعقد شده باشد اما چون استمرارِ 1/7/76هرچند اجاره بعد از 
 است. 1356سال 

جرا الا: احراز رابطۀ استیجاري قبل از لازم19/8/1376اداره کل حقوقی قوة قضاییه مورخ  4819/7نظریۀ شمارة 
و در واقع موجبِ شمولِ قانونِ  شودموجب خروج رابطۀ استیجاري از شمول این قانون می 1376شدن قانون 
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الاجرا شدن قانون جدید، سند رسمی یا عادي شود ولو اینکه بعد از لازمالاجراي قبلی در خصوص مورد میلازم
 مابین طرفین تنظیم گردیده باشد.فی

بر اجاره اماکن به منظور کسب یا پیشه یا تجارت حاکم  صرفاً 1356جر سال أمست قانون روابط موجر و: نکته
 .است

طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیري از اجراي مقررات این قانون اتخاذ نمایند  ۀکلی: نکته
 .م خواهد شدلاثر و باطل اعاپس از اثبات در دادگاه بلا

 به شهرداري طرف از مردم ۀعام آسایش و رفاه تأمین منظور به که مسافربري هايپایانه در واقع هايغرفهنکته: 
 مستأجر و مؤجر روابط قانون شمول از مسافربري هايشرکت به مربوط هايغرفه همانند ،شودمی واگذار اشخاص
 هدنخوا ایجاد آنها متصرفین و مستأجرین براي پیشه و کسب و استیجاري حقوق و بوده خارج 1356 سال مصوب

کسب و پیشه و تجارت و  توان از مصادیق محلّرا نمیهمچنین مطب پزشکان و دفاتر وکلاي دادگستري  .کرد
چون افراد به اعتبار شخصیت برترِ آن وکیل یا  دانست 1356و مستاجر مصوب سال  رمشمول قانون روابط موج
 دن در آن محل.کنند و نه به جهت شناخته شپزشک به آنها مراجعه می

، وسایل و لوازم اضافه کسب یا پیشه یا تجارت و یا به عنوان انبار تجاري لای به منظور نگهداري کااگر محلّ: نکته
مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور  ،اجاره داده شود مورد

مورد مشمول مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر در  مسکونی باشد نگهداري وسایل اضافه محلّ
 .مورد اماکن مسکونی خواهد بود

اشاره شده است. » حقّ کسب و پیشه و تجارت«وجود ندارد و فقط به » سرقفلی«کلمۀ  56: در قانون سال نکته
 دادگستري و در عمل تعیین حقّ کسبدر دادگستري دو مفهوم یکی سرقفلی و یکی حقّ کسب و پیشه نداریم. در 

 پذیرد. نتیجه عملی: مستأجر اگر تخلفیو پیشه و تجارت با توجه به مبلغ سرقفلی توسط کارشناس صورت می
شود؛ ما در دادگستري دو چیز نداریم؛ یعنی شود و حقّ سرقفلی هم ساقط میپیشه ساقط می کرد حقّ کسب و

 شود.شده محسوب میحقّ سرقفلی هم ساقط ،قط شد در دلِ آناگر حق کسب و پیشه و تجارت موکل سا

وجود نداشته و پس از » سرقفلی«حقّی قانونی و قابل مطالبه و حمایت به نام  1376: پیش از تصویب قانون نکته
وجود » حقّ کسب و پیشه و تجارت«چیزي به عنوان  – 1376هاي مشمول قانون در مورد اجاره –این تاریخ هم 

وجود داشته و حداکثر  –اما نه به عنوان یک عرف مستقر موجد حق  –عرفاً » سرقفلی« 1376پیش از سال  ندارد.
افزایش نسبی حقّ کسب و پیشه و تجارت در زمان تخلیه است، مشروط به آنکه  –تأثیر پرداخت اولیۀ آن به موجر 

 حقّ کسب و پیشه و تجارت نباشد. طسقم تخلفات ،علتّ تخلیه

با رعایت ضوابط قانون اخیر اجاره داده شده باشد، به طور در ابتدا و  1376: در مورد اماکن کسبی که پس از نکته
توان و نباید کرد. آنچه دوران امر بین وجود و عدم آن است نمی» حقّ کسب و پیشه و تجارت«مطلق بحثی از 
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یمت روز صرفاً وقتی ممکن است که مستأجر است و پرداخت آن به مستأجر در موقع تخلیه و به ق» سرقفلی«فقط 
 در ابتدا چیزي به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد. 

 صدور مورد حسب تواندمی موجر زیر موارد در 1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 14: وفق مادة نکته
 را اجاره مورد ۀتخلی دستور ،اجاره فسخ حکمضمن  دادگاه کند درخواست دادگاه از را تخلیه یا اجاره فسخ حکم
(در برخی از موارد، موجر  شد خواهد تخلیه ،محل و اجرا متصرف یا جرأمست علیه حکم این و نمایدمی صادر

 :تواند مستأجر را مجبور به تخلیۀ ملک نماید مشروط بر اینکه حقّ کسب، پیشه و تجارت بپردازد)می

 کندته با این وجود، مستأجر، مورد اجاره را منتقل میدر موردي که مستأجر، حقّ انتقال به غیر نداش .1
 منافع تواندنمی جرأمستالذکر، ايِ مشمولِ قانون فوقنِ اجارهاکدر مورد ام: )56قانون  19ماده  1(تبصرة 

 به یاراخت این کتباً اینکه مگر نماید واگذار یا دهد انتقال غیر به اشاعه نحو به یا جزئاً یا کلاً را اجاره مورد
 که موردي یا و نامهاجاره در غیر به انتقال حقّ داشتن بدون ،جرأمست که موردي در .باشد شده داده او

 از عملاً یا نموده واگذار غیر به باشد که صورتی هر به جزئاً یا کلاً را اجاره مورد نباشد بین در اينامهاجاره
 قرار خود قانونی ۀالکفالتحت اشخاصِ جز دیگري استفاده و اختیار در غیره و نمایندگی یا وکالت طریق
 .باشد داده

خواهد واگذار کند مثلاً اگر مستأجر، تواند مورد اجاره را به هر کسی که میباید توجه کرد که مستأجر نمی
 تواند براي احداث آهنگري به دیگري اجاره دهد.فروشی اجاره کرده نمیاي را بابت کتابمغازه
 هب انتقال به راضی ،مالک و نبوده بین در اينامهاجاره یا شده سلب غیر به انتقال حقّ نامهاجاره در هرگاه

 جرأستم والا بپردازد را جرأمست تجارت یا پیشه یا کسب حقّ ،اجاره مورد تخلیه مقابل در باید نباشد غیر
 منافع لانتقا تجویز به حکم ،دادگاه صورت این در کند، مراجعه دادگاه به انتقال سند تنظیم براي تواندمی

 نزدیک ۀدفترخان یا سابق ۀناماجاره سند ةکنندتنظیم دفترخانه در انتقال سند تنظیم و غیر به اجاره مورد
 و نمایدمی ارسال مربوط دفترخانه به را آن رونوشت و صادر) نباشد بین در رسمی ۀناماجاره اگر( ملک

 مقامِقائم ،اجاره شرایط تمام به نسبت حیث هر از جدید جرِأمست نمود، خواهد اعلام نیز موجربه  را مراتب
 .بود خواهد سابق جرِأمست

 حقّ موجر نماید واگذار دیگري به را اجاره مورد فوق، مقررات رعایت بدون جرمستأ که صورتی در
 مورد این در و شد خواهد اجرا جرأمست یا متصرف علیه تخلیه حکم و داشت خواهد را تخلیه درخواست

 .داشت خواهد را تجارت یا پیشه یا کسب حقّ نصف دریافت استحقاقِ مورد حسب متصرف یا جرأمست
 کسب محلّ مورد دردهد: تخلیه در موردي که مستأجر، بدون موافقت با موجر، تغییرِ شغلِ نامتشابه می .2

 شغلِ ،موجر رضاي بدون جرأمست و شده داده اجاره نیمعی شغل براي اجاره مورد هرگاه تجارت و پیشه و
 روابط قانون 14مادة  7مطابق بند  .باشد سابق شغلِ مشابه عرفاً جدید شغل اینکه مگر دهد تغییر را خود

نامه تعیین شده تغییر دهد و شغل اگر مستأجر، شغلی را که در اجاره 1356 مصوب مستأجر و موجر
 ،بدون پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارتتواند جدید، عرفاً مشابه شغل پیشین نباشد، موجر می
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تقاضاي تخلیۀ عین مستأجره را بنماید. مثلاً اگر شغلی که تغییر یافته (شغل جدید) و شغل پیشین، هر 
کند؛ حتی اگر شغلی که عۀ یک صنف باشند رویۀ قضایی این دو را شغلِ مشابه فرض میدو زیر مجمو

جدیداً تغییر یافته به لحاظ مسائلی چون ایجاد سر و صدا، تولید بو، ایجاد آلودگی و مورد پسند بودنِ 
پزي به لهتر از شغل سابق باشد، باز موجر اختیار تخلیه را خواهد داشت (مثلاً کعامه، بهتر و مناسب

 فروشگاه لوازمِ آرایشی و بهداشتی تبدیل شود).
کند چون باید این احتمال را بدهد که مستأجر با ابلاغ در این مورد، موجرِ هوشیار ابتدائاً تأمین دلیل می

اخطاریۀ وقت رسیدگی به همراه دادخواست و ضمائمِ آن، اعادة به وضع سابق کند؛ چراکه مستأجرِ عاقل 
کند و به شغل سابق رجوع خواهد کرد. به محض تخلف مستأجر (مثلاً شغل جدید را جمع می نیز فوراً

شود و اعاده به وضع سابق، فروشی) حقّ فسخ براي مستأجر ایجاد میتغییر شغل از آهنگري به بستنی
 کند.حق را ساقط نمی

 اجاره فسخ صدور حکم تواندمی باشد موجرکرده  تفریط یا تعدي اجاره مورد در جرأمست که صورتی در .3
 صادر را اجاره مورد تخلیۀ دستور اجاره فسخ حکمضمن  دادگاه کند درخواست دادگاه از را تخلیه یا

سانت بتراشد و یا در مغازه بالکن احداث کند.  15نماید. مثلاً اگر مستأجر دیوار بیست و پنج سانتی را می
لازم به ذکر است مواردي چون گذاشتن پارتیشن و تعبیۀ کانال کولر یا دریچۀ هواکش عرفاً تعدي و 

وابط موجر و مستأجر قانون ر 14مادة  8شود. توجه داشته باشید که مطابق بند تفریط محسوب نمی
هرگاه مستأجر در ملک تجاري مرتکب تقصیر شود، موجر بلافاصله حقّ فسخ اجاره را خواهد  1356مصوب 

 ریالی حقّداشت و نیازي نیست مطابق قانون مدنی ابتدا مستأجر را از تقصیر منع کند. در این مورد، 
 .کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق نخواهد گرفت

 ابلاغ با و نموده خودداري المثلاجرت یا الاجارهمال پرداخت از موعد مقرر در جرأمست که صورتی در  .4
 اينامهاجاره یا بوده عادي نامهاجاره که موردي در( اظهارنامه یا اجاره سند ةکنندتنظیم ۀدفترخان اخطار

 جرأتمس هرگاهالبته لازم به ذکر است  .نپردازد را افتاده عقب اقساط یا قسط روز ده ظرف) نباشد بین در
 در موجر نفع به را بهاي معوقهدرصد اجاره بیست ،معوقه بهايبراجاره اضافه ،دادگاه حکم صدور از قبل

 دادرسی خسارت پرداخت به جرأمست و شودنمی صادر تخلیه به حکم نماید تودیع دادگستريصندوق 
 انونیقِ قارفا این از تواندمی یکبار فقط جرأمست .گرددمی پرداخت موجر به نیز شدهتودیع مبلغ و محکوم
 بهارهاجا پرداخت به اقدام اظهارنامه یا اخطار اثر در یکسال ظرف دوبار جرأمست که صورتی در .کند استفاده

 دننمای تودیع ثبت صندوق در یا و نپردازد موجر به مقرر موعد در را بهااجاره سوم بار براي و باشد کردهن
 .بنماید راه جرمستأ عین ۀتخلی درخواست دادگاه از مستقیماً دادخواست تقدیم با تواندمی موجر

یه تخلحقّ کسب یا پیشه یا تجارت،  بدون پرداختبها نپرداخته است نکته: جایی که مستأجر، اجاره
 .شودداده می

 عدمِ پرداخت صدورِ حکمِ تخلیه به استناد 56قانون  14مادة  9و بند  6بها (مادة اجارهنکته: در موارد (
یعنی اوون موارد دیگه غیر از عدم پرداخت ( و در سایر موارد )27مادة  2(تبصره  روز 15مهلت تخلیه 
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هاي مذکور، از تاریخِ باشد، بدیهی است که شروعِ مهلتبین ده روز الی دو ماه می )27صدر مادة بها؛ اجاره
  ). 2+ تبصره  56قانون  27پیشه یا تجارت است (مادة پرداخت حقّ کسب یا 

 بها پرداخت نشده است، درخواست تخلیه کرد.توان به استناد اینکه اجارهنمی قانون مدنییادآوري: در 
 یا پیشه یا کسب محلۀ تخلی درخواست): 56قانون  15ماده  1تخلیه به منظور احداث ساختمان (بند  .5

 جدید ساختمان احداث منظور به تخلیهپذیر است. احداث بناي جدید امکان به جهت دادگاه از تجارت
 صورت در مکلفند هاشهرداري و شود ارائه شهرداري گواهی یا ساختمانی ۀپرواناین است که  بر مشروط

 تسلیم مالک به و صادر را نظر مورد گواهی یا و ساختمان پروانه ،مربوط مقررات رعایت با مالک ۀمراجع
ه به متعلق تجارت یا پیشه یا کسب حقّ پرداختبه  ،تخلیه حکم صدور ضمن دادگاه ،در این مورد .نمایند

 .داد خواهد حکم به طور کاملمستأجر 
 درخواست): 56قانون  15ماده  2(بند  براي کسب یا پیشه یا تجارتتخلیه به منظور احتیاجِ شخصِ موجر  .6

به جهت نیازِ شخصی (شخصِ موجر نه مثلاً فرزند و اعضاي  دادگاه از تجارت یا پیشه یا کسب محلّ تخلیه
 همچون مورد تجارت یا پیشه یا کسب براي موجر شخصِ احتیاجِ منظور به تخلیه .است جائز خانوادة وي)

کرار ت از سوي موجر است. متعلقه به مستأجر تجارت یا پیشه یا کسب حقّ پرداخت کاملِبه  منوط فوق
شود که طبق این بند، این احتیاج باید احتیاجِ شخصی باشد یعنی احتیاجِ شخصِ موجر نه مثلاً زوجه می

 یا پدر یا مادرِ موجر.
مشروط بر اینکه محلّ کسب،  به سکونت در آنیا نزدیکانِ او  تخلیۀ محلّ کسب به دلیل احتیاج موجر .7

 تأجرمتعلقه به مس تجارت یا پیشه یا کسب حقّ کاملِ پرداخت در اینجا نیز، مناسب براي سکونت باشد.
 از سوي موجر است ضروري است.

 گونه مقرر دارد:قاضی باید به کارشناس پارامتر بدهد و مثلاً این

آقاي کارشناس برو به این آدرس در خیابان ولیعصر ببین حقّ « :گوینداشکال بزرگ قضات این است که می
 که این غلط است. »ر استاش به نرخ روز چقدسرقفلی

 باید قاضی به کارشناس پارامتر بدهد:

ه به سنواتی که آن فرد در آن محل کسب اي که این فرد پرداخته و با توجباید بروید و با توجه به مبلغِ سرقفلی
ن ای کند؛ حسن شهرت او، موقعیت مکانی آن مغازه و سایر عوامل فنی دیگر مثلاًاست و اینکه چه نوع کاري می

ها است و وسط آن یک طلافروشی نیز هست. حالا کارشناس قیمت روز سرقفلی یا حق فروشراستۀ چوب ،راسته
هم باشند و مثل هم باشند یکی  ولیعصر در کنار یابانکسب و پیشه و تجارت چقدر است. مثلاً اگر دو مغازه در خ

 .300و یکی بشود  500ممکن مستحق کسب و پیشه بشود 
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منفعت مورد اجاره طبق قواعد عمومی قراردادها باید مشروع باشد حال اگر منافعِ مشروعِ مالی به دیگري نکته: 
 قانون روابط موجر و مستأجر 14 مادة اجاره داده شود ولی آن شخص از منافعِ نامشروعِ آن استفاده نماید طبق بند

 د. تواند اجاره را فسخ و تخلیۀ عین مستأجره را بخواهموجر می

 

 1376قانون روابط موجر و مستأجر نکاتی در باب 

و  1376اي که منعقد شده باشد، تابع مقررات مندرج در قانون سال هر قرارداد اجاره ،1/7/1376بعد از نکته: 
 )1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  11و  1 وادم(مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است 

 1376اي که منعقد شده باشد، اگر فاقد شرایط مقرر در قانون سال هر قرارداد اجاره ،1/7/1376ز سال بعد انکته: 
 .باشد، تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است

چه راجع به اماکن تجاري باشند و چه مسکونی و غیرتجاري،  1376قراردادهاي اجاره منعقده بعد از سال نکته: 
اینکه  و مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین هستند مگر 1376جر سال أنون روابط موجر و مستتابع قا

باشند، که در این صورت، تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین  1376فاقد شرایط مقرر در قانون سال 
 .طرفین می باشند

کسب و  محلّ ،يتجار ،یاعم از مسکون اماکن یۀ، اجاره کلقانون ینالاجرا شدن الازم یخاز تار«: 76قانون  1ماده 
 يعاد یا یرسمقرارداد  آن که با یرو نظا یدولت يهاو ساختمان ییدانشجو هايخوابگاه ،یاماکن آموزش ،یشهپ

د خواه جرأموجر و مست ینمقرر ب یطشراو  نقانو ینمقررات مندرج در ا و یقانون مدنتابع مقررات  شودیمنعقد م
 »بود.

نامۀ عادي مقرر داشته: قراردادهاي عاديِ اجاره باید با قید در خصوص تشریفات تنظیم اجاره 76قانون سال نکته: 
مورد اعتماد  افرادمدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسیلۀ دو نفر از 

 بنابراین باید تشریفات (مثلاً گواهی) انجام شده باشد. .طرفین، به عنوان شهود گواهی شود

ر ظرف یک هفته و د اجراي ثبتتوسط  رسمیبنا به تقاضاي موجر، تخلیۀ عینِ مستأجره در اجاره با سند نکته: 
اجارة با سند عادي ظرف یک هفته بعد از تقدیمِ تقاضاي تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قانونی توسط 

 قوة قضاییه انجام خواهد گرفت. ضابطین

که مفهومی به مراتب محدودتر از حقّ  مفهوم سرقفلی را وارد روابط استیجاري کرده است 76نکته: قانون سال 
 کسب، پیشه و تجارت است. 

دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو اشعار می 1376جر أموجر و مستروابط قانون نکته: مادة آخرِ 
 شود.می
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، حاکم بر این 76شود، بنابراین قانون سال به مدت سی سال منعقد می 1355اي در سال یک مسأله: عقد اجاره
 عقد اجاره نیست.

 

 :هامقابله

جره به نحو متعارف رفتار کرده و أتمس یندر استعمال ع -: اولاً یدمستاجر با«ی: قانون مدن 490 ةماد •
 و در صورت عدم که در اجاره مقرر شده یهمان مصرف يمستاجره را برا ینع - یاًنکند. ثان یطتفر یا يتعد
ر را د جارهالامال -ثالثاً . یداستعمال نما شودیاستنباط مدر منافع مقصوده که از اوضاع و احوال  یینتع

 »بپردازد. یدموعد، نقداً با یینِکند و در صورت عدم تع یهدأمقرر است ت ینطرف ینکه ب يمواعد
، به موجر، این حق را داده که در صورت عدمِ پرداخت 56قانون  14مادة  9: طبق بند 490بند سوم مادة  .1

 المسمی توسط مستأجر در مؤعد معین با انجام تشریفاتی معامله را فسخ کند.اجرت
مستأجر از آنجایی که روابط طرفینِ عقد، نامحدود است و معلوم نیست تا کی ادامه دارد در قانونِ موجر و  .2

با در نظر گرفتنِ شرایطی  56قانون  4بها تدابیري اندیشیده شده؛ چنانچه مادة در خصوص تعدیل اجاره
اره حکمِ قطعی از مالِ مورد اجاز جمله انقضاي مدت اجاره و گذشتن سه سال از تاریخ استفادة مستأجر 

بها به طرفینِ عقد این امکان را داده که تقاضاي تجدیدنظر بنمایند؛ دادگاه نیز دادگاه در باب تعدیل اجاره
منتشرشده از سوي بانک مرکزي، رأي مقتضی صادر با توجه به شاخصِ کلّ بهاي کالاها و خدمات مصرفیِ 

 کند.می
 که در اجاره ذکر يمورد یرجره را در غأمست ینجر، عأستاگر م«دارد: قانون مدنی اشعار می 492مادة  •

فسخ  حقّ ،آن ممکن نباشد موجر استعمال کند و منع شودیاز اوضاع و احوال استنباط م یاشده باشد 
   ».اجاره را خواهد داشت

ذکر شده، در میان این موارد آمده که اگر مستأجر، خلاف  ، مواردي که موجر حقّ فسخ دارد62قانون در  .3
نامه آمده از مورد اجاره استفاده کند، موجر حقّ فسخ دارد بدون آنکه صحبتی از موردي که در اجاره

 56قانون  14مادة  7و  6توانایی یا عدم توانایی موجر بر منع مستأجر وجود داشته باشد، این رویه در بند 
گفته شده که اگر شغلِ  یشهمحلّ کسب و پ، تنها با این تفاوت که در خصوص 39ه استهم پیگیري شد

 آید.جدید عرفاً مانند شغلِ قیدشده در قرارداد باشد، مشکلی پیش نمی

                                           
حکم فسخ اجاره  دادگاه ضمنز دادگاه درخواست کند را ا یهتخل یاحکم فسخ اجاره  حسب مورد صدور تواندیموجر م یردر موارد ز ۳۹

که  یـ در صورت 6خواهد شد. ...  یهمتصرف اجرا و محل تخل یاجر أمست یهعل ،حکم ینو ا نمایدیمورد اجاره را صادر م ۀیدستور تخل
ت و تجار یشهکسب و پ ـ در مورد محلّ 7شده استفاده گردد.  یدنامه قدر اجاره کهي بر خلاف منظور یسکن محلّ ةاز مورد اجار

 عرفاً یدشغل جد ینکهدهد مگر ا ییرخود را تغ موجر شغل يجر بدون رضاأاجاره داده شده و مست ینیمع شغلي هرگاه مورد اجاره برا
 باشد. مشابه شغل سابق
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، آن يو اگر پس از انقضا شودیت برطرف ممد يعقد اجاره به محض انقضا«قانون مدنی گفته:  494مادة  •
 ت مزبور مستحقّمد يدر تصرف خود نگاه دارد موجر برا یتبدون اذن مالک مدجره را أمست ینجر، عأمست

مالک در تصرف نگاه  ةمنفعت نکرده باشد و اگر با اجاز یفايجر استأالمثل خواهد بود اگر چه مستاجرت
که مالک اجازه داده باشدکه  ینمنفعت کرده باشد مگر ا یفايالمثل بدهد که استاجرت یدبا تیدارد وق

 ».یدجاناً استفاده نمام
هاي در مورد اینکه آیا با پایانِ مدت اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند یا نه، در قوانین، راه .4

 بینی شده است: گوناگونی پیش
، اصل بر این است که با انقضاي مدت اجاره مستأجر باید تخلیه کند و هرگونه ادعایی از 76در قانون 
علیه موجر مانعِ این کار نیست، البته طبق قسمت اخیر مادة یک همین قانون، شرط خلاف این طرف او 

توان شرط کرد مستأجر، بعد از انقضاي مدت، مالِ مورد اجاره را در تصرف مورد پذیرفتنی است، یعنی می
 داشته باشد.

اگر موجر فقط  یکنل شودیطل نمجر باأمست یافوت موجر  ۀواسط عقد اجاره به«قانون مدنی:  497مادة  •
و اگر شرط  شودیفوت موجر باطل م بوده است اجاره بهجره أمست ینِع منافعِ مالک ،ت عمر خودمد يبرا

 ».گرددیجر باطل مأفوت مست جر شده باشد بهأمباشرت مست
، که موارد حقّ فسخ را نام برده صحبتی از امکانِ فسخ به علتّ فوت مستأجري که 56سال  14در مادة  .5

به همین دلیل باید قائل به آن شد که طبق این قانون اگر مستأجر فوت مباشرت او شرط شده نیامده 
امی وراث توافق گیرد؛ حال اگر تمکند و مباشرتش شرط شده باشد عین مستأجره به وراثش تعلقّ می

اجاره را  صدور حکم به فسخ تواندیجر مأمست یردر موارد ز: 12توانند اجاره را فسخ کنند (مادة کنند، می
فسخ اجاره از طرف ت ت اجاره و درخواسجر در اثنا مدأدر صورت فوت مست. 4...  از دادگاه درخواست کند:

 ).ورثه ۀیکل
 نیاست مگر ا یمنتقل شود اجاره به حال خود باق یگريد جره بهأمست یناگر ع: «یقانون مدن 498 ةماد •

 » خود شرط کرده باشد. يفسخ در صورت نقل را برا که موجر حقّ
 یقطع انتقالِ هنگامِ اجاره فسخِ حقّ ،یسکن محلّ ۀنامکه در اجاره یدر صورت: «56قانون  14مادة  3بند  .6

ي آن را برا یاو  یددر مورد اجاره سکونت نما خصاًبخواهد ش یدارخر ینکهشرط شده باشد مشروط به ا
 یختا سه ماه از تار یداراگر خر ،صورت یندهد. در ا یصهمسر خود تخص یامادر  یاپدر  یااولاد  سکونت
 هیرفتپذ اجاره تمد يت تا انقضاعلّ ینبه ا یهدرخواست تخل یدمراجعه ننما یهتخل يبرا لکانتقال م

، یکی از موارد فسخ مستأجر، در صورتی است که مطابق شرایط 56قانون  12مادة  3در بند  ».شودینم
را مصداقی براي این مورد دانست یعنی  498توان قسمت دومِ مادة اجاره حقّ فسخ او محقق شود، می

ي اجاره را تواند، در صورت انتقالِ عینِ مستأجره به دیگرهرگاه در قرارداد، شرط شده باشد مستأجر می
 فسخ کند.
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 56قانون  14مادة  3توان در بند بیانگرِ خیارِ شرط به سود مستأجر است، شبیه این ماده را می 498مادة  .7
در . 2 ... :یداجاره را فسخ نما تواندیجر مأمست یردر موارد ز .6ماده «یافت:  62قانون  6مادة  2و بند 
تواند در مواردي جایی که مستأجر می» .یابد جر تحققأمست فسخِ حقّ ،اجاره یطکه مطابق شرا يموارد

بینی شده اجاره را فسخ کند ولی باید به این نکته توجه داشت که اصولاً خیارِ شرط که در قرارداد پیش
در  تواندیـ موجر م 8ماده «ذکر شده است:  62قانون  8و تنها مورد آن در مادة  دبه نفع موجر وجود ندار

جر با سلب أکه مست يالف ـ در مورد را از دادگاه درخواست کند: یهتخل اجاره را فسخ و حکم یرموارد ز
 یقاز طر عملاً یاواگذار نموده و  یرکه باشد به غ یبه هر صورت جزئاً یا اجاره را کلاً مورد یرغ انتقال به حقّ

اده خود قرار د یالفکاله قانونتجز اشخاص تح یگريدو استفاده  یاردر اخت یرهو غ یندگینما یاوکالت و 
ج ـ در  شرط شده باشد. یقطع هنگام انتقال ،اجاره فسخِ حقّ نامهکه در اجاره یب ـ در صورت باشد.
د ـ در  شده استفاده گردد. یدکه درقرارداد اجاره ق یکه از مورد اجاره برخلاف منظور و جهت یصورت
 ».یدمقرر از آن شرط تخلف نما بها در مهلتاجارهعهد به پرداخت جر با تأکه مست یصورت

 یسال یاماه  یاالاجاره هم از قرارِ روز ذکر نشده و مال یحطور صر مدت به ،اگر در عقد اجاره«:  501 ةماد •
خواهد بود و اگر مستأجر  یحسال صح یک یاماه  یک یاروز  یک يشده باشد اجاره برا ینفلان مبلغ مع

او را نخواهد  ید یۀتخل همخود نگاه دارد و مؤجر  مزبوره در تصرف يهااز مدت یشمستأجره را ب ینع
 نیطرف ینمقرر ب مدت و به نسبت زمان تصرف مستحقّ اجرت یهبق يموجب مراضات حاصله برامؤجر به

 »خواهد بود.
 المثلنند که اجرتها قید کنامهگفته است که دفاتر اسناد مکلفند در اجاره 56قانون  11مادة  7در بند  .8

له این مسأالمسمی است. در صورت انقضاي مدت یا فسخِ اجاره تا زمانِ تجدید آن یا تخلیه به میزان اجرت
 شود.برداشت می 501از مادة 

مفاد  در خصوص محلّ سکونت از، قانونگذار به دلیل تمایل به اجراي قواعد عمومی، 62در قانون سال  .9
 شود.حلّ قانون مدنی انجام میذا راهلعدول کرده  56قانون 

مستأجرِ محلّ کسب و پیشه بعد از انقضاي مدت اجاره در تخلیۀ ملک یا ادامۀ ، 40 56قانون  6در مادة 
 ماجرتسکونت و پرداختسر است در حالی که موجر، حقّ تقاضاي تخلیۀ مورد الماجرتیا  یالمثل، مخی

 یافتنِ مدت اجاره ندارد.اجاره را تنها به بهانۀ پایان 
تواند در ، تنها در خصوص مستأجر قابل اعمال است زیرا او است که می56در قانون سال  501حکم مادة  .10

، آخرِ هر یالمسماجرتبه میزان  56قانون  6پایانِ مدت اجاره عین مستأجره را تخلیه کرده و طبق مادة 
موجر اجازة تقاضاي تخلیۀ عین را به بهانۀ اتمام مورد عقد  ثل بپردازد در غیر این صورت،الماجرتماه 

 ندارد.

                                           
 یمسالماجرت یزانالمثل را به ماجاره اجرت تمد ءو پس از انقضا یمسالماجرت نامهدر اجاره نیجر مکلف است در موعد معأمست« ٤۰

 ...» او بپردازد قانونیة یندنما یاظرف ده روز به موجر  يماه اجار آخر هر
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 جاري است. 62) در قانونِ سالِ 56(بر خلاف قانون سال  501حکم مادة  .11
بینی کرده و به دلیلِ بها پیش، راه دیگري را براي تعیین میزان اجاره56قانون روابط موجر و مستأجر سال  .12

مقرر شده که دادگاه، میزان  41داند، در مادة سۀ این قانونرا مقدم نمیاصلِ عدمِ زیاده، گفتۀ مستأجر 
، علت این حکم هم ظهور و غلبه است چرا که طرفین، اصولاً کندبها را به نرخِ عادلۀ روز تعیین میاجاره

نِ ایگزیالمثل، جکنند به عبارت دیگر، در این قانون، اجرتبها را بر پایۀ نرخ روز تعیین میمیزانِ اجاره
 المسمی شده است.اجرت

جره به نحو متعارف رفتار کرده و أمست یندر استعمال ع -اولاً :  یدجر باأمست: «یقانون مدن 490 ةماد •
 و در صورت عدم که در اجاره مقرر شده یهمان مصرف يجره را براأمست ینع - یاًثان نکند. یطتفر یا يتعد
ر را د جارهالامال -. ثالثاً یداستعمال نما شودیاستنباط مدر منافع مقصوده که از اوضاع و احوال  یینتع

 »بپردازد. یدموعد، نقداً با یینکند و در صورت عدم تع یهدأمقرر است ت ینطرف ینکه ب يمواعد
است که ذکر شده، با این در قانون مدنی یکی از وظایف مستأجر، استفاده از مالِ مورد اجاره براي مصرفی  .13

براي جلوگیري از هرگونه اختلافی آمده است که دفاتر اسناد رسمی در  56قانون  11مادة  5حال در بند 
دفاتر اسناد : 11ماده «نامه باید تصریح نمایند که عینِ مستأجره براي چه منظوري اجاره داده شده: اجاره
 نامهرا در اجاره یرشود نکات ز یترعا یدو مقررات با ینموجب قوان که به یمکلفند علاوه بر نکات یرسم
و  هیشکسب و پ نوع یینتجارت با تع یا یشهپ یاکسب  یا یـ اجاره به منظور سکن 5 ... :یدبنما یحتصر

 ».یحطور صر آن به یدباشد ق یگريتجارت و هرگاه به منظور د
اره توسط مستأجر، زمانی است که عین ، یکی از موارد تقاضاي فسخِ اج56قانون  12مادة  2در بند  .14

 ینِع ۀیاجاره و تخل : موارد فسخِفصل چهارم«مستأجره به واسطۀ عیبی حادث از قابلیت انتفاع خارج شود: 
 اجاره را از دادگاه درخواست کند: صدور حکم به فسخ تواندیجر مأمست یرـ در موارد ز 12 ماده: جرهأمست

انتفاع خارج نموده  یته آن را از قابلک جره حادث شودأمست یندر ع یبیاجاره ع تمد يـ اگر در اثنا 2 ...
 »مقدور نباشد. یبو رفع ع

اجاره خلاف آن  که در عقد یناجاره دهد مگر ا یگريجره را به دأمست ینع تواندیجر مأمست: «474مادة  •
 »شرط شده باشد.

الِ مورد اجاره را به دیگري اجاره دهد، در ، ممستأجر در خصوصِ امکانِ اجارة فرعی یعنی حالتی که .15
قوانین رویۀ واحدي وجود ندارد، طبق قواعد عمومی، لزومی به تصریحِ اختیارِ مستأجر در انتقال یا اجارة 

  منفعت، وجود نداشته و خود عقد اجاره، موجد این حق است.
 نامه).آیین 15(مادة  عمومی عمل کنیمهم بیان کرده که باید طبقِ قواعد  76نامۀ اجرایی سال آیین .16

                                           
تنظیم  نامهنامه قید شده و هرگاه اجارهبها همان است که در اجارهاجاره نامه تنظیم شده باشد میزاندر مواردي که اجاره : 3ماده  ٤۱

انون ق است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این عملی شدهنشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر یا 
 .شودمی تعیین روز ۀعادل نرخِبها به از طرف دادگاه میزان اجاره
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 ، این حق وجود ندارد مگر تصریح شود.56قانون  10طبق مادة  .17
طبق نظر مرحوم دکتر شهیدي در قانون مدنی صحبتی از لزوم تنظیم سند براي عقد اجاره نشده و گویا  •

هر سه، قراردادهایی  76و  62، 56شود درحالی که موادّ یک قوانین این عقد به طور شفاهی هم منعقد می
داد پس اگر قرار دانند که یا به صورت سند رسمی و یا عادي تنظیم شده باشند.ها میرا مشمولِ این قانون

 باشد.اجاره شفاهی باشد، عقد، باطل نیست و تابع قانون مدنی می
لی اجاره، محدود به ، مالکیت منافعِ عینِ مستأجره، دائمی شمرده نشده و56: در قانونِ سالِ 466مادة  •

تواند بعد از پایانِ اجاره نیز به کسبِ خود ادامه داده باشد یعنی مستأجر میمدت ذکرشده در عقد هم نمی
 و موجر، جز در موارد معین، حقّ فسخ یا تخلیه ندارد.

 

 قانون مدنی) 652 تا 648 (مواد قرض عقد

 را خود [مثلیِ] مالِ از معینی مقدار، طرفین احد آن موجبه ب که است عقدي قرض: دارداشعار می م.ق 648 ماده
 صورت در و نماید رد ،وصف و جنس و مقدار حیث از را آن مثل مزبور طرف که کندمی تملیک دیگر طرفه ب

 نامند.گیرنده را مقترَِض میدهنده را مقرِض و قرضقرض .بدهد را الردیوم قیمت ،مثل رد رتعذ

 از قرض عقد: دارد وجود مباحثی قرض عقد طبیعت در .است شده بیان صراحته ب ماده این در قرض بودنِ عقد
 ماده هک همانطور بلکه نیست هم) ضمعو غیر ۀهب مانند( محض تبرع ولی است احسان و عرُّبتَ بر مبتنی طرفیک

 یمال که است اجازه عقد و بیع عقد شبیه معاوضی عقد یک آیا اما. است معاوضی عقد یک دهدمی نشانق.م  648
 رفع ،ضرِقتَم که دهدمی مالی بلکه دهدنمی مالی مقابل در را مالی ،دهندهقرض زیرا ؛نه دهند؟ مالی مقابل در را

 ؛دهدمی ضمان شرط با خود مال در تصرف اذن ،گیرندهوام به واقع در و بدهد را آن بعداً و کند آنه ب حاجت
 سنخ از ،قرض: اندگفته رو همین از. گویندمی قرض عقد را آن که است عقدي صورته ب کار این اینکه نهایت

 قصد لاو قدم در بیع عقد در. آورندمی بوجود عقد از ناشی مسئولیت ،گیرندهقرض براي قرض یعنی است ضمانات
 ،ضرِقتَم مهم قصد ؛نیست بین در قصدي چنین ،قرض عقد در اینکه حال و است معاوضه و مبادله به طرفین
 دارندن رایگان به نظر طرفین اینکه نهایت .اوست نیاز آوردن بر ،قارض قصد و است حاجت رفع براي مال تحصیل
 .بدهد اوه ب را قارض مالِ بدلِ که کندمی تعهد مقترض بالنتیجه

 قرض عقد اوصاف

کی بودنِ اثرِ تملی .آیددرمی مقابل طرف ملکیت به عقد موضوعِ طرفین، توافق از پس یعنی بودن؛ تملیکی )1
است و مالِ  عینی و مثلشود و منظور از مال در اینجا منصرفِ به مالِ قرض این است که مال تملیک می

(اما در عقد هبه، تملیک مال شامل عین، دین و منفعت  گیردمالِ قیمی و منفعت و دین را در بر نمی
 . است)
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2( پرداخت دهندهقرض به را آن قیمت یا و آن مثل است متعهد مقابل طرف که معنا بدین بودن؛ ضمعو 
اگر چه عقد قرض معوض است ولی مفهوم داد و ستد در قرض راه ندارد بنابراین به عقیدة مرحوم  .کند

 اي است.دکتر کاتوزیان، قرض، مسامحه
 .ل را از مالکیت مقتَرضِ دربیاورد)(و عینِ ما کند فسخ را عقد تواند،نمی دهندهوام کهاین یعنی بودن؛ لازم )3

 زجائ به اعتقاد قیمت، یا مثل پرداخت به گیرنده)(مال ضرِقتَم تعهد بودنِ فوري خاطرِ به ايعده چه اگر
 .دارند قرض عقد بودن

 عقود از اصطلاح به و نیست تملیک شرط دین، موضوع قبض مدنی، قانون در است، فقه در که چهآن برخلاف
 .باشد صحت شرط آن در قبض که عینی نه است رضائی

 :نقص مورد قرض یاتلف 

دهنده است؛ چرا که عقد قرض ناقص شود، جبران آن به عهده قرض یاموضوع قرض تلف  یم،قبل از تسل اگر
 .شودیگونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد م ینبوده و در ا یکیتمل

 :یونارائه مهلت به مد

است  یدر صورت ین. ادهدیقرار م یاقساط یامهلت  ،مقترض يموقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برا در«
را جهت پرداخت  یعاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلت یونکه  دائن مطالبه کرده اما مد

 )یقانون مدن 652ماده  (مفاد.» دهدیم

 :پول کاهش ارزش یا یشافزا

مثل از جهت مقدار، جنس  ض را مکلف به ردرِقتَندارد و قانون، م يکاهش ارزش پول اثر یا یشعقد قرض، افزا در
 .داندیو وصف م

»650(ماده  »42تنزلّ کرده باشد یا یترق یمتاًرا که قرض کرده است، رد کند، اگر چه ق یمال مثلِ یدباض رِقتَم 
 کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه یا یشبا افزا یارتباط یزن یهتأد یرخسارت تأخ بنابراین ؛)یقانون مدن

و اگر در موعد باشد مثلاً  شودیداده م یهتأد یرت تعهد است که حکم به خسارت تأخو پس از گذشت مد یدو تمد
 بود. نخواهد یسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارت یکت ظرف مد یلیونم یک

                                           
٤۲  قتَرِضتعهددر قرض، بازگرداندنِ مثل است؛ ممکن است مالِ قیمی در بین دو طرف مثلی تلقی شود؛ در این صورت، قرضِ آن  م

گیرنده تعهد کند در برابر مالِ مثلی، بهاي آن را بپردازد عقد قرض گیرنده تعهد به رد مثل دارد؛ اگر قرضمال صحیح است و وام
شود، اگر رد دهنده پرداخت میاي مثلِ مال از قیمت بیافتد آخرین قیمت به قرضحادثهاست. اگر در اثر  10نیست و مشمول مادة 

 شود.الرد پرداخت میمثل متعذر شود، قیمت یوم
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 بندي عقد قرض: جمع

 موجب (یعنی قرض آمده است »تملیک«قانون مدنی، کلمۀ  648 مادة در. است عقدي تملیکی قرض .1
 ولی شودمی مالک گیرندة مال، قرض، در که این است »عاریه« با »قرض« است). مهمترین فرق تملیک

. »تملیکی« است عقدي قرض ولی »اذنی« عقدي است عاریه چون. شودنمی گیرنده، مالکعاریه، عاریه در
 پس را مال مثل قرض، طرف (مقترَِض) در ولی دهدمی پس را مال عینطرف (مستعیر)  عاریه، در
 عاریه، گیرندة مال در اما دهدمی را پس مثل آن بعداً و شودمی مالک قرض، در یعنی گیرندة مال دهد،می

دهدمی پس را آن عین و شودنمی مال مالک. 
 اءاشی مانند دارد، بسیار مانند که مالی کلّی طور (مال مثلی: به باشد مثلی باید قرض موضوعِ مالِ .2

 نآ موضوعِ مالِ قانون، در که عقدي تنها است). مثلی گندم که و یا مثلاً ها که نو هستندکارخانه ساخت
 ه دیگريب قیمی مال یک کسی اگر. است معتبر عقد زمان در بودن مثلی. است قرض عقد مثلی باشد، باید

 .باشد بیع تواندمی و نیست قرض این بدهد را قیمت آن بعداً گیرندة مال که کند تملیک
 ردیگ دیگر وجود نداشت؛ به عبارت بهتر، مال آن مثل بعداً ولی بود »مثلی« مال قرض، عقد اگر هنگام 

 »اداء زمان قیمت« مقترَضِ داشته است اشعار 648شده بود قانون مدنی در مادة  قیمی دادن، پس هنگام
 عداًب. شویدمی شما مالک آن و داده قرض شما به را صفر پراید کسی: غصب). مثلاً  (دقیقاً مانند بدهد را

دهی؛ اما این فرض که حالیه صادق نیست را گیرید به وي تحویل میمی براي طرف صفر پراید یک شما
وجود نداشته باشد (مثلاً اگر بر فرض محال، سایپا تولید پراید را  دیگر صفر پراید اگر تصور بفرمایید که

 .دهیدمی را الرد]اداء [قیمت یوم زمانِ قیمت متوقف کند !! )

د باید آخرین قیمت آن را بده باشد نداشته مالیت ولی باشد مثل آن بعداً و باشد مثلی مورد قرض مالِ اگر
ولی این  اي وجود نداردمدنی؛ لازم به توضیح است که در باب قرض ماده قانون  312(با توجه به مادة 

پهلوي را کسی به عنوان قرض أخذ نموده  سکۀ براي مثال فرض کنید )آمده است. غصب در باب ماده
 .بدهد را قیمت آخرین که الان باید است

 شودمی را خوراکی .»نشدنی مصرف« خواه و باشد »شدنی مصرف« خواه باشد، مثلی باید مال قرض، در: نکته
 یر،ش. گرداندَاش برمیهمسایه به و خردبعداً می گیردمی قرض سیب زمینی اشهمسایه از همسایه مثلاً داد قرض

 رد گرداندَ؛ ولیو برمی خردمی نو کتاب یک و بعداً شودمی مالک گیرنده، که داد قرض شودمی را نو کتاب و نان
 دهم؟ب عاریه توانمآیا می دارم، نو کتاب یک من. قیمی چه و باشد مثلی چه باشد نشدنی مصرف باید مال عاریه،

 هنهک ماشین یک من. بشود هم ندارد کهنه ایرادي که دهدمی پس استفاده از بعد و کندمی استفاده طرف که بله؛
 .دهدمی پس بعداً و دهدمی انجام را و کارش کندمی استفاده طرف بله؛ بدهم؟ عاریه توانممی آیا دارم،
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 اختلاف بعدي هايخصوصیت در اما در مورد آنها صریح بود قانون و نبود اختلافی دوم و اول خصوصیت .3
اي بر این عقیده هستند عده است؟ »معوض« قرض شود این است که آیا عقدسؤالی که مطرح می .هست

 دهدمی پس بعداً را و مثلش گیردمی را مال یعنی دهدمی پس را مال مثل مقترَضِ (گیرنده)، قرض، در
 .نیست »مجانی« قرض بنابراین و

 دهدمی که مقرضِ (دهنده) را مال چون است »معوض« اند که قرض،گفته در پاسخ به سؤال فوق، بعضی
 اام نیست غلط نظر این. عوض یک شودمی هم این که گیردمی را آن مثل یک عوض، و بعداً شوداین می

 و یعمب مبادله بین است معوض که بیع در نیست، معوض »بیع« مثل »قرض« گویندمی نکته دارد: یک
 . باشد زمانهم تواندمی مبادله این که گیريمی را ثمن و دهیمی را مبیع گیرد،می صورت ثمن

 اگر چنین شود بگیرد. را مثل آن موقع همان و بدهد را مال مقرضِ که است معناخیلی بی قرض در اما
 که است این فلسفۀ قرض گرفت؟! قرض چرا داشت را مثل اگر نادان است که چنین کاري کند؟! مقترَِض،
 قرض مکه بگویی شودپیشنهاد می بنابراین. بدهد را آن مثل بعداً و شود رفع بگیرد نیازش را مال مقترَضِ

 یدنکن تصور البته. فرق دارد یک دیگر معوضِ عقود با چون است »ناقص معوضِ« یا است »معوض شبه«
 اینگونه !(نه بدهد، پس در اجلی باید و گیردمی را مال مقتَرضِ یعنی است مؤجل همیشه مقتَرضِ تعهد

ل اجَ الزاماً »بعداً«این  پس بدهد» بعداً« گیرد بایدمی را مالی قرض، طرف گوییم دراین که می نیست!)
 .نیست

 رضِمقتَ میلیون تومان. حال سؤال این است که تعهد ده مثلاً گیردمی قرض پول دیگري از نفر یک: مثال
یز ن مقرِض ولی کند) یا که اینگونه نیست؛ مطالبه تواندخواست می مقرِض وقت (هر است حال چیست؟

 .باشد مؤجل تواندمی مقترَِض، نتیجتاً در حالت کلّی اینکه تعهد. کند مطالبه تواندنمی فوري که داندمی

 و یک شودمی واقع قبول و ایجاب با و است »رضائی« قرض گویندمی عده یک است؟ »رضائی« قرض آیا .4
 مدنی قانون در. شودمی واقع قبض با یعنی علاوه بر ایجاب و قبول، است »عینی« قرض گویندمی عده
 از یعنی کندمی تأیید را نظر دو هر که شودبرداشت می طوري مخالفش که از مفهوم داریم ماده یک

باید  که است »عینی« که آیدبرمی هم و است »رضائی« قرض که آیدبرمی هم ماده این مخالف مفهوم
 ).قانون مدنی است 649 مادة اشاره، مورد است. (مادة ترقوي کمی عینی بودن آن خاطرنشان کرد

 .مقترَِض است مال از شود ناقص یا تلف تسلیم، از بعد است قرض موضوع که مالی اگر : 649ماده

 تاس مال مقرضِ از بشود ناقص یا تلف تسلیم، از پیش قرض موضوع مال اگر که است آن ماده این مخالف مفهوم
 مینه ما دلیل کنند کهتأکید می است عینی قرض، گویندمی که آنهایی است). معین عین که است این (فرض
 مال هر (تلف عهدة اوست به تلف هم پس است، مالک مقرضِ تسلیم، از قبل چون. است ماده این مخالف مفهوم

 گویندمی که آنهایی ولی .است عینی قرض و بنابراین گیردمی صورت تملیک تسلیم، با است) و مالک عهدة به
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 اینکه یلدل ولی است گرفته صورت تملیک چون است مالک مقتَرِض، از تسلیم، قبل گویندمی است رضائی قرض
 سلیم،ت از قبل نیست) اختلاف (جائیکه بیع در گویندمی. است »معاوضی ضمانِ« خاطر است به مقرضِ مال از تلف

 در معاوضی را ضمان اگر. است »معاوضی ضمان« خاطر به که است عهدة بایع به تلف ولی است مشتري مالک
 .شودرضائی می بپذیریم قرض در را معاوضی ضمان اگر ولی شودمی قرض، عینی نپذیریم قرض

اگر مالی که موضوعِ قرض است قبل از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مالِ  650پس بر اساس مفهوم مخالف مادة 
 است. رِضمق

 مثل را تواندمی زمان هر مقرضِ چون است »جایز« قرض اندگفته عده یک است؟ »لازم عقد« قرض آیا .5
. حال باشد تعهد اگر البته است »جایز« قرض پس بدهد را مثل تواندمی زمان هر هم متَقرضِ و بخواهد

 ستا عقد نیست اجراي عقد فسخ بخواهد را مثل تواندمی مقرضِ اینکه. است معنابی خیلی استدلال این
 .است) »جایز« قرض اینکه بگوییم (تا

 واندتمی فقط و تواندنمی که فسخ شودمی بخواهد را »عین« مقرِض، اگر بخواهد؟ را »عین« تواندمی مقرضِ: سؤال
 رد استدلال این پس است، عقد اجراي باز هم این که بدهد را »مثل« تواندمی هم مقترَِض بخواهد، را »مثل«

 .شودمی

 ه،مثل مضارب جایزاند که عقودي داریم. است »جایز« قرض که آیدآن برمی از که داریم ماده یک باید اشاره کرد که
 قدع (ضمن ملزم وجه را به شرط« گوید:می بیاوریم اینها ضمن شرط یک بگوید خواهدمی وقتی قانون ..و . ودیعه

 شودمی باطل هم شرط بخورد هم جایز به عقد و بیاوریم »جایز عقد ضمن« را شرط اگر اینکه براي. »لازم) بیاوریم
 هب و ملزم وجه به آورد »لازم عقد ضمن« باید شرط را و ندارد فایده بیاوریم »جایز عقد ضمن« را شرط اگر (پس
 فانهمتأس اما. است جایز عقد قصد آن داشته که تأکید کند برَدمی کار به را اصطلاحات این قانون جا هر. لزوم) طور

 ستا »جایز« قرض شاید شود کهرا به کار برده است؛ اینگونه برداشت می» ملزمی وجه به« عبارت قرض در قانون
 عنی(ی »بگذار ملزم وجه به بگذاري اجل مقتَرضِ تعهد خواهی برايمی اگر« قانونگذار مقرر داشته: دیگر اینکه

 هگفت وقتی پس نبود »ملزم وجه« گفتن به نیازي بود »عقد لازم« قرض اگر. بیاور) لازم عقد در ضمن را اجل
 امتحان در اگر. است لازم قرض اما است؛ »جایزعقد « عقد قرض شاید مقنن بر این نظر بوده است» وجه ملزم«

 سخف هم مثل دادن و مطالبۀ مثل. »مقتَرضِ به نسبت هم و مقرضِ به هم نسبت است؛ لازم قرض«بنویسید:  آمد،
  نیست.

 طلب مدت انقضاء قبل از تواندنمی 43مقرضِ باشد، شده معین اجلی ملزمی وجه به قرض اداء براي اگر : 651ماده
 : ضمنِ عقد لازم]یبه وجه ملزم[ .کند مطالبه را خود

                                           
است که من ماده را اصلاح  »مقرِض«در این ماده  »مقتَرِض«آمده است اما به عقیدة دکترین منظور از » مقتَرِض«در ماده واژة  ٤۳

 .کردم
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 شود.باعث حال شدن دیون او می رِضمقتَنکته: فوت و ورشکستگیِ 

 :قانون مدنی ارتباط دارد 277 مادة قانون مدنی با 652 مادة

 .دهدمی اقساطی قرار یا مهلت مقتَرضِ براي احوال و اوضاع مطابق حاکم مطالبه، موقع در : 652مادة 

 به نظر تواندمی ولی حاکم نماید تعهد موضوع از قسمتی قبول به مجبور را متعدله تواندنمی : متعهد 277مادة 
 .دهد اقساط قرار یا عادله مهلت مدیون وضعیت

 :مدت در قرض

تواند به باشد مقرِض هر زمان می بدون مدت ،قرض ممکن است مدت داشته باشد یا بدون مدت باشد. اگر قرض
 تواند مهلت یا اقساط قرار دهد.شود اما در موقعِ مطالبه، حاکم میمقترَِض رجوع کند چون حال حساب می

تواند از این اجل بگذرد (یعنی قبل از ض باشد او میقرِ. اگر اجل به سود م1اگر در قرض، اجل تعیین شده باشد: 
تواند قبل از انقضاي اجل رجوع . اگر اجل به سود هر دو باشد در این صورت مقرضِ نمی2؛ انقضاء مدت بگیرد)

 تواند رجوع کند.باشد مقرضِ قبل از انقضاي اجل نمی رضِمقتَ. اگر اجل تنها به سود 3کند؛ 

لازم توجه: شرط مدت در عقد قرض باید ضمن عقد لازم باشد؛ طبق نظر مرحوم کاتوزیان قرض عقدي است 
 توان شرط مدت کرد.بنابراین، ضمن قرض هم می

 قانون مدنی) 570 تا 561 (مواد جعاله عقد

 نیعامل، مع کهیناعم از ا ی،به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عمل ی،جعاله عبارت است از التزام شخص
 یمثال شخص ي. براگویندیمقابل را عامل، و اجرت را جعل م متعهد را جاعل و طرف نه. در جعاله، شخصِ یاباشد 

له عمل جعا ینبه ا دهم،یتومان به او اجرت م یک میلیونکرد،  یدارا پ ینماش یا یوانحفلان  یاگر کس گویدیم
 .شودیگفته م

 جعاله اقسام

 آن، بر دو قسم است: یشنهادو پ یجابا یبه اعتبار چگونگ جعاله

 پدر کهینخاص هستند مثل ا چند نفرِ یا یک ،خطاب است و طرف ینشخص مع يبرا یجابخاص؛ که ا ۀجعال -1
 هزار تومان به تو خواهم داد.صد  یاگر فلان مسأله را حل کن ید،به فرزند خود بگو

انجام  یندارد که توسط چه کس یاو فرق يبه مقصود خود است و برا یدنکه در آن، هدف جاعل رس عام؛ ۀجعال -2
 .دهمیپاداش م قدرینهر کس فلان کار را انجام دهد، ا گوید،یمثلاً م یرد،پذ

 جعاله یحقوق ماهیت
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قدانان حقو ینب شود؟یجاعل منعقد م ةبا اراد یابه دو توافق دارد  یازن یاآ یعنی یقاع،ا یاجعاله عقد است  کهینا در
جعاله (چه  یان،کاتوز مرحوموجود دارد. به نظر  یدترد خاص، کمتر ۀدر مورد عقد بودن جعال یاختلاف است، ول

به آن قبل از قبول  یلکه ن کندینم یاست فرق مقصودبه  یدنخاص و چه عام) عقد است چرا که هدف جاعل، رس
 بعد از قبول. یاباشد، 

 جعاله انعقاد

امر  ینعام، همواره ا یجابخاص. در ا یابه صورت عام است  یا یجاب. اباشدیاز طرف جاعل م یجابجعاله، ا در
است که عمل را انجام داده است قبول  یکس یناجرت، در مقابل اول یامفروض است که التزام به پرداخت عوض 

 است. ینعام چن ۀدر جعال هطور کنباشد، هما یباشد و ممکن است ضمن یحدر جعاله ممکن است صر

 عقد جعاله جواز

 رجوع توانندیم یناز طرف یکباشد هر  یدهکه عمل به اتمام نرس یمادامجائز است و  يقانون، جعاله تعهد طبق
 المثل عمل عامل را بدهد.تاجر یدبا یدعامل از جعاله رجوع نما اگر جاعل، در اثناء عملِ یول یند،نما

اشد، مجهول ب تواندیو موضوع التزام م یستکار لازم ن یلیاست که در آن معلوم بودن تفص یتمز ینا يدارا جعاله
 مطلب ثابت است. همین هم اجرت مورد درنکه دارد چنا یحهم به آن تصر یطور که قانون مدنهمان

 يارک یاارتکاب جرم  يبرا ی،باشد، اگر شخص یمشروع و عقلائ یدبا شود،یکه به موجب جعاله، درخواست م کاري
 برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

 جعاله آثار

دارد  ينداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثر ياثر یچکه ه یستن یمعن ینبد یاست ول يعقد جائز کهینبا ا جعاله
 :شودیکه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب م

صورت  ینمنظور جاعل بوده و پاداش دارد، در ا بوده که هر کدام مستقلاً یکار مورد درخواست، مرکب از اجزائ -1
که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد  یاز کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عمل یاگر پس از انجام قسمت

 بود.

 نیدصورت انجام مقدمات کار، بدون رس یندر ا باشدیو انجام کل کار منظور جاعل م یستن یرپذ یهکار تجز -2
ه ب یمو تسل یلاجرة است که کار مورد نظر را انجام و تحوعامل مستحق  یبدون اجرت خواهد بود. زمان یجه،به نت

 .یدجاعل نما

از  شخص قبل یشده ول یینتع یزهجا ین،کردن ماش یداپ يکه انجام کار قبل از جعاله بوده مثلاً برا یصورت در
 ی،منض یا یحمورد اگر توافق صر یننه؟ در ا یامستحق اجرة است  یاکرده است، آ یدارا پ ینجعاله، ماش یناطلاع از ا

 گفت که مستحق خواهد بود. توانیدو طرف نباشد، نم ینب
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 جعاله: با آن يمقایسه و اشخاص ياجاره

 :تفاوت چهار و دارند شباهت چهار ،دو این. است جعاله شبیه خیلی اشخاص ةاجار

 :هاشباهت

 بین تشد جعاله به بودن عقد در. است عقد هم جعاله و است عقد اشخاص اجارة: باشندمی عقد دو هر .1
 خاص چه و عام چه است عقد جعاله اندگفته بعضیهمانطور که گفتیم . است فاختلا حقوقدانان و فقها

 و ایقاع است ،عام جعالۀ گویندمی هابعضی و خاص چه و عام چه است ایقاع جعاله گویندمی و بعضی
 .عقد ،خاص جعالۀ

 هستند. عهدي عقد دو هر .2
 هستند. معوض عقد دو هر .۳
 کار کسی که اشخاص آن اجارة در: دهدمی را آن اجرت دیگر طرف و کندمی کار طرف یک دو هر در .4

 گویندمی هم ق.م.) و 512است (ماده  مستأجر دهد،می اجرت کسی که آن و است اجیر اسمش کندمی
 ق.م.) 515 ه(ماد مؤجر

 و اجیر ،شودمی عواق اجاره مورد که کسی و مستأجر ،کندمی اجاره که کسی اشخاص ةاجار در:  512ه ماد
 .شودمی نامیده اجرت ،جارهلاامال

 قرارِ از مزد که تیمد به ودب خواهد محدود اجاره تمد شود اجیر تمد انتهاء تعیین بدون کسی اگر:  515ه ماد
 اجاره تمد باشد شده نمعی مبلغ نلاف سالی یا اهم ای هفته یا روز قرارِ از اجیر مزد اگر بنابراین است شده معین آن

 ودشمی برطرف اجاره مزبور مدت انقضاء از پس و بود خواهد سال یک یا اهم یک یا هفته یک یا روز یک به محدود
 حاصله اتمراض به زنی راجی دارد نگاه را او مؤجر و دهد دوام خود خدمت به اجیر ،مدت انقضاء از سپ راگ ولی

 .شد خواهد اجرت مستحقّ بود مقرر مؤجر و او بین اجاره زمان در که همانطوري

الجعاله حقّ یا جعلرا  جعاله درپاداش . است جاعل ،دهدمی اجرت آنکه و عامل ،کندمی کار آنکه جعاله در
 .گویندمی

 :هاتفاوت

مثلاً مشخصاً یا  است مشخصاً آقاي الف یا است مشخص همیشه (اجیر) کندمی کار آنکه اجارة اشخاص در .1
 و )گویندخاص می ۀجعال آن به( است مشخص وقتیک کند)می کار (آنکه عامل ،جعاله در ولی خانم ب؛

 ).عام جعاله( است نامشخص وقتیک

 ودشمی خاص این جعالۀ که »دهممی تو به در ازايِ آن فلان مبلغ؛ من بکن را کار این !فلانی«گویم: من می: مثال
 بهش تومان 1،000،000 کرد پیدا کس هر شده گم من تلفن همراه اي جمعِ دانشجویان!«گویم: میمن  یا
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 جعاله: «نگفته اما مثلاً ...» از است عبارت جعاله«مقرر داشته:  561 ةماد. شودمی عام جعالۀاین  که »دهممی
 .است لافاختدانسته در این موضوع، می چون ...» که است عقدي

 عام. جعالۀ ،نامعینمخاطبِ  و جعالۀ خاص ،نمعیمخاطبِ  2

 معین ،طرف اینکه از ماع عملی مقابل در معلوم اجرت اداء به شخصی التزام از است عبارت جعاله:  561 ماده
 .]عام ۀجعال[ معین غیر یا باشد ]خاصۀ جعال[

 اشخاص اجارة آن (چه انواع تمام در لازم است عقدي اجاره زیرا است لازم لاو از عقد اشخاص ياجاره در 3
 شودمی استنباط مواد سري یک از و به این موضوع اشاره نکرده است اي همماده که ...) و حیوان چه و

 لازم انجام شد که عمل و است جایز شود)می منعقد وقتییعنی ( اولق.م.  565 مادة طبق جعاله ولی
 .شودمی

 توانندمی طرفین از کی هر است نرسیده اتمام به عمل کهمادامی و جایز است تعهدي جعاله:  565ه ماد
 .بدهد را عامل عملِ لِالمثرتاج باید نماید رجوع ،عمل اثناء در جاعل اگر ولی کنند رجوع

. بدهد اجرت باید و مستأجر کند کار باید اجیر. شودمی ایجاد تعهد دو هر عقد محضبه اشخاص اجارة در 4
 جعاله در ولی دارند حبس حقّ دو باشند هر حال دو هر اشخاص اجارة در. دارند حبس حقّ طرفین پس

 ندهد انجام عامل تا. بدهد را جعل ،جاعل بعداً و بدهد انجام ، عمل راعامل باید اول ق.م. 567 مادة طبق
 ندارد. حبس حقّ عامل پس نیست جعل مستحقّ

 .باشد داده امانج ای ردهک تسلیم را جعاله متعلقِ که گرددمی جعل مستحق وقتی عامل:  567ة ماد

 پس تاس مسامحه بر مبتنی جعاله ولی است زملا تفصیلی علم پس است مغابنه بر مبتنی عقد اشخاص ةاجار در
 .ق.م 564 وق.م.  563 مواد باشد مردد تواندمی هم موردش حتی. است کافی اجمالی علم

 کس هر که شود ملتزم یکس راگ بنابراین نیست زملا الجهاتجمیعمن اجرت بودن معلوم جعاله در:  563ه ماد
 .است صحیح جعاله ودب خواهد او مال آن از نیمعی مشاع ۀحص کند پیدا را او شده گم

 .باشد نامعلوم آن کیفیات و رددم مه لعم تاس نممک لعام تعیینِ لزومِ عدمِ از گذشته جعاله در:  564ه ماد

 .است مرکب یا است )بسیط( ساده یا )شود انجام است قرار که عملی( است نوع دو عمل جعاله در: نکته

 را نصفش تواننمی دیگر ندارد اجزاء و است ساده که است ماشین کردن پیدا جعاله مورد لاًمث: ساده : عملاول
 )است جایز جعالهکه ( عمل انجام از قبل اگر است ساده عمل که صورتی در پس. نه را دیگرش نصف و کرد پیدا

 به المثلیاجرت یک باید 565 مادة طبق کند فسخ ،جاعل اگر ولی. دهندنمی او به چیزي هیچ کند، فسخ ،عامل
 پس کرده فسخ جاعل و کرده کارها سري یک چون ،)است المسمیاجرت ،جعلتوجه داشته باشید که ( بدهند او

 .نیست فسخ قابلدانید: جعاله می که هم عملانجام  از بعد. بدهد المثلاجرت او به باید
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 رجوع توانندمی طرفین از کی ره تاس نرسیده اتمام به عمل کهمادامی و جایز است تعهدي جعاله:  565ه ماد
 .بدهد را عامل عمل لالمثرتاج باید نماید رجوع عمل اثناء در جاعل اگر ولی کنند

 جاعل برايتنهایی به هرکدام که است جزء چند داراي عمل یعنی است، مرکب عمل ،دوم حالت: مرکب : عملدوم
ۀ صاللابا مقصود یک از اجزاء، هر« :گفته اینگونه قانوناین چیزي که ما گفتیم را . خوردمفید است و به دردش می

 و داریممغازه  سه لاًمث. خوردمی درد به تنهاییبهاز اجزاء کاري که کرده  هرکدام یعنی) 566 ماده( »است جاعل
 نقاشی را اول مغازة آقاي الف،. »بگیر تومان میلیون 5 ،کن نقاشی را مغازه تا سه این« :یمیگومی آقاي الف به

 )ندارد فرقی باشد هرکدام سوي از( شد فسخ جعاله ،بعد و شد انجام از سه تا جزء یک اگر صورت این در کندمی
 مغازة آقاي الف، چون. گیردهم نمی اجرت را بقیه و گیردمی را جزء آن المسمیاجرت ،عاملق..  566 يماده طبق
 ة دیگرمغاز دو آن به نسبت اما نیست فسخ قابل و است زملا مغازه این به نسبت دیگر جعاله پس کرد رنگ را اول

 .کرد فسخ توانمی پس است جایز جعاله

 و باشد بوده جاعل ۀصاللابا ودقصم ،زاءاج از کی ره و ودهب ددمتع اجزاء داراي عمل جعاله در : هرگاه 566ه ماد
 زا فسخ اینکه از اعم بود خواهد مستحق است کرده هک یعمل نسبت به یمسالماجرت از عامل گردد فسخ جعاله

 .عامل ودخ طرف از ای دباش جاعل فطر

 

 )770تا  752مواد ( صلح عقد

. ارتباط دارد دادرسی آیین در درس» سازش«با بحث  این نوع از صلح: (صلح بر دعوا) دعوا مورد در صلح. 1
دعوایی  از که است اینگونه یا و شودمی ختم صلح به که دعوایی که بوجود آمده است اینگونه یا دعوا مورد در صلح

در این صلح، خیار تدلیس، شرط و  ).766و  752 (مواد شودمی جلوگیري آینده بوجود آید که ممکن است در
 دارد.راه تخلفّ شرط 

 غیر و معامله مورد احتمالی در تنازع از جلوگیري یا و موجود تنازع رفع مورد در یا است ممکن صلح :752مادة 
 .شود واقع آن

 دعاوي کلیۀ داده باشند، خاتمه صلح به را خود 44فرضیۀ و واقعیه دعاوي تمام کلیّ بطور طرفین اگر :766مادة 
 قرائن حسب به صلح اینکه مگر معلوم نباشد صلح حین در دعوي منشاء چه اگر است محسوب صلح در داخل
العقد موجود باشد اما استثنائاً در صلح در مقام دعوا نیاز نیست که دعوا [مورد معامله باید حین .نگردد آن شامل
 العقد موجود باشد]حین

                                           
 یعنی هنوز به وجود نیامده است. فرض ٤٤
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 دعوایی هر در. گذرندمی دعوا) اقامه (حقّ خود ادعاهاي از طرفین زیرا معوض است عقدي دعوا مورد در صلح: نکته
 فلان چیزِ دیگري گوید منمی دیگري آن و خواهممی را فلان چیز من گویدمی یک طرف دارند ادعا طرف دو هر
دعا ا از تمام یا بخشی از دو طرف هر شکل بگیرد بین طرفین صلح وقت هر گیریم کهپس نتیجه می خواهممی را

 .معوض است عقدي و است دعوا عقد مورد در پس صلحِ گذرندمی خود یا ادعاهاي

 و بکند صلح تواند تقاضايمی است منکر را دعوا که کسی یعنی شودمی هم منکر توسط دعوا مورد در صلح: نکته
 .)755 (ماده شودنمی محسوب اقرار صلح تقاضاي

 ،تواند درخواست صلح کند][یعنی کسی که منکرِ دعوا است می است جایز نیز دعوي انکار با صلح :755ماده 
 .شودمحسوب نمی اقرار صلح درخواست بنابراین

 دارد، میلیون تومان طلب ده آن شخص از گویدمی و کرده دعوا اقامۀ دیگري علیه نفر یک: 755 مادة براي مثالی
وقتی  »کنیم؟ با هم صلح آییمی« گوید:می مدعی به منکر دادگاه، وسط حال فرض بفرمایید شود؛می منکر خوانده

 چیزي بین ممکن است چون شود محسوب اقرار شودمی جورایی یه کنیم، صلح آییمی گویدمی مدعی به منکر
هر «فرض ذهنی را که اما قانون این پیش خوانده پیشنهاد صلح و سازش کرده است، طرفین وجود داشته باشد که

  شایداصلاً »نیست محسوب اقرار! نه« گفته قانون کند ورا رد می» دهد انگار که اقرار نمودهمیکس پیشنهاد صلح 
شود یا اصلاً حوصلۀ نزاع ندارد  کشیده دادگاه به پایش خواهدنمی یا اشخانه برود در اخطار و مأمور نخواسته طرف

 تر است.و وقتش برایش مهم

(اهلیت براي تصرف در مورد  اختیار و (اهلیت براي معامله) اهلیت باید طرفین 753 مادة طبق صلح براي: نکته
 شود، شخصِ. اهلیت براي معامله: در مورد صلحِ غیرمعوض که مالی به دیگري تملیک میباشند داشتهمعامله) 

حِ بلاعوض را لتواند صتواند سفیه یا صغیرِ ممیز باشد زیرا صرفاً نافع است یعنی سفیه و صغیرِ ممیز میمقابل می
رف: صلحِ اهلیت تص .توانند صلحِ بلاعوض را اقاله کنند زیرا صرفاً مضر استقبول کند اما صغیرِ ممیز و سفیه نمی

و تأدیۀ دین در قالب صلح قبل از ورشکستگی و بعد از توقف نیز باطل  یمحابات ورشکسته صحیح نیست (صلح
معاملۀ فضولی است. مورد صلح اگر در رهنِ دیگري باشد به صلح دادنشَ است). صلح نسبت به مالِ غیر در حکم 

 فضولی است.

 :ارتباط دارد 345 مادة با 753 مادة

 .داشته باشند صلح مورد در [اختیار] تصرف و معامله اهلیت باید طرفین صلح، صحت براي :753مادة 

 ثمن ای مبیع در براي تصرف اهلیت معامله، براي قانونی اهلیت بر علاوه باید مشتري و بایع از یک هر :345مادة 
 .باشد داشته نیز را
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قانون مدنی ارتباط  10مادة  با 754 مادة. مشروع غیر امر بر صلح جز است درست صلحی هر 754 مادة طبق: نکته
منظور از عبارت . است فقهی مادة یک 754 مادة ولی اشاره دارد)» قراردادها آزادي اصل«ق.م. به  10(مادة  دارد

 ».تکمیلی« نه است »امري قانون«قانون مدنی  10مادة  در »قانون«

 .باشد مشروع غیر که امري بر صلح جز است نافذ صلح هر :754مادة 

 باشدن قانون صریح که مخالف صورتی در اندنموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهاي :10مادة 
 .است نافذ

 به سمت مادة ت نکنندن تبعیهاي عقود معیها و چارچوبخواهند از قالبنمی جا هر حقوقدانان جالب است که
 .نندکبنا می را العقود) دی(س صلح عقد هاي عقود معین خارج شوندبخواهند از قالب کجا هر فقها روند وق.م. می 10

 .است »صلح ابتدائی« و »دويب صلح« یا »معامله مقام در صلح« آن دیگر نام که: معاملات مورد در صلح. 2

 ولی دارد را عمل حقوقی همان اثر و آیدمی حقوقی أعمالِ از بعضی جاي به که است عقدي معامله مورد در صلح
نفر  دو دارد؛ حال فرض کنید که خاص خود احکامِ سري یک و است تملیک اثرش بیع. 45ندارد را آن خاص احکام

 حکم پنج آن ولی خواهندمی هم را است» تملیک«اثر بیع که همانا  ،و به عبارت بهتر خواهندمی را »بیع«
ر مقام صلح د« بگویند یعنی. ببندند صلح با هم بیع، جاي به که است این راهش که خواهندنمی را بیع مخصوص

 همۀ جاي به صلح باید توجه داشت که .ندارد را بیع خاص حکم تا پنج ولی دارد را اثر بیع همان که در واقع »بیع
 راث که آیدمی ابراء و عاریه هبه، اجاره، بیع، معاوضه، جاي به آید) اما مثلاًآید (مثلاً به جاي نکاح نمینمی عقود
 .کندمی لازم را جایز عقد صلح. ندارد را عقد آن خاص ولی احکام دارد را آمده) آن جاي به که عقد (عقدي همان

760 و 759، 758 مواد: 

 معوض »دعوا مورد در صلح«اما خاطرتان هست که  مجانی، یا باشد معوض است ممکن »معامله مورد در صلح«
 ت؛اس »مجانی« دانیم که هبه،یا مثلاً می. است »معوض« بیاید بیع جاي به صلح است؛» معوض« مثلاً بیع،. بود

 .است »مجانی« بیاید هبه جاي به صلح

 به عقدي دارد بستگی »معامله مورد در صلح« ولی است، معوض همیشه »دعوا مورد در صلح« اینکه پس نتیجه
 تواند معوض یا مجانی باشد.آید و میمی آن جاي به که

                                           
خاصِ آن معامله را ندارد؛  شرایط و احکامِدهد اما معامله را که به جاي آن واقع شده می نتیجۀاصولاً صلح در مقام معاملات،  ٤٥

ا کامِ خاصِّ بیع ربنابراین اگر مورد، صلحِ عین در مقابلِ عوض (صلح در مقام بیع) باشد؛ نتیجۀ بیع را خواهد داشت اما شرایط و اح
، صلح در مقام بیع شرط و 56هاي سال ندارد (حقّ شفعه در آن نیست؛ خیارات مختص بیع نیز در آن نیست) صلح در مقام اجاره

 صلح در مقام نکاح، تابع شرایط و احکامِ خودشون هستند.
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 عوض،بلا صلحِ نتیجه اینکه .لازم است مقابل در نه جایزي که ،(صحیح) مجاز یعنی جایز قانون مدنی 757 در مادة
 لازم است. عقدي

[عقد صلح اصولاً معوض است؛ صلح در مورد دعوا عقدي  .است صحیح) (مجاز، جائز نیز بلاعوض صلح :757مادة 
اي دارد که است معوض؛ صلح در مورد معاملات ممکن است معوض باشد یا غیر معوض یعنی بستگی به معامله

عقد لازم  آید؛ پس صلح در مقام عاریه، غیرمعوض است و صلح در مقام بیع، معوض. صلحصلح در مقامِ آن می
 ]مقام عقود جایز اتفاق افتاده باشد است اگر چه در

 در حصل« مورد در که باید تصریح کرد این مقرره است لازم عقد صلح، مقرر داشته است که قانون مدنی 760 مادة
 تاس مطلق ،»خیار«توضیحاً اینکه  .خوردمی هم به نیز اقاله به و به خیار فسخ با ماده این. است »معاملات مورد
 تواند فسخ صورت پذیرد.میخیاري  هر به یعنی

 فسخ موارد در مگر خوردهم نمی بر و باشد شده واقع جائزه عقود مقام در چه اگر است لازم عقد صلح :760مادة 
 .اقاله یا خیار به

 دو این در. »لازم« یعنی ماده این در »قاطع« بحث نموده است و را »دعوا مورد در صلح« قانون مدنی 761 مادة
 :خوردمی هم به شکل دو به »دعوا مورد در صلح«که  این استماده منظور 

 شرط خیار. 1

 شرط از تخلف خیار. 2

 .خوردنمی هم به نیز اقاله با و خوردنمی هم به خیارها دیگر با »دعوا مورد در صلح«

 چ یکهی و [یعنی لازم است] است طرفین بین قاطع باشد تسامح به مبنی یا تنازع مورد در که صلحی :761مادة 
 .خیار یا اشتراط شرط تخلف صورت در مگر باشد غبن ادعاي به چه اگر کند فسخ را آن تواندنمی

(به عبارت  است مهم طرف شخصیت همیشه نه و معمولاً صلح در. است »اشتباه« مورد در قانون مدنی 762 مادة
 در راگ پس کند،نمی صلح هر کسی با افراددانیم که می. ، علتّ عمده است)طرف شخصیتدیگر، اصولاً در صلح، 

 لباط صلح باز شود، اشتباه هم (وصف اساسی) معامله موضوع خود در. است باطل صلح شود اشتباه شخصِ طرف
 .است

 .باطل است صلح باشد شده واقع اشتباهی صلح مورد در یا و مصالحه طرف در اگر :762مادة 

 ق.م. دو قسمت دارد 765مادة  :765 توضیحات مربوط به مادة

 .است باطل باطله معاملۀ بر مبتنی دعواي صلح: قسمت اول
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چون تصورشان این است که معامله  است؛ صحیح کنندمی فکر طرفین و است باطل ايمعامله فرض کنید یک
 ،شودمی دعوایشانکنند؛ حالا فرض کنید در خصوص همین معامله می اجرا را خود تعهدات صحیح است دارند
ن عقد گویم ایبندیم؛ من می(یا یک فرضِ دیگه: من با الف یک عقد می کنندمی صلح را دعوا فرض کنید که این

ید صحیح است؛ با هم اختلاف داریم؛ در واقع نیز این عقد باطل بوده؛ آیا میتونیم راجع به گوباطل است؛ الف می
 ناوقتی مب و است »مبنا« همان »مبتنی«عبارت . است باطل وییم صلح،گ؛ در اینجا می)این با هم صلح کنیم؟

. است هم باطل صلح و است باطل دعوا است، باطل یعنی معامله. است باطل بعدي نیز کارهاي تمام است باطل
 765تر از قسمت اول مادة عام 767که مادة  است با این توضیح قانون مدنی 767 مادة مصادیق از 765 مادة 1 بند

 همان است باطل صلح که موضوع مواردي از یکی عام است). 767خاص است و مادة  765است (بند اول  ق.م.
 .است باطل معاملۀ

 .تاس صحیح بطلان معامله از ناشی دعوي صلح ولی است باطل باطله معاملۀ بر مبتنی دعوي صلح: 765مادة 

 .باطل است صلح است بوده منتفی صلح موضوع که گردد معلوم صلح از بعد اگر :767مادة 

 .است صحیح معامله بطلان از ناشی [آثار] دعواي صلح: قسمت دوم

 است؛ در این صورت آگاه هستند که باطل دانند که معاملۀ خودشانمی طرفین و است باطل ايفرض کنید معامله
 ار عوضین خواهندمی پس بدهند؛دانند که باید عوضین را حال که چنین است و می بدهند؛ پس را عوضین باید
که حال این  »دادي! تو کم فلانی!«گوید: فرض کنید که یک طرف می شود مثلاًمی دعواشان که بدهند پس

ر سر البته با این فرض که ب .است صحیح گوییم صلح،اینجا ما می و کنندمی با هم صلح آیندرا می دعوا اختلاف یا
سترد است. مثلاً عوضین مین ضوعبطلان معامله اختلاف ندارند؛ همانطور که گفتیم یکی از این اختلافات، استرداد 

 شود.ین اختلاف میضوع گویید عوض معیوب شده و یا ناقص شده و خلاصه بر سرشده اما شما می

یح گوید صحگوید باطل است اما فروشنده مین عقد، باطل است، خریدار می: عقدي منعقد شده و ایحالت اول مثال
یعنی در صحت و بطلانِ عقد باطل اختلاف است؛ این اختلاف، قابل صلح نیست زیرا عقد، باطل بوده و در است 

 ان صلح کرد.تومورد چیزي که باطل است نمی

ریدار و فروشنده هر دو معتقدند که باطل است و مثال حالت دوم: عقدي منعقد شده و در واقع باطل است و خ
خواهند آثارِ باطل بودنِ این عقد را  (عقدي که باطل است داراي برخی آثار است مانند برگرداندنِ عوضین، می

 پرداخت خسارت و غیره) صلح کنند و این صحیح است.

 . اي استنکته: در صلح، علم اجمالی کافی است زیرا مسامحه

 : غیر قابل صلحامور 

 بطلان نکاح: مثلاً نکاح با محارم باطل است؛ آیا میشه رفت و این بطلان را صلح کرد؟ خیر.
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 طلاق باطل: طلاق باطل قابل صلح نیست.

 احوال شخصیه و اهلیت و روابط خانوادگی قابل صلح نیست.

 .جرائم مالیاتی ت؛ مثلصلح بین دادستان و متهم مؤثر نیست مگر در مواردي که قانون اجازه داده اس

 : امور قابل صلح

 شود صلح کرد.توان صلح کرد اما آثارِ مالیِ اینها را میاحوال شخصیه، اهلیت و روابط خانوادگی را نمی

 سقوط دعواي مربوط به احوال شخصیه به صلح ممکن است.

متر ر خصوص نفقۀ آینده این صلح، کتوانند دربارة الزام انفاق به زوجه و خویشان صلح کنند ولی نباید دطرفین می
اشد تواند دائمی باي که به سقوط حقّ نفقه منجر شود همچنین میزان نفقه نمیبه گونه هاي متعارف باشداز هزینه

 کند.و تغییر هزینۀ زندگی و شرایط، دادگاه را مجاز به تجدیدنظر می

نافذ است و قبل از وقوع جرم، صلح  ود ضرروقوع جرم و ور بعد ازصلح دربارة حقوق خصوصیِ ناشی از جرم، 
 پذیر نیست زیرا موضوعی وجود ندارد.امکان

 شود قابل صلح است؛ البته بعد از وقوع جرم.حقوق خصوصی که از جرم تولید می

 انواع مال و حقوق هم قابل صلح است.

د اي باشمسامحه ،اي است و اگر در مقام معامله باشد چنانچه آن معاملهنکته: صلح اگر در مقام دعوا باشد مسامحه
. اگر مطلق به شما سؤال دادند که صلح اي استاي باشد صلح، مغابنهاي است و چنانچه مغابنهصلح نیز مسامحه

     اي است.اي؟ باید بگویید مسامحهاي است یا مغابنهمسامحه ،در مقام معامله

خواهیم مان را در بخشش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میاست که انرژیهای دستیابی به اهداف این : از بهترین راهیه توصیۀ مُخلصانه
خواهیم باید ی میاندیشمان را بالا ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتنفس خودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیانبهاعتماد

» گراناثر دی«. این خواهیم برای دیگران هم بخواهیمیاگر موفقیت را برای خودمان مها را القا کنیم و در شخصِ دیگری این
ذینفع این  ترینمان به آنها این است که خودمان بزرگاست بر زندگی ما! اثرِ موجیِ کمک به دیگران و بخشیدنِ سخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ود وضع اطرافیان باشد، لذا با بهبکس اطرافیانش میها بر زندگی هر خواهیم بود. وقتی هم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخش» دوستینوع«
ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر داده

اندن آن ، دیگران را تشویق به خو با نوشتن مطلبی دربارۀ این جزوهیا  من به دیگری هدیه کنمشده، آن را به من هدیه کند، 
ن راه ام بهتریو اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییرِ مثبت را احساس کنند. من متوجّه شده کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعه

ه تو این جزوه ب ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگرخواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیبرای به دست
 کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدونِ تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.
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ایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل عه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل ماندهاگر در حین مطال 
mollakarimi.omid@gmail.com  .با ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم 

 
 omid_mollakarimi      اینستاگرام شخصی نویسنده:           ٩٨بهمن بروزرسانیآخرین 

لبته باید بگم که ارشد شدم؛ اهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده: 
گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه بِدم دستِ آخر ماهانه یه حقوقِ ثابت از اوون مییه کارِ ثابت هم داشتم که 

خوب  خوام یه کارمندِ سطحِ بالا توو یه اداره بشم که نهایتاً یه حقوقارشد و یا حتّی دکتری در بهترین حالت میبعد از دریافت مدرک کارشناسی
ها رسیدن به یه حقوقِ کارمندیِ خوب نقطۀ اوجِ آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوقِ ثابتِ ید برای خیلیدریافت کنم. شا

ا کلّی های بد قرار گرفتن کمک کنم و بدیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتخوب رو مطلوب نمی
اید از این فیلما که بگذریم ذاتِ زندگیِ آدمیزاد اینه که ب». تونستم!«د بودنِ خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم غرور و کمالِ رضایت از مفی

 فراری باشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم» صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری«یا همون » یه جا نشستن«بجنگه و از 
ببخشم و از اوّل فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاقِ سوزان باید اوّلِ اوّل توو خودِ آدم  گرفتم عطای حقوقِ ثابت را به لقایش

صد «؛ یا بگن: »خوای بشینی و بخونی که چی!تو که کارِ ثابت داری، می«ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: 
م اطمینان نداشتم که به موفقیت برس» دارن و تو بدونِ سهمیه عُمراً شانسی نداری!ه هزار تا وَر میکنن و نهایتاً سو ده  هزار تا شرکت می

یر کمکم ام خواستم که توو این مسبگم و با همۀ توانم پیش بِرم؛ البته قبلشم از خانواده» اللهبسمه«اما با خودم عهد کردم که اوّل فروردین 
رات: ای رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم بانتظارشون رو از من کم کنن. من ریسکِ شیرینِ بلندپروازانهکنن و این هشت ماه یه کم توقع و 

نه که یه گفت اگر آرزوت ایی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام راضی بودم!با وجودِ تمامِ ترسی که از شکست داشتم، از تصمیم«
نم بدون معطّلی، رسی! مبرای ماشینی که توو رویاته تهیّه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میماشین بخری، اوّل برو یه جاسوئیچی 

ا شروع زنن تهیه کردم. تهای کانون همیشه روی کُت یا مانتوشون میسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرفتم یک سنجاق
 ۶اُومد. مثلاً با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعتِ کارِ اوونجا تا های خدا رو دیدم که یکی یکی بَرام میکردم کمک

شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خلاصه اینکه ایمان داشتم  ۱۱تونی با نگهبانِ مجموعه هماهنگ کنی و تا بعد از ظهر بود بهم گفت: می
م از خوشحال». فان مَع العُسر، یُسرا«شم؛ به فرموده قرآن: مند میوون زحمات بهرهاگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیرینِ ا

های حقوقی (وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری) قبول شدم و به اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامیِ آزمون
تووی سکوت تلاش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا «کنم:  خوام متنم رو با یه جمله تمومرسیدم و می» هیأت علمی«عضویت 

 »بپیچه!
 ملاکریمی (پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.) امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 ای را از ما دریافت کنید.کنید و جزواتِ ارزنده اَپواتسیا  پیامکرا  تانایمیلو  خانوادگینام، نام ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و  توو تهران! ۶۰متولدِ دهۀ  پَرتِ یه حواس امید ملاکریمی هستم؛
ته همه دارم. الب ی زیادیهایم با دیگران علاقهوختهگذاشتن آمآنهاست. به یادگیری و اشتراک تأثیرگذاری بر زندگی

ودم، کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خکمک می هایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیریکنم تا روشتلاشم را می
ن به کار برد« و» نویسیساده«انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش  آنها را به دیگران هم

خواهی باید به دیگران کمک کنی تا موفقیتِ بیشتری می اگر«متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: » های روانمثال
 »یابند. به موفقیت بیشتری دست

https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
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